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سخن نخست

آتش زیرخاکستر؛ 
روایت جنگ ارزگان

 خالق ابراهیمی
سفر پرمخاطره

دوشـنبه 14 عقـرب، سـاعت پنـج صبـح بـه وقـت کابـل، 
دروازه  پشـت  راننـده  شـدیم.  بیـدار  خـواب  از  سراسـیمگی  بـا 
منتظـر مـا بـود. ما یـک سـفر پرمخاطـره در پیش داشـتیم. رفتن 
و برگشـتن مـا را هیـچ کسـی تضمیـن نکـرده بـود و خـود مـا هـم 
اطمنـان چندانـی از ایـن که سـالم و بدون کدام اتفاق ناگـوار به کابل برگردیم، نداشـتیم. 
از ایـن روی پرمخاطـره بـود کـه هـر اتفاقی ممکن بـود بیافتد و قابل پیش بینـی نبود. یک 
سـفری غیرمترقبـه بـه مقصـد ارزگان خـاص، بـدون داشـتن هیـچ پیش زمینـه ای ذهنـی 
از منطقـه، فقـط بـرای پوشـش اوضـاع و اخبـار جنـگ بـه آنجـا می رفتیـم. بـرای پوشـش 
خسـارات انسـانی جنـگ، یافتن سـرنخ جنـگ و روایـت آوارگان جنگ! فقط می دانسـتیم 

آنجـا جنگـی سـختی در جریان اسـت.
مـن و آصـف یوسـفی از یکجای حرکـت کردیم، رفتیم عصمت سـروش را برداشـتیم. 
در تاریکـی صبـح کابـل کـه چنـدان تفاوتـی از شـب نداشـت، بـه پس کوچه هـا برچـی 
پیچیدیـم. دو خانـم بـه جمـع مسـافرین پیوسـت. بـا دیـدن خانم هـا اندکـی از اضطـراب 
سـفر کاسـته شـد. دامـن هـوا کـه روشـن شـد، مـا از جاده هـای خاکـی آخـر برچـی بـه 
شـاهراه کابـل قندهـار رسـیده بودیـم. شـاهراه خطـر و خاطـره. غیـر از حـوادث ترافیکی 
سـنگین، ناامنـی آن مهم تریـن خطـر محسـوب می شـود. رنـگ رای دادن در انتخابـات 
هنـوز روی انگشـت اشـاره دسـت چپم باقی سـت. بارهـا اتفاق افتـاده که طالبان کسـانی 
را بـه جـرم اشـتراک در انتخابـات، در همیـن مسـیر یا مسـیرهای دیگر انگشـت بریده اند.

شـب عمـدا نخوابیـده بـودم. می دانسـتم از میدان شـهر مرکـز ولایـت وردک که عبور 
کنیـم، بیشـتر در قلمـرو تحـت تسـلط طالبـان خواهیـم بـود و کمتـر در پوشـش دولت. با 
خـود فکـر کـرده بـودم کـه مناطـق خطر را بـه جای حـرص خـوردن و اضطـراب، می توانم 
بخوابـم کـه نتوانسـتم. بـدون اتفـاق خاصـی بـه شـهر غزنـی رسـیدیم. جایـی کـه دو مـاه 
قبـل در اواخـر مـاه اسـد مـورد هجـوم طالبـان قـرار گرفـت و تـا مـرز سـقوط پیش رفـت. 
پیـش از آن در ولسـوالی قره بـاغ جنـگ سـختی درگرفتـه بـود و قبل تر از آن هم ولسـوالی 
خواجـه عمـری ایـن ولایت به صـورت کامل به دسـت طالبان سـقوط کرد که علی دوسـت 
شـمس ولسـوال آن جا با همراهانش کشـته شـدند. شـمس از دوسـتان خوب من بود. در 
ولسـوالی جغتـوی ایـن ولایـت در طول یک سـال گذشـته سـه قمنـدان پولیس آن کشـته 
شـده اند. همیـن حـالا از 18 ولسـوالی ولایـت غزنی فقـط ولسـوالی های هزاره نشـین آن 
در کنتـرول دولـت باقـی مانـده، دیگر ولسـوالی ها یکـی پـس از دیگری به دسـت طالبان 
افتـاده اسـت. در شـهر غزنـی در اده قندهـار، در مسـافرخانه ای پیاده شـدیم. یکی از آن 

دو خانـم همـراه مـا مـرا شـناخت. او از زادگاهـم بود و شـاید بعـد از ده سـال می دیدم. 
مـا نتوانسـتیم شـهر غزنـی پس از جنـگ را خـوب ببینیم یا بـا مردمـان آنجا صحبت 
کنیـم. زود حرکـت کردیـم، از راه هـای منتهـی به وسـط شـهر که بیشـترین جنـگ در آنجا 
صـورت گرفتـه بـود، نرفتیـم. از یـک گوشـه ای شـهر بیـرون شـدیم و مسـیر دره قیـاغ را 
پیمودیـم. از شـهر غزنـی کـه بیرون شـدیم، راننـده صلواتی گفت. مسـیر دره بعـد از چند 
متـری حفره هـای داشـت. طالبـان جاده نوسـاز را پـاره کرده بودنـد. هرچه به سـمت دره 
می رفتیـم فضـا ترسـناک می شـد. همـه سـاکت بودیـم. راننـده بـه مـا گفتـه بـود در آنجـا 
یـک ایست بازرسـی طالبـان اسـت. بـاز بـه دنبالـش گفته بود کـه نترسـید، هیـچ کاری به 
کار کـس ندارنـد. فقـط از موترهـای باربـری پنـج هـزار افغانـی مالیـات می گیرنـد. مـا که 
بـه ایسـت بازرسـی طالبـان رسـیدیم دو موتـر باربـری آنجـا ایسـتاد بـود. طالبان بـا ردیف 
کـردن سـنگ های بـزرگ روی جـاده، مانـع امنیتـی ایجـاد کـرده بودنـد. طوری سـنگ ها 
را روی جـاده قـرار داده بودنـد کـه تمـام موترهـا مجبور بودند با سـرعت خیلـی کم حرکت 
کننـد. پشـت سـرک 6 تـا طالـب ایسـتاد بـود و یکـی آمـد بـه سـمت مـا، نگـران شـدیم. او 
فقـط نگاهـی بـه داخل موتـر انداخت و هیـچ نگفت. اجازه عبـور داد. از آنجـا که رخصت 
شـدیم، انگار بسـته با ریسـمان بودیم، ریسـمان را پاره کرده باشـیم. نقل و قصه و خاطره 
تعریـف کـردن شـروع شـد. خانمـی کـه مـرا شـناخته بـود از زندگـی خـودش و بچه هـا و 
منطقـه  در  پرسـید.  خواهرانـم  و  بـرادران  و  مـن  زندگـی  از  و  کـرد  تعریـف  نواسـه هایش 
سرآسـیاب دشـت ناهـور، در هوتلـی کـه بـه انـدازه کافی گـرم بود، خسـتگی رفـع کردیم. 

هزاره ها؛
قربانیان دایمی جنگ و صلح

 امان مطهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی

»چیزی که در جایی نباشد، وجود ندارد«
ارسطو

جنـگ بمعنـای خشـونت جمعـی سـازمان یافتـه، هماننـد 
صلـح پدیـده ارادی و هدفمنـد اسـت کـه صـد البتـه از آگاهـی 
انسـان بـه تامیـن و حفـظ هویت و منافـع جمعی سرچشـمه می گیـرد. فراوانـی و مکانیزه 
شـدن جنـگ در عصـر ناسیولیسـم و دولـت- ملـت را بـدون تردیـد بایـد در ایـن زمینـه 
جسـتجو کـرد. جنـگ را چـه ادامـه سیاسـت و یـا پایـان آن بدانیـم، چـه اعتقـاد داشـته 
باشـیم کـه ریشـه آن در طبیعـت و نهـاد آدمـی و یـا در سـاختارهای اجتماعی اسـت، این 
پدیـده از عناصـری ماننـد اراده، آگاهـی و منافع جدایی ناپذیر اسـت. وقتی عناصر پیش 
گفتـه موجـود باشـد، هسـته تفکـر و سیاسـت اسـتراتژیک کـه جنـگ ناگزیـر جزئـی از آن 
اسـت، متولـد شـده، رشـد و نمـو می کنـد. جنـگ مسـتلزم آماده گـی بـرای حفـظ بقـا و 
تامیـن منافـع اسـت و مشـارکت فعـال در فراینـد صلـح و مصالحـه را نیـز در پـی دارد. بـه 
ایـن معنـا، جنـگ تنهـا به زمـان تحقـق عملی خـود وابسـته نیسـت. از دیرزمـان تاکنون، 
جوامـع و اقـوام گوناگـون حتـی در زمـان صلـح و ثبـات نیـز آمادگـی خـودرا بـرای اعمـال 
خشـونت سـازمان یافتـه جهـت تامین منافع شـان حفـظ و تقویـت می کننـد. بودجه های 
نظامـی، آمـوزش و یادگیـری جدیدتریـن تفکـرات و تئوری های اسـتراتژیک و بروزرسـانی 
سـازوبرگ جنگـی و سـاختارهای دفاعـی نمونه هـای روشـن در ایـن زمینه اسـت. با توجه 
بـه ایـن امـر، مرز میان جنـگ و صلح را بایـد همواره رقیـق و درهم تنیده درک کـرد. براین 
اسـاس، صلـح و پیامدهـای آن همـواره توسـط گروه های پیـروز و درگیر در جنـگ رقم می 
خـورد و صلـح دربـر گیرنـده تقسـیم غنایم مـادی و معنـوی جنگ اسـت. تمـام قراردادها 
و معاهـدات صلـح حـاوی نوعی تقسـیم دارایی و محدودیت آزادی شکسـت خـورده گان و 

حاشـیه نشـینان جنـگ بوده اسـت.
ایـن برداشـت از جنـگ و صلـح، کلیـد فهـم انفعـال، حاشـیه بودگـی و قـرار گرفتـن 
هزاره هـا در وضعیـت قربانیـان دایمـی جنـگ و صلح اسـت. موضـع هزاره هـا در وضعیت 
جنـگ دایمـی حاکـم بـر کشـور، یـا واکنشـی از سـر اسـتیصال و ناچـاری در قبـال اعمال 
خشـونت جمعـی سـازمان یافتـه برآنـان بـوده و یـا انـزوا گرایی تـوام بـا نگرانی، کـه آنان را 
در حاشـیه مناسـبات جنـگ و صلح قرار داده اسـت. هـردو مواضع پیش گفتـه، در نهایت 
هزاره هـا را بـا هزینه هـای گـزاف در جایـگاه قربانیـان تمـام عیـار سـناریوی های جنـگ و 

صلح نشـانده اسـت.
بایـد ایـن واقعیـت دردنـاک را بپذیریـم کـه در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه روابـط 
متقابـل میـان سـاختارهای منازعـه خیـز و کارگـزاران بحـران آفریـن، همـواره پتانسـیل 
کشـمکش و جنگ را در نهایی ترین، و آسـتانه تحمل و مدارای اجتماعی را در پایین ترین 
سـطح مناسـبات اجتماعـی نگه مـی دارد. پذیـرش حداقلی ایـن واقعیت ایجـاب می کند 
تـا هزاره هـا در مـورد سـازوکارهای خشـونت و حداقل، آماده گی بـرای مقابله موثـر و دفاع 
از جـان، دارایـی و آزادی شـان تامـل جـدی نماینـد. جنـگ هماننـد صلـح یـک واقعیـت 
اجتماعـی و در برخـی شـرایط ضـرورت اجتماعـی اسـت و نیازمند اسـت تـا در مواجهه با 

آن برخـورد واقع بینانـه و متناسـب با شـرایط داشـت.
برغـم تجـارب تلـخ از منازعات بی پایان و مداوم در کشـور، با دریـغ و درد باید اذعان 
کنیـم کـه هزاره هـا تاکنـون جایـگاه جنـگ در مناسـبات سیاسـی را جـدی نگرفته انـد تـا 
بدیـن ترتیـب از منافـع صلـح نیـز برخـوردار شـوند. بـا توجـه بـه ماهیـت جنگ هـای بـی 
پایـان موجـود در کشـور، دلیـل ایـن امـر را می تـوان در شـکل نگرفتـن هویـت جمعـی و 
آگاهـی از منافـع، کـه مبنـای هرگونـه اراده و اقـدام را شـکل می دهـد، جسـتجو کـرد. 
جنـگ در راسـتای اهـداف مشـخص آغـاز و پایـان می یابـد. مردمـی کـه تصـور درسـت از 
هویـت مشـترک و منافـع خـود ندارنـد چگونـه می تواننـد حـول اهـداف تعریـف شـده و 
عبـور ناپذیـر بسـیج شـده و در صـورت لـزوم بـا تدابیـر مبتنـی بـر خشـونت سـازمان یافته 
از آن هـا حراسـت و پاسـداری نماینـد. هویـت چهـل تکـه، در گام اول توانایـی هزاره هـا را 
در مـورد تصـور از منافـع و اهـداف مشـترک کاهـش داده و در گام فراتـر، بجـای بسـیج بر 
محـور اهـداف مشـترک، آن هـا را وارد جهنم کشـمکش ها و منازعات فرسـاینده، بیهوده و 

پرهزینـه درونـی نموده اسـت.
براسـتی ریشـه عدم شـکل گیـری آگاهی از هویـت و منافـع را که مبنـای اراده برای 
حراسـت از آن را بوجـود مـی آورد، در چـه چیـزی بایـد جسـتجو کـرد؟. بنظـر می رسـد در 
یـک نـگاه کلـی، ریشـه اصلـی این امـر را بایـد در عـدم توجه به »سیاسـت سـرزمینی« در 
میـان هزاره ها جسـتجو کرد. مراد از سـرزمین 
جغرافیایـی  سـاده  مفهـوم  بـه  تنهـا  اینجـا  در 
آن نیسـت. مـراد از سـرزمین بمعنـای وطـن و 
زیسـت بـوم حیـات انسـانی اسـت کـه اولیـن 
تجربـه بودگـی و هویـت انسـان را شـکل داده 
امکانـات  و  منابـع  دربرداشـتن  بـر  عـاوه  و 
زیسـتی، تـا حـدودی تعییـن کننـده روابـط و 
مناسـبات جمعـی اسـت. ژئوپلیتیـک بمثابـه 
پیونـد  زاده  سیاسـت،  رویکـرد  مهم تریـن 
انکارناپذیـر سـرزمین و سیاسـت اسـت. آنچـه 
سیاسـی  رویدادهـای  تحلیـل  و  تجزیـه  در 
از  بیـش  بیسـتم  و  نوزدهـم  قـرون  در  بویـژه 
همـه جلـب توجـه می کنـد همانـا سـرزمینی 
شـدن هویت هـا و اهمیـت روزافـزون آن بمثابه 
زیربنای کشـمکش های سیاسـی جهان اسـت 
می نمایـد.  ناپذیـر  اجتنـاب  بـدان  توجـه  کـه 
ایـن گفتـه ارسـطو کـه  »چیـزی کـه در جایـی 
نباشـد، وجـود نـدارد« از اهمیـت دیریـن سـرزمین در »هسـتی منـدی« و هویـت دهـی 
پدیده هـا حکایـت دارد و نشـان می دهد که سیاسـت نیز خـودرا تنها در فضای سـرزمینی 
واقعیـت می بخشـد. اینکـه »رقابـت« کـه مولـد سیاسـت و »قـدرت« که موضوع سیاسـت 
اسـت، هـردو تنهـا در فضـای سـرزمینی و معطـوف بـه سـرزمین تحقـق عملـی می یابـد، 

نقـش بنیـادی سـرزمین را در واقعیـت بخشـی بـه سیاسـت بـه نمایـش می گـذارد.
بـا آنکـه منازعـات و کشـمکش ها در افغانسـتان ریشـه های هویتـی داشـته و از نـگاه 
معطـوف بـه سـرزمین نشـات می گیـرد، فقـدان جایـگاه سـرزمین و وطـن در سیاسـت 
هزاره هـا، سـبب شـکل نگرفتـن آگاهـی از هویـت و منافـع شـده و ایـن امـر بـه نوبـه خود 
امتنـاع سیاسـت اسـتراتژیک و هدفمنـد را کـه تامـل جـدی بـه جنـگ و صلـح را در پـی 
دارد، شـده اسـت. روشـن اسـت تازمانی که درک سـرزمینی از سیاسـت در میان هزاره ها 
شـکل نگیـرد، نـه آگاهـی بـه هویـت جمعـی و منافع بوجـود میاید، بـه تبع آن، بـه نقش و 
اهمیـت سـازوکارهای جنـگ و صلـح نیـز توجـه نخواهـد شـد. نتیجـه و پیامـد ناگزیـر این 
وضعیت بدون شـک، همانند گذشـته، حاشـیه بودگی، سـردرگمی و در ماندگی اسـت که 
در نهایـت از دسـت رفتـن جمعیـت، سـرزمین، و ایجـاد محدودیـت بـرای زندگـی و آزادی 

هزاره هـا را درپـی خواهـد داشـت.

در تلویزیـون دیدیـم کـه جنگ در خـاص ارزگان جریان دارد. دوباره به مسـیر مـان رفتیم، 
نزدیـک به سـاعت سـه بعد از ظهر وارد مالسـتان شـدیم. در بازار خاکریـزک اندکی منتظر 
ماندیـم، از آنجـا بـرای عصمـت سـروش قریـه گـرگک را نشـان دادم. جایـی که آبـی میرزا 
زندگـی می کـرد. در جوانـی آنجـا آواز خوانـد، بلنـد هـم خوانـد بـه سـبک زنـان هـزاره. از 
آنجـا »فـرار ملـک مالسـتان« شـد، بـه زنجیـر و زولانـه بسـته شـد، دوبـاره برگشـت تـا آخر 

عمـر بی صـدا زندگـی کـرد. در همان جـا خـاک و پـاک شـد.
ارزگان خاص 

وقتـی در مـوردش جسـتجور می کنـم، غیـر از اخبـار جنـگ در کل ارزگان یـا ایـن 
ولسـوالی، اطاعـات دیگـری بـه چشـم نمی خـورد. نفـوس آن را 80هـزار نفـر تـا 90هزار 
گفته انـد. ترکیـب جمعیتـی آن را از دو قوم هزاره و پشـتون تشـکیل می دهد. دو قوم بزرگ 
افغانسـتان کـه سـال ها در ارزگان و بخش هـای از افغانسـتان باهـم جنگیده انـد. منازعات 
جـدی و تاریخـی در بیـن خـود داشـته اند. بـرای هزاره هـای افغانسـتان، ارزگان سـرزمین 
اجـدادی اسـت کـه توسـط حکام پشـتون به زور گرفته شـده و به پشـتون ها سـپرده شـده 
اسـت. البتـه کـه به آسـانی نبـوده، عبدالرحمـن از حاکمان مسـتبد افغانسـتان کـه برای 
تشـکیل دولـت مرکـزی بایـد اول هزاره ها را »مطیـع و منقـاد« می کرد، هزاره هـای ارزگان 
ایـن جنـگ شکسـت  برابـر او جنگیده انـد. در  تاریـخ 8 سـال در  بـه روایـت کتاب هـای 
خورده انـد، زمین هـای شـان غصـب شـده و بـه آوارگـی و بردگـی کشـیده شـده اند. بـرای 
پشـتون ها، ارزگان سـرزمین حاصل خیزی سـت کـه هرچـه زودتـر از هزاره ها تخلیه شـود، 
بـرای آنـان مفیـد خواهـد بـود. شـاید چشـم بـه پـاره ای سـبز افغانسـتان دوختـه باشـند. 
شـاید هـم در تـرس از دسـت دادن زمین هـای »خـدادادی« ایـن گونه می جنگنـد. بعد از 
دوره عبدالرحمـن و تصـرف ارزگان آخریـن جنگ خونین در ارزگان در سـال 1369 اتفاق 
افتـاده اسـت. آن هـم مشـهور به جنگ ارزگان اسـت. وقتـی دولت مرکزی کمونیسـتی در 
حال از دسـت دادن قلمروهای خود هسـتند، این که ارزگان در کنترل چه کسـی باشـد، 
مسـاله جـدی آن روز می شـود. تبدیـل بـه نـزاع میـان دو قـوم پشـتون و هـزاره می شـود. 
جان محمـد فکـوری بـرادر بـزرگ هـادی فکـوری نیـز در آن جنگ کشـته می شـود. بعد از 
آن جنـگ مناطـق هزاره نشـین ارزگان در کنتـرل حـزب وحـدت قـرار می گیـرد و مناطـق 
پشتون نشـین آن تـا ظهـور گـروه طالبـان در اختیـار احـزاب پشـتون قـرار می گیـرد. بـا 
ظهـور و زوال طالبـان ارزگان بـه صـورت کامـل در کنترل آنـان بـوده و از 2001 به بعد هم 

نـه بـه صـورت یکدسـت امـا در کنتـرل دولت مرکـزی قـرار می گیرد. 
بعـد از خـروج نیروهـای خارجـی از ارزگان دولـت مرکـزی کـم کـم تسـلط خـود را 
بـر بخش هـای از ارزگان از دسـت می دهـد. حتـا مناطـق هزاره نشـین ارزگان کـم کـم از 
دسترسـی دولـت مرکـزی خارج شـده و تحت تسـلط طالبان اسـت. مناطق چـون باغچار 
و پـالان و شـش پر. باغچـار در همیـن حـال از سـکنه هـزاره تخلیـه شـده اسـت. حاجـی 
سـالاری از هزاره هـای بانفـوذ ارزگان چنیـن ادعـای را مطـرح کـرد. در شـرایط کنونـی 
80 فیصـد ارزگان خـاص در تسـلط طالبـان اسـت و تنهـا 20درصـد آن در کنتـرول دولـت 
مرکـزی افغانسـتان قـرار دارد. آن 20درصـد نیـز مربـوط بـه مناطـق هـزاره نشـین چـون 
گنـدآب، سـیاه بغل، پیـک، اولـه و خودروشـنی، کنـدلان و حسـینی می شـود. طالبـان 
هـر دو مسـیر آمدورفـت هزاره هـا بـه مرکـز ولسـوالی خـاص ارزگان را قطـع کرده انـد و بـه 
قـول مـردم محـل منطقـه حاییـل ایجـاد کرده کـه هزاره هـا بعد از خـروج حکیم شـجاعی 
و نیروهایـش از ایـن مناطـق، نتوانسـته اند بـه مرکـز ولسـوالی دست رسـی پیـدا کننـد. 
مسـیری کـه از منطقـه حسـینی به سـمت مرکز ولسـوالی مـی رود در منطقه کاریز توسـط 
طالبـان مسـدود شـده و راه دوم کـه از منطقـه پیـک بـه سـمت نـاوه شـالی مـی رود نیـز 
توسـط ایـن گـروه بـرای عبـور و مـرور هزاره هـا مسـدود گردیـده اسـت. هزاره هـای خاص 
ارزگان کـه تـا حـال بـه طالبـان تسـلیم نشـده اند، بـرای حـل کـردن مسـایل اداری خـود 
بایـد یک سـفر طولانـی انجام دهند. از راه ولسـوالی مالسـتان ولایت غزنـی وارد جاغوری 
ارزگان  ولایـت  مرکـز  ترینکـوت  بـه  قندهـار  از  و  قندهـار  سـمت  بـه  آنجـا  از  می شـوند، 
می رونـد. آنـان مجبـور می شـوند بـرای انجـام یـک کار اداری و رفـت و برگشـت بـه مرکـز 

ولایـت یـا ولسـوالی ارزگان خـاص، یـک هفتـه وقـت بگذارنـد.
در سـال های اخیـر نـام حکیـم شـجاعی بـه ارزگان خـاص گـره خـورده اسـت. یـک 
یکجـا  شـجاعی  حکیـم  نـام  بـا  را  خـاص  ارزگان  نـام  بیشـتر  مـن  مسـتحکم.  و  گره کـور 



 سال سوم  شماره 123  شنبه  22 جدی 1397  12 جنوری 2019  قیمت: 20 افغانی
3

شـنیده ام. در آخریـن جنگـی کـه از چهـارم عقـرب شـروع شـد، نیز پـای حکیم شـجاعی 
در میـان اسـت. بافاصلـه بعـد از آغـاز جنـگ ارزگان نـام شـجاعی بـه زبان هـا افتـاد. آن 
روزهـا شـبکه های اجتماعـی پـر بـود از مطالـب برعلیـه او و یـا در حمایتـش، بـه گونـه ای 
کـه دیگـر جنبه هـای جنـگ ارزگان تقریبـا فرامـوش شـده بـود و نـزاع در رسـانه ها بـر سـر 
او بـود. عبیداللـه بارکـزی نماینـده مـردم ارزگان در پارلمـان شـجاعی را قاتـل و خون خوار 
می خوانـد، حکیـم شـجاعی در مصاحبـه اش بـا صـدای آمریـکا گفـت کـه قاتـل طالبـان 
اسـت و بعـد از ایـن هـم بـا طالبـان مبـارزه جـدی خواهـد کـرد. همـه ای ایـن حـرف و 

بـود.  حدیث هـا 
»دیوانه از قفس پرید«؛ زندگی حکیم شجاعی

وقتـی از خـودش پرسـیدم، حکیـم شـجاعی کیسـت؟ اندکی فکـر کرد و یـک جمله 
گفـت: »مهجـور، ناتـوان و مدافع مـردم«. مردم محل چـه از ارزگان و چـه از مناطق مرزی 
مالسـتان او را »سـردار« می گفتنـد. سـربازانش بـا ادبیـات دولتـی او را قمنـدان صاحـب 
خطـاب می کردنـد. اربـاب زاده ی از منطقـه ای پشـی ولسـوالی مالسـتان ولایـت غزنـی، 
بیشـتر از آن کـه فرصـت درس و تحصیـل داشـته باشـد، جنگیده اسـت. از سـربازی در 
حـزب اسـامی آغـاز کـرده، سـه سـالی را از پشـت فرماندهـان محلـی حزب اسـامی راه 
رفتـه اسـت. در سـال 1370 وارد تشـکیات حـزب وحدت اسـامی افغانسـتان به رهبری 
عبدالعلـی مـزاری شـده و تـا حـال وفـادار بـه داعیـه قومی-مذهبـی ایـن حـزب اسـت. 
هرچنـد حـزب وحـدت فعلی را ناکارآمـد توصیف می کنـد و رقابت های حزبـی را در قلمرو 

تحـت نفـوذش بـر نمی تابد.
در قالـب حـزب وحدت از زادگاهش شـروع کـرده، در جنگ های جاغـوری، ارزگان، 
بـه  رو  بـوده، وقتـی وضعیـت غزنـی  از چریک هـای جنگـی  غزنـی و غـرب کابـل یکـی 
وخامـت می گـذارد، او بـا جمعـی از نیروهـای حـزب وحـدت به سـمت دره قیاغ فرسـتاده 
می شـوند. بـه قـول خـودش: »طالبـان در بولـدک سـام کردنـد، در قندهـار علیـک و در 
غزنـی مانده نباشـی گفتنـد«. در یـک چشـم بـه هـم زدن از مـرز سـپین بولـدک بـه غزنـی 
رسـیدند. او بـه زادگاهـش بـر می گـردد و تا سـقوط کامل هزارسـتان به دسـت طالبان، در 
آنجـا می مانـد. البتـه کـه در آنجـا بیـکار نبـوده، یکـی از نیروهـای فعـال حزب وحـدت در 
مناطـق هزاره نشـین ارزگان و مالسـتان بـوده، در دوره طالبـان 40روز مخفـی بـوده تـا راه 

پیدا می شـود. فـرار 
چـرخ  او  می کنـد،  اصابـت  قندهـار  بـه  کـه  موشـکی  اولیـن  11سـپتامبر  از  بعـد 
خیاطـی اش را در دنیـای آوارگـی رهـا می کنـد و عـازم کشـور می شـود. در همـان زمـان، 
موتـر حامـل کسـی بـه نـام شفق سـیاه رییـس اسـتخبارات طالبان در ولسـوالی مالسـتان 
نیـز مـورد هـدف راکـت واقع می شـود. شـفق بـا یارانش کشـته می شـوند. شـفق از زادگاه 
حکیـم شـجاعی بود، بـه لحاظ حزبی وفـادار به حزب سـپاه به رهبـری محمداکبری بود. 
حـزب سـپاه تنهـا جریـان از جریان هـای هزارگـی بود کـه با طالبـان وارد گفت وگو شـدند، 
افـراد و فرماندهـان ایـن حـزب نه تنها از خـوف طالبان در امـان بودند بلکـه قدرت محلی 
خـود را در هزاره جـات از جملـه مالسـتان حفـظ کردنـد. شـفق سـیاه، معـاون او اسـدالله 
شـجاعی کـه فعـا قمنـدان امنیـه جغتـوی غزنـی اسـت، چـون امـارت اسـامی را پایدار 
می دیدنـد در خدمـت ایـن گـروه درآمـده، بسـیار از متنفذیـن، علمـا و فعالیـن احـزاب در 
مالسـتان را زندانـی و شـکنجه کردنـد. شفق سـیاه در سـال 2001 بعد از حملـه آمریکا به 
افغانسـتان، شـامگاهی در کوتـل پشـی مـورد حملـه قـرار گرفـت و بـا 8 تـن از یـاران خود 
جـان باختنـد. در جمـع جـان باختـگان ابراهیـم نام، بـرادر بـزرگ ضامن هدایت ولسـوال 
فعلـی مالسـتان نیـز بـود. به همیـن دلیل و وابسـتگی حزبی آقـای هدایت به حزب سـپاه 
او از سـوی مـردم متهـم بـه همـکاری بـا طالبـان اسـت. اسـدالله شـجاعی مانـد و بـه قول 

مـردم تـا الحـال روابـط خـود را هـم بـا دولـت و هم بـا طالبـان حفظ کرده اسـت. 
شفق سـیاه کشـته شـد. طالبان شـبانگاه از مالسـتان به سـمت ولسـوالی اجرستان 
و ولایـت ارزگان فـراری شـدند. درسـت در همیـن موقـع که معلـوم نبود بعـد از طالبان چه 
کسـی حاکـم می شـود و چه کسـی محکـوم، حکیـم شـجاعی از راه می رسـد. در آن زمان 
تشـکیل ولسـوالی بـه نمایندگـی از دولـت مرکزی وجود نداشـت، یـک قـرارگاه منطقه ای 
ایجـاد می شـود، حکیـم شـجاعی بـرای شـش ماه مسـولیت اداره ایـن قـرارگاه را داشـته  
اسـت. بـا تشـکیل لـوای اسـپین بولـدک، او بـه عنـوان قمنـدان کنـدک چهـارم ایـن لـوا 
تعییـن موقـف می شـود. در آنجـا دیـر دوام نمـی آورد، بـدون دلیل خاصـی از وظیفـه کنار 
گذاشـته می شـود. یـک سـال بعـدش در کنـار نیروهـای خارجـی در ولسـوالی دایچوپـان 
ولایـت زابـل بـه حیـث مسـئول تـدارکات قمندانـی امنیـه تعییـن می شـود. دو سـال در 
آنجـا انجـام وظیفـه کـرده و ظاهـرا ارتباطـات او بـا نیروهـای خارجـی از همیـن جا شـکل 

می گیـرد. از سـال 1389 بـا کمـک خارجی هـا وارد ارزگان می شـود.
آتش زیرخاکستر؛ روایت اول 

تـا حـال چنـد روایـت از جنـگ ارزگان وجـود دارد. در روایـت اول می گوینـد کـه پای 
یـک زن در میـان اسـت. دختـری فقیرشـاه، مـادر یـک کـودک از خانـه شـوهر دومـش 
بـه دلیـل مشـکات خانوادگـی کـه داشـته اند فـرار می کنـد. بـه اولیـن موتـری کـه از راه 
می رسـد، سـوار می شـود. راننـده یـک پسـر پشـتون بـوده و خانـم فـراری را بـه مقصـد 
نامعلومـی انتقـال می دهـد. مشـخص نشـده کـه ایـن کار از روی تصـادف بـوده یـا ایـن 
کـه میـان راننـده و خانـم فـراری قرار ومدارهـای و یـا روابـط پنهـان وجـود داشـته اسـت. 

چـون مـردم محـل راننـده را شـناخته بـوده، چنـد روز بعـدش او را از بـازار گیـر می آورنـد. 
ادعـای راننـده چنیـن بـوده که گویـا خانم با میـل خودش با او رفته اسـت. بعد از فشـارها 
و تحقیقـات راننـده محـل اختفـای آن خانـم را نشـان می دهـد. خانـه مـا عبدالـرازق. 
وقتـی مـردم بـه آنجـا می رونـد با مولـوی از گـروه طالبـان رو به رو می شـوند که گویـا خانم 
فـراری بـه او پنـاه بـرده اسـت. طالبان خانـواده پـدر و خانواده خسـرخیل خانم فـراری را 
می خواهنـد، کـودک جامانـده از مـادر را نیز می خواهند تا تشـخیص دهنـد خانمی را که 

دنبالـش می گردنـد، همیـن آدم اسـت یـا خیـر.
در چنـد روز کـه رفت وآمـد بـرای برگردانـدن آن خانـم بـه خانـه اش بـا طالبـان انجام 
می شـود، ایـن احـوال بـه حکیـم شـجاعی می رسـد. از آنجایـی کـه شـوهر اولـی آن خانم 
از سـربازان محلـی و از دوسـتان حکیـم شـجاعی بـوده و در ارزگان خـاص توسـط طالبان 
کشـته شـده، او ایـن کار را تصـادف نمی دانـد و بـه حسـاب دسیسـه جدیـد طالبـان علیه 
افـراد گروهـش یـا بسـتگانش می شـمارد. بـه روش خـودش اقـدام می کنـد کـه مسـاله 
ناموسـی میـان دو قـوم را حـل کنـد. او از راه تهدیـد و زور و ارعـاب تـاش می کنـد کـه 
طالبـان را وادار کنـد تـا آن خانـم را بـه خانـه اش برگرداننـد. حاجـی رضایـی از بـزرگان 
منطقـه شـیرداغ مالسـتان ادعـا داشـت کـه حکیـم شـجاعی تک تازی کـرده، یک مسـاله 
کوچـک را تبدیـل بـه یـک منازعـه بیـن دو قـوم کـرده اسـت. او هم چنـان می گفـت کـه 
حکیـم شـجاعی توسـط یـک نامـه ای کـه بـرای پشـتون های محـل فرسـتاده، در آن نامـه 
آنـان را تهدیـد بـه مـرگ کرده و نـام چند نفر را در آن نامه نوشـته که به سـزای اعمال شـان 
می رسـاند. شـجاعی در آن نامـه بـه افـرادی کـه سـوظن داشـته التیماتـوم می دهـد که تا 
روز سـوم عقـرب اگـر آن خانـم را بـا افـرادی کـه نامـش در نامـه یادداشـت شـده، تحویـل 
ندهنـد، بـرای یـک نبـرد سـنگین آمادگـی بگیرنـد. گویـا شـجاعی بـرای انتقام گیـری از 
رباینـدگان آن خانـم بـه منطقـه کندلان رفتـه و طالبان از حضـور او آگاه شـده، بر خانه ای 
کـه او در آنجـا بـوده حملـه می کننـد. شـجاعی کـه از آن جا موفق به فـرار می شـود، او را تا 

مـرز شـیرداغ و ارزگان خـاص دنبـال می کننـد. 
ایـن خبـر کـه بـه منطقـه پشـی و شـیرداغ می رسـد، مردانـی از دو منطقـه بـه کمک 
حکیـم شـجاعی می رونـد. حاجـی رضایـی بـه گفتـه ای خـودش، اولیـن کسـی بـوده کـه 
خـودش را سـرکوتل مـرز میان شـیرداغ مالسـتان و کنـدلان ارزگان می رسـاند. او در آن جا 
بـا یـک صحنـه غیرقابـل انتظـار رو بـه رو می شـود. حکیـم شـجاعی بـا پـای زخمـی اش 
معـاون خـود عبدالهـادی فکـوری را نیمه جـان تـا سـرکوتل آورده، چنـد نفـر فکـوری را 
می گیرنـد کـه بـه سـمت کلینیـک شـیرداغ ببرنـد، او نارسـیده بـه کلینیک جـان می دهد 
امـا شـجاعی بـر سـرکوتل می مانـد و مردمـی کـه بـه کمکـش رفتـه بودنـد را به چنـد گروه 
کوچک تقسـیم می کند و دوباره روی اوضاع مسـلط می شـود. در اینجا دو مسـاله دیگر و 
غیرقابـل کنتـرول در جریـان می افتـد. یکـی گیر ماندن افراد شـجاعی در جنگ اسـت که 
تنهـا خـود شـجاعی توانسـته از مخمصه نجـات پیدا کند، چـه از ارزگان و چـه از همراهان 
بـا طالبـان درگیرانـد.  پاییـن کوتـل  آن  نفـر در  پرمخاطـره، 30  ایـن سـفر  شـجاعی در 
مقاومـت  کنـدلان  منطقـه  در  طالبـان  تهاجـم  برابـر  در  کـه  نیـروی  تنهـا  می جنگنـد. 
می کرده انـد، مـردان جنگـی شـجاعی بوده انـد. تلفن هایشـان خاموش و خطـوط مخابره 
هـم قطـع، شـجاعی در آن لحظـه بی خبـر از مـرگ و زندگـی افـرادش بـه فکـر ایجـاد خط 
دفاعـی در برابـر طالبـان اسـت. خـادم گـم اسـت. خانعلـی وقتـی می فهمد توطیـه ای در 
کار اسـت، پیـام داده کـه خـودت را از صحنـه بکـش و مـا مـی جنگیـم، هیـچ خبـری از 
عبدالخالـق نیسـت. این هـا سـرگروه های جنگـی او بوده اند. مشـکل دوم، آوارگانی اسـت 
طـرف  یـک  از  حرکت  انـد.  در  شـیرداغ  سـمت  بـه  پیـاده  پـای  بـا  شـب  تاریکـی  در  کـه 

بی پناهـی آنـان و از طرفـی تشـخیص دوسـت و دشـمن دشـوار شـده اسـت.
آوارگان غریب

قربان علـی اخاصـی را در خانـه ای متروکـه ای در منطقـه دنیابیـگ شـیرداغ پیـدا 
از مـردان متنفـذ ارزگان خـاص اسـت. مـرد روحانـی کـه چندیـن مسـجد و  او  کردیـم. 
مدرسـه در منطقـه ایجـاد کـرده، از جملـه مسـجد و مدرسـه دینـی در کندلان. او در شـب 
چهـارم عقـرب در مدرسـه اش بـوده کـه جنـگ آغـاز می شـود. بـه دنبـال برادرانـش قاصد 
می فرسـتد. قاصـدش بـه مقصـد نمی رسـد و در پشـت مدرسـه تیربـاران می شـود. یکی از 
بـرادران او کـه در این جنگ کشـته شـده، بـه نام عبدالخالـق یکی از سـرگروه های جنگی 
حکیـم شـجاعی بـوده، او بـه اخاصـی خبـر می دهـد کـه مدرسـه را تـرک کنـد و خانواده 
را بـا خـود بـردارد و ببـرد بـه سـمت شـیرداغ. طالبـان قبـل از حملـه گسـترده آن شـب، 
چندبـار او را اخطـار داده انـد. بـه مدرسـه اش آمده انـد. کتاب هایش را جسـتجو کرده اند. 
بـر او و شـاگردانش فشـار آورده انـد کـه توبـه کننـد. از نـگاه طالبـان شـیعیان کافر انـد و 
اخاصـی مردیسـت کـه در ارزگان بـه ترویـج افـکار کفـری ادامـه می دهـد. در منطقـه 
جنگـی مثـل ارزگان خـاص کـه بیشـتر در کنتـرل طالبان اسـت تـا دولت، این جـرم کمی 
نیسـت. محکم تریـن سـند در برابـر زندگـی و مـرگ اخاصـی باورهـا و اعتقـادات اوسـت. 

یـک روحانـی شـیعه در قلمـرو طالبان.
اخاصـی در آن خانـه ای متروکـه و بنـد از بنـد جـدا شـده، تنهـا نبـود. 27نفـر از 
اعضـای فامیلـش نیـز آنجا بودنـد. به جزو دو بـرادرش که در جنگ کشـته شـده بودند. او 
بسـیار کـم در مورد داشـته ها و نداشـته هایش حرف می زد. بیشـتر درگیـر آوارگان و جنگ 
و صلـح ارزگان بـود. وقتـی هیـات دولـت می رسـید او بایـد از طـرف مـردم ارزگان صحبت 

می کـرد. گفت وگوهـای محلـی صلـح را دنبـال می کـرد. از وضعیـت جنـگ و خسـارات 
جنـگ گـزارش می گرفـت. همانقـدر که پـای حکیم شـجاعی در جنـگ  اخیـر ارزگان گیر 
اسـت، بـه همـان انـدازه پـای اخاصی هـم در جنگ گیـر بود. دوسـت و رفیق شـجاعی، 
برادرش سـرگروه جنگی شـجاعی و به روایتی در شـب اول جنگ ارزگان شـجاعی مهمان 
خانـه اخاصـی بـوده، شـاید تـاوان همـه ای جنـگ را اخاصی بـه تنهایـی می پرداخت. 

شـجاعی اگـر بـرای حـل دعـوای ناموسـی رفتـه باشـد، در خانـه اخاصـی بـوده، 
اگـر بـرای حـل دعـوای زمیـن و نـل آب بـه ارزگان رفته باشـد نیـز در خانه اخاصـی رفته, 
چـون دعـوا؛ دعـوای اخاصـی بوده. شـجاعی اگر بـرای جلسـه امنیتی بـه ارزگان خاص 
دعـوت شـده باشـد هـم در خانـه ای اخاصـی رفتـه اسـت. از هـر سـو کـه گزوپل می شـد 
اخاصـی در کنـار شـجاعی متهـم درجـه یـک ایـن جنگ بـود. او تا حال بسـیار از دسـت 
داده بـود. مـردی زمیـن دار ارزگان کـه سـه تراکتـور روی زمین هایـش کار می کرده اسـت، 
یـک چوپـان شـخصی بـرای رمه  بزوگوسـفندش داشـته اسـت، مدرسـه و مسـجد و دکان و 
موتورسـیکلیت و موتـر شـخصی اش جامانده بـود. مرد ثروتمنـد کندلان حـالا تنها و فقیر 
بـا 27 نفـر از عیال هـای خـود و برادرانـش در خانـه ای متروکـه زندگی می کـرد. نمی گفت 
چـه دارد و چـه نـدارد امـا وقتـی در مسـجد دنیابیـگ در حضـور هیـات دولـت سـخنرانی 
می کـرد، می گفـت: »مـردم ارزگان مظلـوم واقـع شـده اند. حمایـت دولـت را ندارنـد. ایـن 
جنـگ بـر آنان تحمیل شـده اسـت. مـا خواهان سـرکوب طالبـان و گرفتن تـاوان جنگ از 
طالبـان هسـتیم. مـا از دولت مرکـزی می خواهیـم که بـرای هزاره هـای ارزگان خاص یک 

اداره موقـت تشـکیل دهنـد. مـا بـه مرکز ولسـوالی خـود دسترسـی نداریم«.
سفر پرمخاطره 2 

سـه شـنبه پانزدهـم عقـرب چیـزی مانـده بـه ظهـر مـا بـه مرکـز ولسـوالی مالسـتان 
اسـدالله  سـرکردگی  بـه  جمهـوری  ریاسـت  حقیقت یـاب  هیـات  گذشـته  روز  رسـیدیم. 
فـاح نیـز بـه آنجـا رسـیده بودنـد. همـه جـا شـلوغ بـه نظـر می رسـید. مامـوران قمندانی 
و ولسـوالی بـا سراسـیمگی کار می کردنـد. امـر و نهـی می کردنـد. تشـر می زدنـد. داد 
می کشـیدند. محوطـه اداره ولسـوالی در جـوش خـروش، سـربازان و مامـوران و متنفذین 
مردمـی کـه بـه دیـدار هیـات آمـده بودنـد، گم بـود. در چنیـن احوالی آمـر و مامـور معلوم 
نبـود، همـه تـاش می کردنـد در پیش چشـم هیات خـود را خوب جلـوه دهـد. از دفتردار 
ولسـوال پرسـیدم که ولسـوال کجاسـت؟ جواب داد، ولسـوال در خط مقدم جبهه اسـت. 
از غـام حضـرت عسـکریار قمنـدان امنیـه مالسـتان در مـورد وضعیـت جنـگ و جبهـه و 
آوارگان و تلفـات پرسـیدم، او نیـز ادای وطن پرسـتی کـه خـاص پولیـس اسـت در آورد و 
بـه مـا اطمینـان داد کـه در جنـگ ارزگان دولـت دسـت بـالا دارد. در آخـرش اضافـه کـرد 
کـه نمی توانـد صحبـت کنـد بایـد آمادگـی بردن هیـات بـه شـیرداغ را بگیـرد. محمدنعیم 
توحیـدی نماینـده مـردم مالسـتان در شـورای ولایتـی غزنـی نیـز آنجـا بـود. بـر خـاف 
عسـکریار او از وضعیـت جنـگ و جبهـه ناامیـد بـود. او گفـت آمـار تلفـات نظامـی و ملکی 
هـر روز بـالا مـی رود، اگـر دولـت قاطـع عمـل نکنـد شکسـت می خـورد. کوتل شـیرداغ و 
پایین تـر از آن بـه سـمت ارزگان منطقـه »اوچـی« میـدان رزم و خشـم جنگجویـان مردمی 
و دولـت بـا طالبـان بـود. جنـگ از ارزگان بیرون شـده بود و طالبـان در حال پیـش روی به 
سـمت شـیرداغ مالسـتان بودنـد. 12 و چنـد دقیقـه مـا هـم بـه عنـوان خبرنگار بـا کاروان 
هیـات ریاسـت جمهوری به سـمت شـیرداغ حرکت کردیم. کـوه و کوتل و برف و آن سـوی 
پشت سـر  را  زینگـر  و  دادی  پشـی،  نـاوه  و  ریگ جـوی  و  جاکـه  پای جلگـه،  پشـی،  دره 
گذاشـتیم و بعد از 2 سـاعت کوبیدن در جاده خاکی وارد شـیرداغ شـدیم. بازار شـیرداغ، 

دنیابیگ.  مسـجد 
در دهـم عقـرب رئیـس جمهـور اشـرف غنـی طـی دو فرمـان جداگانـه ایـن هیـات 
اول  بپردازنـد. در فرمـان  ارزگان  بـه بررسـی وضعیـت جنـگ  بـود کـه  را توظیـف کـرده 
دلیـل تشـکیل هیـات را »حـل منازعـه میـان اقـوام ولایـت ارزگان« عنـوان کرده بـود که با 
انتقـادات شـدید از سـوی مـردم در شـبکه های اجتماعـی رو بـه رو شـد. منتقدیـن جنـگ 
ارزگان را قومـی نمی دانسـتند بلکـه جنـگ دولـت و طالبـان عنـوان می کردنـد. رئیـس 
جمهـور در فرمـان دوم بـا تعدیـات انـدک تشـکیل و اعـزام ایـن هیـات را بـرای »بررسـی 
حادثـه اخیـر ولایـت ارزگان« خوانـده بـود. در فرمـان دوم نـام محمداکبـری نیـز از جمـع 

هیـات برداشـته شـده بـود. 
مـردم شـیرداغ و آوارگان ارزگان بـرای اسـتقبال از هیات ریاسـت جمهوري در جلوی 
مسـجد دنیابیـگ صـف کشـیده بودنـد. ضامـن هدایـت ولسـوال مالسـتان در اول صـف 
ایسـتاده بـود. بـا شـوخی بـه او گفتـم، شـما را می گفتنـد که در خـط مقدم جنـگ حضور 
داریـد. بـه دماغـش خوش نخـورد؛ روی برگرداند. چون او تـا قبل از اعزام هیـات در کابل 
بود و مورد انتقادات شـدید قرار داشـت. وارد مسـجد که شـدیم او گرداننده جلسـه هیات 
بـا مـردم شـد. نیمـه اول مسـجد پربود از سـربازان که بـه نام کمانـدو اما با تجهیـزات اولیه 
از قـول اردوی 205 اتـل قندهـار بـه مالسـتان فرسـتاده شـده بودنـد. نصـف دیگر مـردم و 
هیـات نشسـته بودنـد. مسـجد بـه انـدازه کافـی بـزرگ بـود، بـرای همـه جـا داشـت. مرکز 
جنـگ و صلـح ارزگان شـده بـود. میـرزا مهریـان بـه نمایندگی از مردم شـیرداغ سـخنرانی 
کـرد. او می گفـت کـه مـردم شـیرداغ تـاوان یـک جنـگ کـور را پرداخـت می کننـد، بـه 
آوارگان رسـیدگی می کننـد، بـه جبهـه جنـگ نیـرو اعـزام می کنند، بـرای سـربازان دولت 
نـان وآب تهیـه می کننـد و چنـد شـبانه روز می شـود کـه نخوابیده انـد. او بـه نمایندگـی از 
مـردم شـیرداغ از هیـات خواسـت کـه به این جنـگ پایان دهنـد. »مردم شـیرداغ از دولت 

در منطقه سرآسیاب دشت ناهور، 
در هوتلی که به اندازه کافی 

گرم بود، خستگی رفع کردیم. 
در تلویزیون دیدیم که جنگ 

در خاص ارزگان جریان دارد. 
دوباره به مسیر مان رفتیم، نزدیک 

به ساعت سه بعد از ظهر وارد 
مالستان شدیم. در بازار خاکریزک 
اندکی منتظر ماندیم، از آنجا برای 

عصمت سروش قریه گرگک را 
نشان دادم. جایی که آبی میرزا 
زندگی می کرد. در جوانی آنجا 

آواز خواند، بلند هم خواند به 
سبک زنان هزاره. از آنجا »فرار 
ملک مالستان« شد، به زنجیر و 

زولانه بسته شد، دوباره برگشت تا 
آخر عمر بی صدا زندگی کرد. در 

همان جا خاک و پاک شد.
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و هیـات اعزامـی آن جـدا می خواهـد در خـاک شـیرداغ جنـگ نکننـد. نـه یـک مرمـی از 
اینجـا شـلیک شـود و نـه یـک مرمـی از سـوی دشـمن بـه خـاک شـیرداغ اصابـت کنـد«. 
او گفـت کـه مـردم شـیرداغ در ایـن جنـگ 20نفـر تلفـات داده انـد. وقتـی مـا دنبـال آمار 
قربانیـان راه افتادیـم فقـط توانسـتیم نام 11 قربانـی را پیدا کنیم که مـورد تایید متنفذین 

مردمـی بود. 
قربانعلـی اخاصـی از طـرف مـردم ارزگان دعوت به سـخنرانی شـد. با شـب کاهی 
برسـر و لبـاس کهنـه ای کـه بـه تـن داشـت گفـت شـبانگاه همین گونـه از مدرسـه اش در 
کنـدلان، بـه سـمت شـیرداغ فـرار کرده اسـت. او گفـت آنهایـی که ماندنـد به رگبار بسـته 
شـدند. در میـان قربانیـان از کـودک پنج سـاله گرفته تا پیرمرد 70سـاله کشـته شـده اند. 
تنهـا تلفـات ملکـی مـردم کنـدلان 20نفـر اسـت و 4نفـر زخمـی داریـم. طالبـان او را بـه 
عنـوان مـدرس مدرسـه دینـی بارهـا تحـت فشـار گرفته انـد کـه فتوای سـرپیچی مـردم از 
دولـت را صـادر کنـد. او بـا بغـض در گلـو، در لبـاس ژنـده و انـدام نحیـف و لرزانـش بـرای 
هیـات گـزارش مـی داد. طالبـان عشـر می خواهنـد. او از هیـات خواسـت کـه تـا نیـروی 
اطمینانـی محلـی بـرای حفاظـت از مـردم هـزاره ارزگان تشـکیل نشـود، آنـان نمی توانند 

بـه خانه هـای خـود برگردند.
سـخنرانان یکـی به دنبـال دیگری منبـر رفتند و سـخنرانی کردند. نوبت به اسـدالله 
فـاح رسـید. او بـرای حـل منازعـات قومـی مشـاور رئیـس جمهـور گماشـته شـده اسـت 
امـا از قومـی خوانـدن جنـگ ارزگان توسـط رئیـس جمهـور از مـردم معذرت خواسـت. او 
گفـت »بـرای رئیـس جمهـور گـزارش درسـت نـداده بودنـد، مـا آمدیـم تـا اوضـاع را دقیق 
بررسـی کـرده و گـزارش بی طرفانـه ارائـه کنیم«. به آوارگان رسـیدگی می شـود، خسـارات 
جنـگ پرداخـت می شـود و مـواد غذایـی بـه زودتریـن وقـت می رسـد. در راسـتای تامیـن 
امنیـت ارزگان خـاص هـم اقدامـات جـدی و جدیـد روی دسـت خواهنـد گرفـت. او از 
مـردم خواسـت کـه بـه طالبـان تسـلیم نشـوند و ایسـتادگی کننـد، دولت مرکـزی حامی و 
پشـتیبان آنـان اسـت. جلسـه که بـه پایان رسـید، هیات پیـش و مردم بـه دنبالش، هرکس 
و هرگـروه بـه سـویی رفتنـد و ما نیز بـه دنبـال آوارگان راه افتادیم. جنگ و صلح در مسـجد 

دنیابیـگ ادامه داشـت.
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در آنجـا مـردم جـدا از هـم زندگـی نمی کنند. هـزاره و پشـتون، مناسـبات اجتماعی 
خـاص خودشـان را دارنـد. درهـم تنیـده. پیچیـده. کارگـر و کار فرمـا، اربـاب پشـتون و 
دهقـان هـزاره، پشـتون سـنی و هـزاره شـیعه، دروازه بـه دروازه، نـان و نمـک شـریک امـا 
در وضعیت هـای خـاص هـر دو بی پنـاه. یکـی بـه طالبـان متوسـل می شـود و دیگـری 
چـون دولـت در دسـترس نیسـت، حکیم شـجاعی را با خـود دارند. با همـکاری و حمایت 
کـه  می دهنـد  قربانـی  می پردازنـد.  تـاوان  می کننـد.  مقاومـت  طالبـان  برابـر  در  هـم  از 
مکتب های شـان بـاز باشـد، مکتب هـای را کـه خـود بنـا نهاده انـد، مدرسـه و مسجدشـان 
فعـال باشـد، زمینـی بـرای زراعـت داشـته باشـند، خانـه ای بـرای نشسـتن، هیـچ کـدام 
هیـچ کاره دولـت هـم نیسـت بـا آن هـم زیرفشـار طالبـان خـورد می شـوند. بـه همسـایه 
بدبیـن می شـوند. بـه اربـاب، بـه دکانـدار و بـه موتـروان. نجیـب اللـه 28 سـاله کـه بـرادر 
بزرگـش را در ایـن جنـگ از دسـت داده بـود، با حـزم و احتیـاط می گفت: »همسـایه های 
در بـه دیـوار پشـتون مـا کـه سـال ها باهـم بـه خوبـی زندگـی کـرده بودیـم، بـه طالبـان 

پیوسـته بودنـد. در شـب حملـه، از خانه هـای آنـان رگبـار شـروع شـد.«
جنـگ ارزگان از اینجـا آغـاز نشـده بـود. گـره کار از جـای دیگـر محکـم شـده بـود. 
در سـال 1388 وقتـی حامدکـرزی بـرای بـار دوم بر کرسـی ریاسـت جمهوری افغانسـتان 

لنگـر انداخـت، در ارزگان خـاص، در کمـپ آناگانـدا، اتفاقـات جدیـد رخ مـی داد کـه نیـاز بیشـتر بـه نیروهـای مطمئـن محلی احسـاس می شـد. طالبان با گذشـت هـر روز قدرت بیشـتر 
می گرفتنـد. حمـات ایـن گـروه بـر نیروهـای خارجـی بیشـتر می شـد. افـراد مسـلح بیشـتر بـه گـروه طالبـان می پیوسـتند. روز بـه روز حلقه محاصـره طالبـان بـه دور نیروهـای خارجی و 
حکومـت  محلـی افزایـش می یافـت. در کابـل بحـث انتقـال امنیـت از نیروهـای خارجـی بـه نیروهـای افغـان روی میزهـای طـرف گفت وگـو جاگرفـت. »گزینه صفـر« بـه عنوان اسـتراتژی 
حضـور نظامیـان خارجـی در افغانسـتان روی دسـت گرفتـه شـد که مطابق بـا آن حضور نیروهای خارجی در افغانسـتان تا سـال 2014 باید به صفر می رسـید. در همین  گیـرودار »پولیس 
محلـی افغـان« شـکل گرفـت. در ارزگان در کمـپ آناگانـدا بـه دنبـال فرماندهـان ضدطالـب می گشـتند. یـک اتفـاق دیگـر هـم افتاده بـود. طالبـان دختـر عبدالعزیـز را از خانـه اش ربوده 
بودنـد. رباینـدگان دختـر عبدالعزیـز را در بـدل دختـر پشـتونی می خواسـتند کـه مدتی پیش با پسـرهزاره به سـمت جاغوری فـرار کرده بود. ایـن دو اتفـاق در جای مثـل ارزگان زود وجهه 
قومـی می گیـرد و تبدیـل بـه دعـوای قومـی می شـود. نیروهـای خارجـی از این دعـوا ترس بـر می دارند که تبدیـل به جنجـال خونین دیگر نشـود. حکیم شـجاعی کـه از محافظین محلی 

در آن کمـپ بـوده، در ایـن قضیـه مداخلـه می کند. 
یـک جرگـه قومـی از هـر دو طـرف دعـوا بـا حضور نیروهـای خارجی ترتیـب می دهد. در این جرگه دختر هزاره و پسـر پشـتون، دختر پشـتون و پسـر هـزاره نیز آورده شـده اند. دختر 
پشـتون اقـرار می کنـد کـه بـه دل خـواه خـودش شـوهر گرفتـه اسـت و هیچ جبـری در کار نبوده اسـت. دختر هـزاره امـا ادعا می کند کـه ربوده شـده و این کار بـه دلخواهش نبوده اسـت. 
بـه خانـواده پـدر خـود می پیونـدد. دعـوا دیگـر فیصلـه شده اسـت. شـریعت طالبـان بـه اجـرا در نمی آیـد. جنجـال بـدون جنـگ و خشـونت به پایـان می رسـد. یک مـاه بعد وقتی تشـکیل 
پولیـس محلـی افغـان روی دسـت گرفتـه می شـود، شـجاعی اولیـن کسی اسـت کـه فرماندهـی آن در ارزگان خـاص برایـش پیشـنهاد می شـود. او از فرماندهـان ضدطالـب اسـت کـه بـه 
بدرفتـاری بـا طالبـان شـهرت یافتـه اسـت. همین دو ویژگـی او را به فرماندهی می رسـاند: چهـره ضدطالبان و نفـوذ محلی. ارزگان بعـد از قندهار پایتخـت دوم طالبان اسـت. حامدکرزی 

جنـگ بـا طالبـان را از ارزگان شـروع کـرده بود و حـالا طالبـان دوباره قـدرت می گرفتند.
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32سـال جنگیـده اسـت. بـه قـول خـودش: »مـرز و بومـی نمانـده کـه در آن در دفاع از مردم خـود نجنگیده باشـم«. در یـک سـال در ارزگان 63 حملـه تهاجمی طالبان بـر نیروهای 
خارجـی و دولتـی را دفـاع کـرده اسـت. چندبـار کمین هـای مرگبـاری خـورده اسـت امـا هربـار بـا کمتریـن تلفـات یا بـر طالبان پیروز شـده اسـت و یـا جـان سـالم از معرکه بیرون کشـیده 
اسـت. چندبـار نیروهـای خارجـی را از محاصـره طالبـان بیـرون کشـیده اند. آن هـا از طـرف ماموریـن خارجـی در کمـپ آناگانـدا مـدال شـجاعت دریافـت کرده انـد. عبدالهـادی فکـوری 
معـاون او مفتخـر بـه دریافـت پنـج مـدال شـجاعت و 7 تـا سـرتیفیکت از سـوی فرماندهـان نیروهـای خارجـی می شـود. عبدالهـادی فکـوری سـومین فـرد از یـک خانـواده اسـت کـه در 
جنگ هـای ارزگان کشـته شـده اند. بـرادر بـزرگ او، جـان محمـد فکوری بـا کاکازاده اش در جنگ های داخلی ارزگان در سـال 1369 کشـته می شـوند. جان محمد فکوری از سـرگروه های 
بـه نـام ایـن جنـگ بـوده اسـت. هادی فکوری در بازار ریگ جوی پشـی دواخانه داشـته اسـت. مسـلط به زبان انگلیسـی و یک همکار خوب برای حکیم شـجاعی، بازوی راسـت شـجاعی. 
بـرای شـجاعی مرگبارتریـن حملـه، حملـه آخـر ارزگان بـوده که در آن چهارنفر از بهترین نیروهایش را از دسـت داده اسـت. خان علی پسـر یک دهقـان فقیر هـزاره ارزگان از دیگر همکاران 
او بـود کـه در ایـن جنـگ کشـته شـده اسـت. جنـازه او بـه تاریـخ 18 عقـرب از منطقـه کنـدلان به دسـت نیروهـای شـجاعی افتـاده بـود. خان علـی در ارزگان به دلیـل شـجاعت هایش در 
جنـگ معـروف بـه »وزیـر جنـگ« شـجاعی شـده بـود. شـجاعی وقتـی در مورد آنـان صحبت می کـرد، انـگار دلش خالـی می شـد. می گفت وقـت می گیرد تـا جایگزیـن آن ها را پیـدا کند. 
از 89 تـا اواخـر 92 کـه در جنـگ  و صلـح ارزگان دخیـل بـوده، 11 نفـر از همراهانـش را از دسـت داده اسـت. یازده پوسـته با 130 نفـر زیر فرماندهی حکیم شـجاعی قرار داشـته، تا 
زمانـی کـه متهـم بـه بدرفتـاری نمی شـود. در تابسـتان 92 وقتـی شـکایت های مـردم ارزگان از شـجاعی بـالا می گیـرد، وزارت داخلـه افغانسـتان حکـم بازداشـت او را صادر می کنـد. او به 
چنـگ نمی افتـد امـا 30 نفـر از همکارانـش بـه مـدت یـک مـاه در زنـدان امنیت ملـی ارزگان زندانی می شـوند. شـجاعی بـا اعتماد به کریـم خلیلی بـه کابل می آید تـا از نزدیک بـا مقامات 
وزارت داخلـه صحبـت کنـد. او بـا رفتـن بـه وزارت داخلـه بازداشـت می شـود. مجـرم بـا پـای خـود بـه زندانـش رفتـه اسـت امـا می گویـد کـه وزارت داخلـه بعـد از تحقیقـات زیـاد و تکمیل 
نبـودن اسـناد، او را آزاد کـرده اسـت. عبیداللـه بارکـزی در همـان زمـان ادعـا کـرد که شـجاعی با فشـارهای کریم خلیلی از بازداشـت آزاد شـده اسـت. هرچند شـجاعی همـکاری رهبران 
سیاسـی هـزاره از جملـه کریـم خلیلـی را رد نمی کنـد امـا می گویـد که چیزهـای را که با اسـتناد به آن علیه او پرونده سـازی کرده بودند، دسیسـه مخالفیـن محلـی او در ارزگان خاص بوده 
و نمی شـد بـه عنـوان سـند از آن اسـتفاده کـرد. »ایـن چیزهـا صرفـا یـک اتهام اسـت. در مورد مـن از رقیبـان دولتی و یـا طالبان و همـکاران محلـی طالبان نپرسـید، چون واقعا بـا طالبان 

بـد کـرده ام، برویـد از مـردم معمولـی ارزگان از هـر دو قـوم سـاکن آنجـا بپرسـید، حتما نظـر متفاوت خواهند داشـت. من بـه آنان خدمت کـرده ام.«
سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر در افغانسـتان، بـا نشـر یک گـزارش با نام: »امـروز همه می میریـم«، در کنار عطامحمـد نور والی بلـخ آن دوره، اسـدالله خالد، جنـرال رازق و چند تن 
دیگـر حکیـم شـجاعی را نیـز متهـم بـه جنایت هـای حقوق بشـری کرد. این گـزارش که در ماه حوت 93 نشـر شـده بود، چهره هـای زورمنـد دولتی که از سـوی مردم متهم بـه جنایت هاب 
حقوق بشـری شـده بودنـد را افشـا کـرد. شـجاعی در آن زمـان هیـچ مسـؤولیتی نداشـت. در اواخـر 92 نیروهایش منحل اعام شـده بود. پوسـته هایش از سـوی دولت جمع شـده بود اما 
قـدرت و نفـوذ محلـی او مانـد. وقتـی از او پرسـیدم کـه بـا چـه کار وکتـاری نیروهایـش را حفـظ کرده اسـت، گفـت: »مـردم ارزگان از مـن حمایت کردنـد. نیروهایـم با کمک هـای مردمی از 
مـردم ارزگان دفـاع کردنـد«. در کنـار پرونـده نقـض حقوق بشـری او بـا ادبیـات دولتـی نـام مسـلح غیرمسـئول را نیز گرفـت. در مصاحبـه ای با من گفـت که نمی دانـد قانون دولـت چگونه 
عمـل می کنـد امـا می دانـد کـه آنچـه مـردم می خواهنـد بایـد تبدیل به قانـون شـود. »مـردم ارزگان از من خواسـتند که در کنـار آنـان بمانم«. مـردی کوچک بـا پرونده های بـزرگ. جنایت 
حقوق بشـری، مسـلح غیرمسـئول و جنگ افـروز آخریـن جنـگ ارزگان. مـورد اول را می گویـد نیـاز به تحقیـق بی طرفانه اسـت، مـورد دوم را می گوید که خواسـت مردم را نادیـده می گیرند 

و مورد سـوم را قبـول ندارد.
آتش زیرخاکستر؛ روایت دوم 

گرفتـاری و آزادی دختـر فقیرشـاه یـک اتفـاق حسـاس و بـرای هـر دو طـرف دعـوا مهـم بوده امـا چند روز قبل از سـفر شـجاعی به ارزگان حل وفصل شـده اسـت. موضـوع دوم که در 
رسـانه ها بـه آن پرداختـه می شـد، دعـوای زمیـن اخاصـی بـا یکـی از پشـتون های محـل بـوده، البتـه ایـن دعـوا یک بار سـال گذشـته با شـریعت طالبـان حل شـده و محل جنـگ ارزگان 
نبـوده اسـت. روایـت درسـت و قریـن بـه واقـع از جنـگ آخر ارزگان مسـاله امنیـت ارزگان خاص اسـت. حکیم شـجاعی برای یک جلسـه امنیتی بـه ارزگان خاص دعوت شـده اسـت. او در 
خانـه اخاصـی نبـوده، بلکـه در منطقـه کاریـز، خانـه کربایـی غامعلـی از متنفذیـن ارزگان خـاص مهمـان بـوده اسـت. طبـق ادعای حکیـم شـجاعی، از بهار سـال جاری، وقتـی قطعه 
سـرخ طالبـان در ارزگان خـاص فعـال می شـود، چـون باقـی 80درصـد ارزگان خـاص در تسـلط طالبـان بـوده، تنهـا مناطـق هـزاره  نشـین آن احتمـال می رفـت کـه مـورد حمله باشـند. با 
گذشـت هـر روز فشـار طالبـان بـر هزاره هـا بیشـتر می شـده اسـت. دو مـورد از مـردم کنـدلان عشـر جمـع می کننـد. آمـار دقیق عشـر از 80هـزار کلـدار تـا 120هزار بـوده اسـت. از مردم 
حسـینی هـم یـک مـورد جمـع آوری عشـر را تاییـد کردنـد. عبدالخالـق، پیرمرد هفتاد سـاله که تیرباران شـدن همسـایه اش، سـلمان فرزنـد محمدعلـی را دیده بـود، با دلهره از فشـارهای 
طالبـان بـر مـردم حسـینی حـرف مـی زد. او گرفتـن عشـر را تایید کـرد. او از حمایـت دولت ناامید بـود به همیـن دلیل می گفت اگـر به منطقه برگردند، فشـار بیشـتر را متحمل می شـوند. 

بیشـتر از طالبـان از همسـایه های پشـتون خـود شـکایت می کـرد. می گفـت: »مـال و امـوال مـا را همسـایه های مـا غـارت کردنـد، حـالا هم چیـزی به آن هـا گفتـه نمی توانیم«.
در تابسـتان سـال جـاری از امنیـت ارزگان بـه متنفذیـن محلـی هزاره هـای ارزگان خـاص تلفن می شـود که نیـروی دفاعـی در برابر طالبان تشـکیل دهند. مـردم ارزگان خـاص دو بار 
تشـکیل جلسـه می دهنـد و هـر دو بـار بـه نتیجـه نمی رسـند. صمدخـان آمـر امنیـت ارزگان ایـن خبـر را تاییـد کـرد. او گفـت کـه در ارزگان خـاص جای دیگـر باقـی نمانده بود، پـس فعال 
سـازی قطعـه سـرخ طالبـان بـه دلیـل مطیـع سـاختن هزاره هـا بـود. بـه همیـن دلیـل آن ها از مـردم خواسـته اند کـه آمادگـی داشـته باشـند. هزاره هـای ارزگان بـه حکیم شـجاعی تماس 
می گیرنـد و از او می خواهنـد کـه بـه آنجـا سـفر کنـد. جلسـه سـوم امنیتـی بـا حضـور حکیـم شـجاعی در منطقـه کاریـز تشـکیل می شـود. جلسـه بـه پایان نمی رسـد کـه حمـات طالبان 
آغـاز می شـود. مـردم از شـجاعی می خواهنـد کـه از منطقـه بیـرون شـود. او بـا افـراد خـود حرکـت می کننـد. در کوتـل حمـزه طالبـان او را کمیـن کرده اند. سـرک را بـا موتر سـد کرده اند. 
او بـا سـه موتـر نفـر از جنگ جویـان خـود موترهای شـان را رهـا می کننـد و بـا طالبـان درگیـر می شـوند. در جنگ وگریـز فکـوری بـا شـجاعی می مانـد و بقیه افـراد گـروه پراکنده می شـوند. 
شـجاعی وقتـی مطمئـن می شـود کـه از سـاحه جنـگ خودش را دور کرده اسـت، با تلفن صحبت می کرده، ایسـتاده بر سـر سـنگی و فکوری نشسـته بر سـنگ دیگری، شـلیک می شـود. 

پـای شـجاعی را سـوراخ کـرده به شـکم فکـوری می خورد.
در جـای مثـل ارزگان همسـایه  داری هـم بـا تنش هـای قومـی روبه روسـت، همیشـه طرف هـای درگیـر دلیـل بـرای جنگیدن پیـدا می کننـد. در جایی کـه دولت نـه تنها کنتـرل ندارد 
بلکـه قـادر بـه تامیـن امنیـت تاسیسـات خـود هـم نیسـت، کوچک تریـن بهانـه هـم می توانـد، بـزرگ شـود، زبانـه بکشـد، شـعله ور شـود، طرفـدار و حامـی پیـدا کنـد. حضـور شـجاعی در 
ارزگان خـاص دلیـل کافـی بـرای طالبـان می شـود تـا آتـش جنـگ را شـعله ور کننـد. بـه بهانـه  حضـور شـجاعی، تسـلط خـود را بـر قلمروهـای بیشـتر گسـترش دهند، عشـر بیشـتر جمع 
کننـد و در برابـر دولـت قدرت نمایـی کننـد. قطعـه سـرخ طالبـان در واقـع کماندوهـای موتورسیکلت سـوار طالبـان اسـت. ماهـر در جنگیـدن، بی رحـم در کشـتن، آمـوزش دیـده و آشـنا 
بـا منطقـه. مجهـز بـه دوربین هـای شـب بین، تفنگ هـای لایـزری، رنجـر و هامـوی. شـجاعی در برابـر آنـان اولیـن مانـع و احتمـالا قوی تریـن مانـع اسـت اگـر پشـتیبانی دولـت را داشـته 

بعد از خروج نیروهای خارجی از ارزگان 
دولت مرکزی کم کم تسلط خود را بر 

بخش های از ارزگان از دست می دهد. حتا 
مناطق هزاره نشین ارزگان کم کم از دسترسی 

دولت مرکزی خارج شده و تحت تسلط 
طالبان است. مناطق چون باغچار و پالان 
و شش پر. باغچار در همین حال از سکنه 

هزاره تخلیه شده است. حاجی سالاری از 
هزاره های بانفوذ ارزگان چنین ادعای را 

مطرح کرد. در شرایط کنونی 80 فیصد ارزگان 
خاص در تسلط طالبان است و تنها 20درصد 

آن در کنترول دولت مرکزی افغانستان قرار 
دارد. آن 20درصد نیز مربوط به مناطق هزاره 

نشین چون گندآب، سیاه بغل، پیک، اوله و 
خودروشنی، کندلان و حسینی می شود. 

طالبان هر دو مسیر آمدورفت هزاره ها به 
مرکز ولسوالی خاص ارزگان را قطع کرده اند 

و به قول مردم محل منطقه حاییل ایجاد کرده 
که هزاره ها بعد از خروج حکیم شجاعی 

و نیروهایش از این مناطق، نتوانسته اند به 
مرکز ولسوالی دست رسی پیدا کنند. مسیری 
که از منطقه حسینی به سمت مرکز ولسوالی 

می رود در منطقه کاریز توسط طالبان مسدود 
شده و راه دوم که از منطقه پیک به سمت 

ناوه شالی می رود نیز توسط این گروه برای 
عبور و مرور هزاره ها مسدود گردیده است. 
هزاره های خاص ارزگان که تا حال به طالبان 

تسلیم نشده اند، برای حل کردن مسایل اداری 
خود باید یک سفر طولانی انجام دهند. از راه 
ولسوالی مالستان ولایت غزنی وارد جاغوری 

می شوند، از آنجا به سمت قندهار و از قندهار 
به ترینکوت مرکز ولایت ارزگان می روند. آنان 

مجبور می شوند برای انجام یک کار اداری 
و رفت و برگشت به مرکز ولایت یا ولسوالی 

ارزگان خاص، یک هفته وقت بگذارند.
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باشـد. دارای نفـوذ محلـی، جنگجویـان کـه سـال ها در ایـن مناطـق جنگیده انـد، آشـنا 
بـا منطقـه بـدون تجهـزات و امکانـات خـاص. طالبـان در این جنـگ می خواسـتند اولین 
مانع شـان را بردارنـد. حاجـی ظاهرخـان سـالاری گفـت : »مـا در سـال 95 بـا طالبـان 
توافـق کـرده بودیـم کـه به همدیگـر کار نداریـم«. طالبان با فعال شـدن قطعه سـرخ بارها 
زیرقـول خـود زده اند. بـه توافقات محلـی بی اعتنایی می کننـد. زمینه برگـزاری انتخابات 
را هـم از مـردم هـزاره ارزگان گرفته انـد. حاجـی سـالاری از نامـزدان ایـن دور پارلمـان در 
ارزگان خـاص بـوده و انتخابـات را بـه این دلیل باخته کـه هوادارانـش از رای دادن محروم 
بوده انـد. جنـگ ارزگان پیـش از آن کـه جنـگ طالبـان بـا شـجاعی باشـد، جنـگ طالبان 
بـا مـردم هـزاره بوده اسـت. در میـان قربانیـان از کودکان تا پیرسـالان شـامل انـد. صفدر 
مجاور مسـجد کندلان در پیش مسـجد تیرباران شـده ، دو شـاگرد مسـتری در بازار کشـته  

شـده اند، زنـی در خانـه اش و سـلمان جلـوی چشـم خانـواده اش تیرباران شده اسـت.
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هزاره هـای ارزگان در ایـن جنـگ بسـیار از دسـت داده انـد. خان هـا فقیـر شـده اند، 
جوان هـا بـه سـنگر رفته انـد، زنـان و کـودکان و پیرمـردان کـه توانسـته اند، فـرار کرده اند. 
مـال و امـوال، زمیـن و دارایـی، داشـته و نداشـته خـود را رها کـرده که جان خـود را حفظ 
کـرده باشـند. بـا آن هـم، تلفـات ملکـی منطقـه کنـدلان 20 نفـر کشـته و 4 نفـر زخمـی، 
از منطقـه حسـینی 11 نفـر کشـته و 3 نفـر زخمـی، شـیرداغ 11نفـر و 6 نفـر زخمـی، از 
منطقـه زردک زاولـی هـم 5 نفـر کشـته و زخمـی داشـتند. آوارگان کندلان بـه 197 خانوار 
می رسـید و از منطقـه حسـینی 299 خانـوار در جمـع آوارگان بـود. قبـل از سـفر مـا بـه 
ایـن منطقـه آمـار کشـتگان و زخمی هـا و آوارگان بیشـتر از آمـار موجـود گـزارش می شـد. 
آوارگان چیـزی در حـدود 700 خانـوار گفتـه می شـد. مـا بـا دقـت تمـام ایـن مـوارد را 
دنبـال کردیـم. لیسـت های کـه توسـط حکومـت محلـی و نماینـدگان مردمـی قابـل تایید 
بـود، همیـن آمـار را می رسـاند. در یـک هجـوم شـبانه طالبـان خسـارت های انسـانی و 
اقتصـادی آن ویران گـر بـود. دامـن جنـگ از آنجـا برچیـده شـده بـود و بـه مـرز مالسـتان 
و ارزگان خـاص ده روز دیگـر دوام کـرد. در گفت وگـو بـا آوارگان تقریبـا همـه  ای آنـان پیش 
از هرچیـزی درخواسـت کمـک می کردنـد. بـرای دوا و درمان، بـرای خوراکی شـب، برای 

سـرپناه و چیزهـای کـه بتوانـد آن هـا را گـرم نگهدارد.
چهارشـنبه شـانزدهم عقـرب، وقتـی از گفت وگـو بـا آوارگان فـارغ شـدیم، نوبـت بـه 
حکیـم شـجاعی می رسـید. او در منطقـه نبـود، اگـر بـود هـم مخفـی بـود. یکـی می گفت 
در مـزار اسـت و دیگـری می گفـت بـه سـمت بامیـان رفتـه اسـت. در منطقـه شـیرداغ و 
ارزگان خـاص نماینـدگان محلـی بـا طالبـان وارد گفت وگـو شـده بودنـد و صلـح اعـام 
شـده بـود. شـب قبلـش در خانـه حاجـی رضایـی شـیرداغ بودیـم کـه اسـدالله شـجاعی 
فرمانـده ایـن جنـگ، رمضانـی قمنـدان امنیـه جاغوری، عـارف رضایـی معـاون قمندان 
امنیـه مالسـتان، جلیـل رضایـی قمنـدان اربکـی مالسـتان بـه آنجا آمدنـد. آنان سـنگرها 
و مواضـع دولـت را تخلیـه کـرده و برگشـته بودنـد. طالبـان از مـردم کنـدلان و حسـینی 
خواسـته بودنـد کـه بـه خانه هـای خـود برگردنـد. هیـات دولت به سـمت پشـی رفتـه بود. 
صمدخـان آمـر امنیـت ارزگان در مسـجد دنیابیـگ مانـده بـود و تشـکیل ارتـش محلـی را 
روی دسـت گرفتـه بـود. او می گفـت دولت تصمیم جنگ بـا طالبان را گرفته اسـت و مردم 
شـیرداغ قبـول نمی کـرد. حاجـی رضایـی، مبـارز و حاجـی چمـران از بزرگان شـیرداغ که 
بـا طالبـان صلـح کـرده بودند، قبول نداشـتند کـه دولت با طالبـان بجنگد. برای تشـکیل 
ارتـش محلـی هـم سـرباز نمی دادند. به همیـن دلیـل گفت وگوهای صلح، جنـگ ده روزه 
بـا سـوی تفاهم هـای همـراه بـود. در آخریـن جنـگ سـربازان پولیـس جاغـوری و جغتـو 
کشـته شـده بودنـد، 11 نفـر. در قـرارگاه اسـد شـجاعی. بـه صـورت غافلگیرانـه. حاجـی 
رضایـی نمی گفـت بـا مولوی مسـافر ولسـوال نام نهـاد طالبـان در ارزگان خاص بر سـر چه 
چیـزی توافـق کرده انـد امـا می گفـت کـه دولت حـق نـدارد از مسـجد دنیابیگ بـه عنوان 
پایـگاه خـود اسـتفاده کنـد. دروازه مسـجد را قفـل می زدنـد و سـربازان دولـت قفـل را اره 

می کردنـد. در آنجـا روز  می گذراندنـد. 
از بعـد از ظهـر چهارشـنبه بـه دنبـال شـجاعی راه افتـادم. پنج شـنبه 17عقـرب او 
را در بـازار ریگ جـوی پشـی در میـان مـردم پیـدا کردیـم. مـردم را تشـویق می کـرد کـه در 
ارتـش محلـی سـهم بگیرنـد و ثبت نـام کننـد. قبـل از آن بـا ریاسـت امنیـت ملـی در کابل 
گفت وگـو کـرده بـود، تـا پایـگاه دادی نزدیک بـه منطقه شـیرداغ رفته و آمر امنیـت ارزگان 
را دیـده بـود، باهـم توافـق کـرده بودنـد کـه ارتـش محلی تشـکیل شـود و بـا طالبـان وارد 
جنـگ شـوند. او از آنجـا کـه برگشـته بود بـا اطمینان خاطر در بـازار میان مـردم آمده بود. 
او یـک روز مـا را پیچانـده بـود. از شـیرداغ بـه دادی، شـب را در خانـه یکـی از دوسـتانش 
سـپری کردیـم، در آنجـا یکـی از سـرگروه های جنگی او به نام سـعیدی نیز حضور داشـت 
و بـا مـا مفصـل حـرف زد. پنـج شـنبه از صبـح تـا بعـد از ظهـر همین جنجـال را داشـتیم، 
در جاغـوری جنـگ خونیـن راه افتـاده بـود، مالسـتان در تهدیـد بـود و شـجاعی ناپدیـد. 
او در عـوض تمـام سـرگردانی های مـا، وقـت بیشـتر گذاشـت. از بعـد از ظهـر پنج شـنبه 
تـا 10صبـح جمعـه. دوبـاره اضطـراب سـفر بـه سـمت کابـل مـا را گرفـت. جمعه شـب در 
مالسـتان بودیـم کـه جنـگ دیگـری از راه رسـید. طالبـان به سـمت مرکز مالسـتان هجوم 

آورده بودنـد.

 علی امیری
امـن  مناطـق  عنـوان  بـه  خـود  از  تصویـری  هزاره جـات 
سـاخته بـود. مهم نیسـت که ایـن تصویر چقـدر با واقـع مطابقت 
دارد، مهـم ایـن اسـت کـه چنیـن ذهنیتی هم در هـزاره جات و هـم در بیـرون از آن وجود 
داشـت. ایـن تصویـر از طریق شـبکه های اجتماعـی و محفل هـا و حلقات متعـدد داخلی 
بازنمایـی شـده و در نهایـت مـورد وفـاق و اجماع نسـبی همگانـی قرار گرفته اسـت. یعنی 
واقعـا هزاره هـا بـاور کـرده   انـد کـه در زون امـن زندگـی می کننـد. باور بـه منطقـه امن، در 
کنـار بـاور بـه علـم و پیشـرفت، رفتـه رفتـه از هزاره  هـا و از هزاره جـات یک اسـتثنا سـاخته 
اسـت؛ اگـر کل وضعیـت را جهـل و ناامنـی تعریـف کنیـم، هزاره هـا خـود را اسـتثنای 
برسـازندۀ ایـن وضعیـت می دانـد. یعنـی آنهـا خـود شـان دانـا اسـت و مناطـق شـان امن 
اسـت. بدیهـی اسـت کـه ایـن تصویـر وارونه و کژتـاب اسـت. واقعیـت را وارونـه و مخدوش 
می کنـد. و چـون نابانـدام و توهمـی اسـت، اسـتثنای آن هـا را نـه  بـه اسـتثنای برسـازنده 
و مؤیـد قاعـده، بلکـه بـه اسـتثنای نفـرت انگیـز و در واقـع بـه بیگانـه تبدیـل می کنـد. 
هزاره جـات رشـک و حسـرت کسـی را بـر نمـی انگیزاند، به عنـوان الگو مورد توجه کسـی 
نیسـت. بـه عنـوان یـک وصله ناجـور بر ایـن جامۀ فاخر به نام افغانسـتان اسـت کـه ادای 

اسـتثنا در مـی آورد.
حملـۀ اخیـر گـروه طالبـان بـر ولسـوالی های هـزاره نشـین ارزگان خاص، مالسـتان 
و جاغـوری ایـن کلیشـه اسـتثنا بـودن را فـرو پاشـاند. هزاره هـای مسـتغرق در تصویـر 
اصـا  چـون  نداشـت،  وضعیتـی  چنیـن  بـرای  آمادگـی  هیـچ  خودسـاخته،  اسـتثنای  
تصـورش را هـم نمی کـرد. آخـر چطـور ممکـن اسـت کـه زون صلـح تبدیـل بـه منطقـه 
جنگـی شـود؟ وضعیـت قابـل پیـش بینـی بـود، اما چشـمی بـرای دیـدن وجود نداشـت.
اولا تصویـر هزاره هـا از اسـتثنا بـودن شـان نادرسـت بـود و در جنگ هـای اخیـر در 
قدم نخسـت قربانی این تصویرخود سـاخته خود شـان شـدند؛ ثانیا خطر اسـتثنا را درک 
نمی کردنـد. بـه لحـاظ تاریخـی هزاره ها نمی توانند در افغانسـتان به عنوان اسـتثنا باشـد 
و بـا جـدا کـردن خـود از کل وضعیت آن را بر سـازد، بلکه تنها می توانـد زایده ی اجتماعی 
و سیاسـی باشـد که با جدا ماندن عمدی از سـاختار، آن را تأیید کند. این بیشـتر صورت 
مسـئله را بـر عکس می کنـد. یعنی اسـتثنای هزاره، باید اسـتثنای فقر، فقـدان خدمات، 
عمـران و رفـاه باشـد. هزاره هـا اسـتثنا نبـود، بلکـه همـواره یـک بیگانـه بـود. تصویری که 
جدیـدا هزاره هـا از خـود می سـاخت، از آنـان یک اسـتثنای منقطع می سـاخت کـه تافته 
جـدا بافتـه اسـت. ایـن تصویر واقعیت نداشـت، اما تـاوان داشـت. هزاره ها تاوان سـنگین 
داد، امـا شـاید فروپاشـی کلیشـه زون صلـح، سـبب شـود کـه هزاره هـا نـگاه واقعی تـر بـه 

وضعیـت کنونی خود داشـته باشـد.
اسـت.  بـوده  امنـی  نـا  قربانـی  همـواره  گذشـته  سـال های  طـول  در  هزاره جـات 
محصلیـن هـزاره در مسـیر راه  مکـرر توسـط طالبـان بـه قتـل رسـیده انـد. رئیس شـورای 
ولایتـی بامیـان نیـز در مسـیر راه کشـته شـد. عـروس فیـروز کـوه خونـش در قلـب هـزاره 
جـات جـاری شـد. هزاره ها در این سـال هـای طولانی تنها می توانسـتند در زنـدان هزاره 
جـات محصـور باشـند و زنـده بمانند. کوتاه ترین سـفر بـرای هزاره ها خالـی از خطر نبود. 
و تعـداد آدم هایـی کـه د مسـیر بـازار و کار از بلخـاب و تالـه برفـک گرفته تا غـور جان خود 
را از دسـت داده اسـت، لیسـت بلنـد بالایـی را تشـکیل می دهـد. اما این همه باعث نشـد 
کـه بـر تصویـر اسـتثنا بـودن کـه هزاره هـا از خـود سـاخته بـود، خراشـی ایجـاد شـود. اما 
جنگ هـای اخیـر نـه تنهـا ایـن تصویـر را خـراش داد، بلکه کلیشـه اسـتثنا را فرو پاشـاند. 
سـنگین  هزینه هـای  هزاره هـا  گرچـه  اسـت،  دشـوار  و  سـخت  وضعیـت  گرچـه 
داده انـد، امـا مواجهـه عریـان بـا واقعیـت را بایـد به فـال نیک گرفـت. ایـن واقعیت خوش 
آینـد نیسـت. امـا متعلـق بـه ماسـت. بایـد آن را بپذیریـم: هـزاره جـات دیگر امن نیسـت. 

خطرهـای بسـیاری از هـر کـران در کمیـن اسـت.

حملۀ اخیر گروه طالبان بر 
ولسوالی های هزاره نشین 

ارزگان خاص، مالستان و 
جاغوری این کلیشه استثنا بودن 

را فرو پاشاند. هزاره های مستغرق 
در تصویر استثنای  خودساخته، 

هیچ آمادگی برای چنین وضعیتی 
نداشت، چون اصلا تصورش را 

هم نمی کرد. آخر چطور ممکن 
است که زون صلح تبدیل به 

منطقه جنگی شود؟ وضعیت قابل 
پیش بینی بود، اما چشمی برای 

دیدن وجود نداشت. اولا تصویر 
هزاره ها از استثنا بودن شان 
نادرست بود و در جنگ های 

اخیر در قدم نخست قربانی این 
تصویرخود ساخته خود شان 

شدند؛ ثانیا خطر استثنا را درک 
نمی کردند. به لحاظ تاریخی 

هزاره ها نمی توانند در افغانستان 
به عنوان استثنا باشد و با جدا 

کردن خود از کل وضعیت آن 
را بر سازد، بلکه تنها می تواند 

زایده ی اجتماعی و سیاسی 
باشد که با جدا ماندن عمدی 

از ساختار، آن را تأیید کند. این 
بیشتر صورت مسئله را بر عکس 

می کند. یعنی استثنای هزاره، باید 
استثنای فقر، فقدان خدمات، 
عمران و رفاه باشد. هزاره ها 
استثنا نبود، بلکه همواره یک 

بیگانه بود.
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اصابت اولین بمَ؛
مالستان را تکان داد

داوود توانا

20 روز پـس از جنـگ مالسـتان، بـازار »میرآدینـه« بیـش از آن کـه در رونـق رنگ ها و رخت ها باشـد، به بازارکی می ماند، اندوه ناک و سـوگوار؛ نشسـت و برخاسـت سـربازان بیشـتر از 
مـردم بـه نظـر می رسـید. دیگـر آن جـوش و خـروش سـابق نبـود. رنـگ ورو رفتـه، وارهیـده و بنـد از بند جـدا. وجود موترهـای جنگـی، پلنگی پوشـان مسـلح و بوجی های خاک در سـر بام 

هوتل هـا، بـه بـازار »میرآدینـه« چهره ی میـدان جنگ و نبـرد داده بود. 
پیـش از شـام روز جمعـه )18 عقـرب( در مالسـتان گـزارش می رسـد کـه طالبـان از بـازار گنـداب عبـور کرده انـد و تصمیـم حملـه دارنـد. سـلطان شـکیب، فعـال مدنـی و یکـی از 
باشـنده گان محـل می گوید:»طالبـان بـا ورود بـه سـاحه دهـن بـوم و گـودال قفل دروازه خانه ها را شکسـتند و به تاشـی خانه هـا آغاز کردنـد. آن ها حتـا »کاهدان های« مـردم را به منظور 
یافتـن اسـلحه برهـم دادنـد. تـا سـاحات ژالـه، سـرخ بینـی موکلـی خانـه بـه خانـه تاشـی کـرده و جابه جـا شـدند. ایـن قریه هـا تـا پایان جنـگ، تحـت تسـلط طالبان بـوده و سـاحات نیز 
جنگـی بـود«. سـلطان شـکیب در لیسـه »میرآدینـه« معلـم اسـت. او رییـس نهـاد اجتاعـی – مدنی اطوار اسـت. این نهـاد آمار و ارقـام جنایات حقوق بشـری جنگ در مالسـتان را مسـتند 

کرده اسـت.  
مقاومت مردمی کمرنگ بود

پیـش از جنـگ ارزگان و ورود طالبـان بـه ولسـوالی مالسـتان، حکومـت در این ولسـوالی چندین بـار از طالبان نامه دریافت کرده و تهدید شـده بـود. مردم این ولسـوالی پس چندین 
سـال اشـتراک پـر رنـگ در انتخابـات، رجوع به مکتب و دانشـگاه، این بـار برای پاسـبانی از قلمرو حکومت گـروه »پهره داری« محافظت از مالسـتان را ایجـاد می کنند.

پـس از چاشـت روز جمعـه، 18 عقـرب، وقتـی مـردم مالسـتان مطمئـن می شـوند کـه طالبان وارد مالسـتان شـده اند، جلسـه فـوری می گیرند.از درون جلسـه بـه افسـران قومندانی 
امینـه ولسـوالی مالسـتان تمـاس می گیرنـد. از آن هـا می پرسـند کـه گروه هـای محافظـت منطقـه )خیـزش مردمـی( چـه کار کننـد. آن هـا در جـواب می گوینـد »مـا تدابیـر را گرفته ایـم«. 

وقتـی از موقعیـت شـان پرسـیده می شـود، می گوینـد در کوتـل خارزار)مـرز میـان مالسـتان و ارزگان( هسـتند و راه را بـه روی طالبـان سـد کرده انـد.
گروهـای ده نفـری »پهـره داری« محافظـت از مالسـتان بـه پشـتیبانی نظامیـان قوماندانـی امینه این ولسـوالی می شـتابند. وقتی در کوتـل خارزار می رسـند، هیچ نظامـی ای نبوده 
اسـت. نگرانـی و نـاآگاه بـودن از وضعیتـی کـه ممکـن اسـت بـر مـردم مالسـتان مسـلط شـود، نیـروی خیـزش مردمـی را ناامیـد می کنـد و آن ها بـه منطقه بـر می گردنـد. ایـن ناامیدی به 

آواره شـدن بیـش از 60 فیصـد این مناطـق انجامید. 
برداشت مردم از جنگ

عزیـز 35 سـاله فرزنـد اسـماعیل ازقریـه غیبـی »میرآدینـه«، عضـو یک خانواده 24 نفری اسـت.  حدود سـاعت هشـت جمعه شـب متوجه می شـوند که مردم سـواره و پیـاده در حال 
فـرار انـد. خانـواده عزیـز بـه خاطـر مـادر پیـر و ضعیـف اش شـبانه رفتـه نمی تواننـد. صبـح طالبـان می رسـند و آن هـا را اجـازه تـکان خـوردن نمی دهنـد.  همسـایه عزیـز کـه می خواسـت 

خانـواده اش را ببـرد، طالبـان موتـرش را متوقـف و او را تهدیـد بـه مـرگ کردنـد. طالبـان خانواده هـای عزیـز و همسـایه او را وادار کردنـد تا برای افـراد طالب غـذا بپزند.
سـلطان شـکیب رییـس نهـاد اجتماعـی و مدنـی اطـوار می گویـد:»در روز دوم درگیری هـا وقتـی بـازار از تـرس جنگ بسـته شـد، یک جلسـه در ولسـوالی ترتیـب دادیـم و گفتیم که 
بـازار بایـد بـاز شـود و نیازمندی هـای نیروهـای امنیتـی رفـع شـود. خصوصا قصابـی و نانوایـی. در هماهنگی بـا نیروهـای امنیتی، مـردم و دکانداران بـازار را روز سـوم درگیری بـاز کردیم. 

فقـط در دو روز آخـر جنـگ، اردوی ملـی بـا هماهنگـی مـردم بازار را بـه دلیل شـدت جنگ تعطیـل کردند«. 
یکـی از باشـنده های میرادینـه کـه نخواسـت از او نامـی بـرده شـود می گویـد: وقتـی در جلسـه مردمـی کـه گاهـی بـا نیروهـای امنیتـی یکجـا بودیـم، صدیـق الله کـه از اجیرسـتان 
اسـت و یکـی از قومندان هـای دوران طالـب در مالسـتان بـوده، بـه آقـای نادر)یکـی از قریـه داران میرآدینه( زنگ مـی زد و می گفت که شـما در فان جـا روی فانی موضوع جلسـه دارید. 
تمـاس تلفنـی صدیـق اللـه در میـان مـردم فضـای بی اعتمـادی را ایجـاد کـرده بـود. در نهایـت، در روزهـای اخیر جنـگ نیروهای امنیتی کشـف کردند که کسـی بنام شـاه بـاران موقعیت 
و موضـوع جلسـه را بـه صدیـق اللـه مـی داده اسـت. پـس از جنـگ از زیـر زمیـن هتل شـاه باران مـواد انفجاری و دو موتر رنجر اسـلحه کشـف شـد. او بـه زندان رفـت، اما با ضمانـت یا قید 

وثیقه و یا وسـاطت هرکسـی دوباره آزاد شـده اسـت.
وضعیت مالستان با ورود طالبان

بعـد از چاشـت جمعـه 18 عقـرب، طالبـان از مسـیر گنـداب ولایـت ارزگان )شـمال غـرب مالسـتان( وارد مالسـتان شـدند و بـه طـرف میرادینـه حرکـت کردنـد و هیـات حقیقـت یاب 
ریاسـت جمهـوری از نـاوه پشـی )جنـوب غـرب میرآدینـه( بـه سـمت »میرآدینـه« پیـش ازینکـه طالبـان در چنـد صـد متـری ولسـوالی موضـع بگیرنـد، هیـات ریاسـت جمهـوری بـه ایـن 
ولسـوالی رسـید. نظامیـان قومندانـی امنیـه بـه طـرف کوتـل خـارزار رفتـه بودنـد کـه راه طالبـان را در مـرز میـان مالسـتان و ارزگان بسـته کننـد، امـا به جـای آن، همـه راه فـرار را در پیش 
گرفتـه بودنـد. ضامـن علـی هدایـت ولسـوال مالسـتان در گفت وگـوی بـا من گفت:»شـب 18 بر 19 ماه عقـرب ما در ولسـوالی بودیم. وقتی مشـاورین رییس جمهور از شـیرداغ مالسـتان 
بـه ولسـوالی آمدنـد، دیدنـد کـه بیش از 14 نفر پرسـونل در ولسـوالی نیسـت. قومندان پولیـس محلی، معـاون اداری قمندان امنیه، آمـر تروریزم، آمر جنایـی، آمر اسـتخبارات، آمر تعلیم 
تربیـه، در کل افسـران قومندانـی امنیـه پیـش از جنـگ سـاحه را تـرک گفتـه بودنـد. از جمع افسـران، فقـط آمر مخابـره در داخل ولسـوالی باقی مانـده بود. آن هـا نگران شـدند و از ترس 
اینکـه طالـب آن هـا را دسـت بسـته نبرنـد، بـا ریاسـت جمهـوری در تمـاس شـدند و پیشـنهاد نیـروی حمایتی دادنـد. ریاسـت جمهـوری 44 نفـر از نیروهای قطعه خـاص، 24 نفـر اردوی 

ملـی را به مالسـتان فرسـتاد«.
بعـد از چاشـت آن روزی کـه در بازار»میرآدینـه« رسـیدم، سـراغ ولسـوال و قومانـدان امنیـه ولسـوالی مالسـتان را گرفتـم. وقتـی ولسـوالی و قوماندانی امنیـه رفتم، گفتنـد آن ها رفته 
بـرای نیروهـای قطعـه خـاص جـای شـب بـاش فراهـم کننـد. آن هـا را پیـش تعمیـر کوچـک و کهنه ای سـمت شـرق ولسـوالی و بـازار »میرادینـه« یافتـم. فرمانـده قطعه خـاص و تعـداد از 

نظامیـان دیگـر بـه شـمول بادیگاردهـای ولسـوال و قوماندان نیـز بودند.
در ایـن میـان امـا سـلطان شـکیب، ریـس نهـاد اجتماعـی و مدنی اطوار کـه یکی از شـاهدان عینی بـوده و خودش را همـکار نیروهـای امنیتی در روزهـای جنگ قلمـداد می کند به 
مـن گفـت: »نیروهـای امنیتـی ارزگان وقتـی بـا صمد خان از ارزگان رسـیدند حدود سـاعت 6:30 شـام بود. دروازه ولسـوالی قفل بـود. نیروهـای ارزگان و اردوی ملی موظف بـرای ارزگان 

خـاص نیـز رسـیدند و  قفـل دروازه ولسـوالی را شکسـتاندند. یـک گروپ اسپیشـل فورس را طیـاره آورده داخـل قومندانی پیاده کرد و اطـراف قومندانی جابجاه شـدند«.
جنـرال صمـد شـمس، رییـس امنیـت ملـی ارزگان بـا 60 الـی 70 نفـر کـه در شـیرداغ بودند بـه »میرادینـه« آمدند. آن شـب، جنـرال صمد شـمس، آقای سـرجنگ )فرمانـده نیروی 
قطعـه خـاص(، ضامـن هدایـت ولسـوال مالسـتان با یکی فرماندهـان اردوی ملی نیروهـا را در اطراف قومندانی امنیه، هتل شـاه بـاران در بازار میرادینه و مسـجد جامع)سـمت غرب بازار 

میرادینـه( جـا بجـا می کنند. آن شـب، هیچ در گیـری ای در کار نبوده اسـت.
آغاز درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان

»طالبـان در اطـراف خانـه مـا سـنگر گرفتـه بودنـد. در تپـه ی روبـرو، دو تانـک دولتـی ایسـتاد بود. اولیـن فیر راکـت دولتی ها پیـش روی خانه مـا خورد و شیشـه های خانه مـا ریخت. 
وقتـی دیدیـم در اطـراف خانـه مـا جنـگ در می گیـرد، خواسـتیم خانـه را تـرک کنیـم. طالبان مانـع شـدند. گفتند ما ولسـوالی را کـه زدیم می رویم طـرف جاغوری. بـه شـما کار نداریم«.

ایـن گفته هـای زمـان رحیمـی اسـت. خانـه زمـان رحیمی، درسـت پیش روی مسـجد قریـه موکلی، روبـری ولسـوالی و قومندانی امنیه مالسـتان واقع شـده اسـت. جایی که سـنگر 
مقـدم طالبـان بـه سـمت ولسـوالی مالسـتان بـود. وقتـی طالبـان سـاعت 8 صبـح روز شـنبه در قریـه موکلـی می رسـند، همـه گریختـه بودند. به جـز خانـواده زمان رحیمـی، بـرادر، پدر و 
خانـواده دو همسـایه دیگـر. نیروهایـی امنیتـی حـدود سـاعت  10 پیـش از چاشـت، موقعیـت موضع مقدم طالبـان را شناسـایی کردند کـه در دور و اطرف مسـجد موکلی اسـت. حمله را 

بـالای مواضـع آنان آغـاز کردند.
بـا آغـاز جنـگ خانواده زمـان رحیمی بـا همسـایه هایش تقـا می کنند که سـاحه را 
تـرک کننـد، امـا بـا ممانعـت طالبـان مواجـه می شـوند. تـا شـام آن روز در خانه های شـان 
می ماننـد. وقتـی هـوا بـه تاریـک شـدن می گرایـد، ایـن خانواده هـا در گروه هـای سـه و 
چهـار نفـری خانه های شـان را تـرک می کننـد و در قریه مزار که سـمت غـرب قریه موکلی 
واقـع شـد اسـت می رونـد. در آنجـا موتـر از »نـاوه پشـی« می آیـد و این هـا را به ناوه پشـی 
انتقـال می دهـد. نـاوه پشـی در جنگ ارزگان و مالسـتان سـاحه امن به حسـاب می رفت.
شـنبه شـب، طالبان حدود سـاعت هشـت شـب بـر مواضـع نیروهای امنیتـی حمله 
می کننـد. ایـن جنـگ تـا سـاعت 11 شـب ادامـه می یابد. طی سـه سـاعت جنـگ، 1 تن 
از قطعـات خـاص کشـته و هشـت تن دیگر زخمی می شـوند. ولسـوال مالسـتان می گوید 
کـه در آن شـب، طالبـان بیـش از 30 تـا 40 نفـر تلفـات داشـتند. شـب دیگـر، طالبـان 
آن  از  پـس  تـا سـاعت 6 صبـح می جنگنـد.  و  دوبـاره حملـه می کننـد  سـاعت 3 شـب 

جنگ هـای پراکنـده، روز و شـب ادامـه داشـته اسـت.
حمله هوایی نیروهای دولتی بر موضع طالبان

زمـان رحیمـی و خانـواده اش پـس از تحمـل یـک روز جنـگ، خانـه ی شـان را تـرک 
دوم  روز  صبـح  بـود.  شـده  طالبـان  موضـع  بـه  تبدیـل  رسـما  آن هـا  خانه هـای  کردنـد. 
درگیری هـا، نیروهـای دولتـی می خواسـتند حملـه هوایـی کننـد. بخشـی از نیروهـای 
طالبـان در قریـه موکلـی، مسـجد ایـن قریـه را سـنگر سـاخته بودنـد. شـورای علمـای 
مالسـتان فتـوا صـادر می کننـد که: طالبـان چون بـدون اجازه مـردم به اموال آنان دسـت 
بـرد می زننـد سـزاوار نابودی انـد و نیروهـای دولتـی می تواننـد بـرای از بین بـردن طالبان 
بـالای مسـجد نیـز حملـه هوایـی کنند. ایـن را از بلندگـوی مسـجد جامع میرادینـه که در 
سـمت غـرب بـازار میرداینـه واقـع شـده اسـت و نیروهـای دولتـی در اطـراف این مسـجد 

موضـع گرفتـه بودنـد اعـان می کننـد.
نیروهـای دولتـی بـالای مسـجد موکلـی، خانـه حاجـی مـدد، همسـایه سـمت چپ 
خانـه زمـان رحیمـی را بمبـارد می کننـد. در نتیجـه، بخشـی از مسـجد، گاراج و مهمـان 
خانـه حاجـی مـدد تخریب می شـوند، هیزم درگیـران و علف مواشـی خانه زمـان رحیمی 
نیـز آتـش می  گیرنـد. ولسـوال مالسـتان می گویـد کـه در آن حملـه هوایـی نزدیـک به 40 
تـن از نیروهـای طالبـان از بیـن رفته انـد. امـا صاحبـان خانه هـای بمبارد شـده می گویند 
کـه هیـچ اثـری از خـون داخل اتاق هـای تخریـب شـده ندیده انـد. بنابرایـن مدعی اند که 

هیـچ طالبـی اینجـا کشـته نشـده و آن هـا قبـل از حمله هوایـی از اینجـا فـرار کرده اند.
در روز دوم درگیـری میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان، 12 تـن از نیروهـای طالبـان 
کـه بـا موتـر نـوع فلنکـوچ بـه سـمت ولسـوالی می آمدنـد در منطقه سـرخ بینـی میرادینه 
توسـط نیـروی هوایـی هـدف قـرار گرفتـه و از بیـن می رونـد. ولسـوال مالسـتان می گویـد 
کـه در همـان روز بیـش از 60 تـن از تجدیـد قـوای طالبـان کـه از سـمت ارزگان بـه طـرف 
مالسـتان می آمدنـد در کوتـل خـازار آمـاج حملـه هوایـی نیروی هـای دولتی قـرار گرفته و 

از بیـن بـرده شـده اند.
تلفات جنگ مالستان - تلفات نظامی

در شـب اول حملـه طالبـان قطعـه خاص یک نفر کشـته و هشـت نفر زخمی داشـته 
اسـت. در روزهـای بعـد، اردوی ملـی یـک کشـته و چهـار زخمـی، پولیـس محلـی ارزگان 
دو نفـر کشـته و یـک نفـر زخمـی، امنیـت ملـی ارزگان یـک نفـر کشـته و سـه نفـر زخمـی 
و قمندانـی امنیـه مالسـتان یـک نفـر کشـته داشـته اند. در مجمـوع تلفـات نظامی جنگ 

مالسـتان 6 نفـر کشـته 16 نفـر زخمـی بوده اسـت.
تلفات جنگ مالستان - تلفات ملکی

بـا ورود طالبـان در مالسـتان، نیروهـای امنیتـی ولسـوالی مالسـتان سـاحه را تـرک 
از دسـت می دهنـد. درایـن  را  اراده مقاومـت علیـه طالبـان  بنابرایـن، مـردم  می کننـد. 
صـورت، تنهـا راه بـرای حفـظ جـان شـان تـرک کـردن قریه هـای شـان بـود. در سـاحه 
جنگـی اغلـب مـردم خانه هـای شـان را ترک کـرده بودنـد و درگیری میـان طالبـان و مردم 
محـل رخ نـداده اسـت. بـا آن هـم، طالبـان دو فـرد ملکـی را زخمـی و یـک تـن دیگـر را 
کشـته اسـت. سـلطان حسـن شـکیب، یکـی از معلمـان لیسـه میرادینـه و فعـا مدنـی 
می گوید:»طالبـان هرکسـی کـه بالاتـر از بازار)بـه سـمت غـرب ولسـوالی و نزدیـک بـه 

موضـع طالبـان( راه می رفتنـد هـدف گلولـه قـرار می دادنـد«.
انـور صوفـی، یکـی از باشـنده های قریـه موکلـی بـود کـه بـا خانـواده اش از سـاحه 
جنگـی فـرار کـرده بودنـد. پـس از یـک روز جنـگ، آوازه می افتـد کـه طالبـان بـه مـردم 
ملکـی کار ندارنـد، بـه شـرطی ایـن کـه از سـرک های عمومـی عبـور کننـد. انـور صوفـی 
بـا یـک نفـر همـراه اش سـوار بـر موتـور سـایکل بـه طـرف خانـه  بـرای آب و علـف دادن 
کهنـه  بـازار  از  پایین تـر  روی سـرک عمومـی  را  او  مـی رود. طالبـان  و گوسـفندانش  گاو 
میرادینه)سـمت شـمال غـرب ولسـوالی( ایسـت می کنـد. انـور صوفـی پس از ایسـتادن، 
تـا می خواهـد پشـت سـرش نـگاه کنـد، طالبـان چشـم او را هـدف گلولـه قـرار می دهند. 
کسـی کـه همـراه انـور صوفی بـوده، خود را در جـوی آب می انـدازد و خودش را از سـاحه 
زیـر تسـلط طالبـان بیـرون می کشـد. طالبـان تـا ختـم جنـگ )10 روز( بـه مـردم قریـه 

موکلـی اجـازه برداشـتن و دفـن کـردن جنـازه انـور صوفـی را نمی دهنـد. 
خسارات مالی جنگ

بیشـترین آسـیب مسـتقیم جنگ ناشـی از حمات هوایی و اسـتفاده از سـاح های 
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جنگ طالبان در دایکندی؛
تنها ۸۰ خانواده از ولسوالی پاتو آواره شدند

 سرور سروش
اشـاره: هزاره جـات سـرزمین امـن افغانسـتان بـه حسـاب می آمـد. از آغـاز حکومـت کـرزی تـا نیمه   هـای حکومـت وحـدت ملـی مـا شـاهد جنـگ، درگیری  
و حملـه ی گروه هـای تروریسـتی بـه صـورت تاکتیکـی و هدفمندانـه در زنـدان جغرافیایـی افغانسـتان نبودیـم کـه در نتیجـه آن مـردم مجبـور بـه آواره گـی و تـرک 
خانه هـای شـوند. بعـد از شـکل گیری حکومـت وحـدت ملـی تحلیل هـای امنیتـی ای وجـود داشـت کـه احتمـال انتقـال جنـگ از جنـوب بـه شـمال و هزاره جات 
امـکان پذیـر اسـت کـه بایسـتی هزاره هـا آماده گـی حملـه طالبـان و گروه های تروریسـتی را داشـته باشـند. دقیقـا چند مـاه قبل جنـگ در هزاره جات بـا حمله ی 

طالبـان بـه ارزگان خـاص، جاغـوری و مالسـتان کلیـد خـورد کـه اکنـون در ولایـت دایکنـدی جریـان داشـته و بـه مردم ملکـی آسـیب  جـدی وارد کرده اند. 

مـاه  یـک  کـم  دسـت  دایکنـدی  ولایـت  پاتـوی  ولسـوالی  بـر  طالبـان  حملـه ی  از 
اسـت. نشـده  پاکسـازی  طالبـان  وجـود  از  ولسـوالی  ایـن  هـم  آن  بـا  امـا  می گـذرد؛ 

بـا نیلـی مرکـز  پاتـو در مـرز  بـر منطقـه تمـزان ولسـوالی  گـروه طالبـان در حملـه 
دایکنـدی بیـش از هشـت تـن از نیروهـای امنیتـی را شـهید کـرده و چندین پاسـگاه آنان 
را تصـرف کرده انـد. نیروهـای قطعـه خـاص و کماندوهـای اردوملـی در مـدت چنـد روز 
بخش هـای از دسـت رفته ی ولسـوالی پاتـو را دوباره در دسـت گرفته و چندین روسـتا را از 

وجـود طالبـان پاکسـازی کردنـد.
یکـی از باشـندگان محـل می گویـد که اوضـاع در ولسـوالی پاتو پس از چند سـال به 
حالـت نیمـه عـادی برگشـته بود. ولـی این باشـنده محل کـه نمی خواهـد از او نـام گرفته 
شـود می گوید که در دو سـال گذشـته هـر از گاهـی درگیری ها در برخی مناطـق پاتو اوج 
می گرفـت و راه هـای مواصاتـی نیز مسـدود می شـد. امـا او اضافه کـرد که هـم اکنون دو 

سـاحه ی از ولسـوالی پاتو هنـوز در تصرف طالبـان قراردارد.
یکـی از باشـندگان منطقه ی کـه هنوز نیروهای امنیتی موفق نشـده اند آن سـاحات 
را از کنتـرول گـروه طالبـان خـارج سـازد خواسـتار سـرعت بخشـیدن عملیـات نیروهـای 
امنیتـی اسـت. آنـان کـه در تیـررس حمـات هـر دو طـرف درگیـر در جنـگ اسـت در دو 
راهه ی از ابهام قرار دارند، سـردی زمسـتان و بیم از تشـدید حمات خواب را از چشـمان 
آن هـا ربوده انـد و مـردم نگـران حفـظ جـان شـان اسـتند. همچنـان در سراسـر ولسـوالی 
پاتـو در حـدود ۸۰ خانـواده بـه ایـن دلیـل خانه هـای شـان را تـرک نمـوده و به نیلـی بیجا 
شـده اند کـه نیـاز بـه کمک هـای فـوری دارنـد. براسـاس گزارش هـا از آغـاز درگیـری تـا 
اکنـون، در حـدود ۲۷ تـن از نیروهـای امنیتی به شـمول خیزش مردمی در ولسـوالی پاتو 

کشـته و زخمـی شـده اند. 
آغاز درگیری

گـروه طالبـان ۲۴ قوس، شـب هنگام از چندین اسـتقامت بر پاسـگاه های نیروهای 
امنیتـی حملـه تهاجمـی را آغـاز کردنـد. همچنـان نیروهـای امنیتی یـک روز قبـل از این 
حملـه اطـاع حاصـل کـرده بـود؛ ایـن درگیـری تـا نزدیک هـای صبـح، بـه شـدت ادامـه 
داشـت بـه گفتـه مقام هـای امنیتـی در آن حملـه نزدیـک بـه ۱۰ تـن از نیروهـای امنیتـی 
کشـته شـدند. همچنـان گـروه طالبـان چهـار پاسـگاه نیروهای امنیتـی را تصـرف کرده و 

تعـدادی آن را بـه آتـش کشـیده بودند.
در آن حملـه، بیـش از ۴۰۰ تـن از جنگجویـان طالبان اشـتراک داشـتند و در حدود 

۱۳ تـن از ایـن گـروه نیز کشـته و زخمی شـدند.
بـه دنبـال آن حملـه و نگرانـی شـهروندان دایکنـدی از گسـترش و کشـانیده شـدن 
دامنـه ی جنـگ بـه شـهر نیلـی، مقام هـای امنیتـی خواسـتار اعـزام نیروهـای کمکـی و 
تجهیـزات شـدند؛ پـس از حـدود یـک هفتـه بـه تاریـخ ۳۰ قـوس با رسـیدن چنـد واحد از 
نیروهـای ارتـش از کابـل و بامیان عملیات پاکسـازی جهت سـرکوب گروه طالبـان در پاتو 

بـه خصـوص منطقـه تمـزان آغـاز گردید.
سـیدانور رحمتـی والـی دایکنـدی بـا شـروع عملیـات اعـام کرد کـه کار پاکسـازی 
گـروه طالبـان، تـا تصفیـه کامل ولسـوالی پاتـو، باز شـدن راه این ولسـوالی به مرکـز و رفع 
هرگونـه مزاحمـت ادامـه دارد. وی هـم چنـان گفتـه بـود کـه شـماری از اعضـای کلیـدی 

شـورای کویتـه پاکسـتان نیـز در درگیری هـای تمـزان حضور داشـتند.
در ادامـه ایـن عملیـات، نیروهای امنیتی ۱۰ تـن از جنگجویان طالبان را بازداشـت 
کردنـد. از نـزد ایـن گـروه چهـار میـل سـاح مختلـف النـوع، ۱۲ فیر مرمـی راکـت انداز، 

مقـدار مهمـات و سـه عـراده موتر بدسـت آمده اسـت.
بـه تاریـخ ۵ جـدی، نیروهـای امنیتـی موفق شـدند کـه راه مواصاتـی پاتـو و تمزان 
کـه پیـش از ایـن مسـدود بود بروی رفـت و آمد مردم بـاز کنند. همچنان نیروهـای امنیتی 
مرکـز ولسـوالی پاتـو، قریـه قخـور، پاتوی بـالا و پایین و سـاحه اسـتیجک را از وجـود گروه 

طالبـان تقریبـا پاکسـازی کرده اند.
براسـاس اعامیـه دفتـر مطبوعاتـی پولیـس دایکنـدی در ایـن عملیـات بـه صـورت 

کل، در حـدود نزدیـک بـه ۵۰ تـن از گـروه طالبـان کشـته شـدند.
ملا سنگل؛ عامل اصلی ناامنی

دفتـر مطبوعاتـی پولیـس دایکنـدی از مـا سـنگل، به عنـوان فرمانده گـروه طالبان 
نـام بـرده اسـت؛ او از چهره هـای شـناخته شـده در میـان شـهروندان دایکنـدی بـود؛ 

مـا سـنگل پیـش از ایـن بـه صـورت آزادانـه در شـهر نیلـی و سـایر ولسـوالی ها و ولایـات 
گشـت و گـذار می کـرد بـدون ایـن کـه نـام فرمانـده یک گـروه جنگجو بـر او برچسـپ زده 
شـود؛ اکنـون نیروهـای امنیتـی، تحـرکات آنان را به شـدت تحـت تعقیـب دارد و در ادامه 
عملیـات شـان خانـه ایـن فرمانـده طالبـان را کـه در سـر تمـزان موقعیـت دارد تصـرف و 
بازرسـی کردنـد. نیروهـای امنیتـی از این مخفیـگاه، دو عراده موتر زرهی بـا مقدار زیادی 

از مهمـات بدسـت آورده و ماین هـای کارگـذاری شـده را نیـز خنثـی کردنـد.
یکـی دیگـر از باشـندگان ولسـوالی پاتـو، عامـل اصلـی ناامنـی در ایـن ولسـوالی را 
مـا سـنگل بـا برادرانـش می دانـد. او می گویـد کـه ماسـنگل پیـش از ایـن با باشـندگان 
پاتـو ارتبـاط داشـتند و مـردم نیـز از این کارشـان اطاع داشـتند. بـه گفته ی این باشـنده 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا  و  دارنـد  اختیـار  در  نظامـی  زیـادی  تجهیـزات  سـنگل  مـا  محـل، 

تجهیـزات نیروهـای امنیتـی را هـدف قـرار می دهنـد.
نیروهای حمایتی

ولسـوالی پاتـوی ولایـت دایکنـدی بـه تاریـخ ۲۴ سـرطان همیـن سـال افتتاح شـد. 
ایـن ولسـوالی از بدنـه ی ولسـوالی گیـزاب ولایـت ارزگان جدا شـده اسـت. این ولسـوالی 
پـس از افتتـاح گـواه نبردهـای سـنگین بـوده و شـماری زیـادی از سـربازان و نیروهـای 

مردمی کشـته شـدند.
بـرای امنیـت این ولسـوالی شـمار زیـادی از نیروهـای مردمی به کار گماشـته شـده 
اسـت، در زمـان افتتـاح ولسـوالی پاتـو نیروهـای خیـزش مردمـی بیشـترین نقـش را در 
تامیـن امنیـت ایـن ولسـوالی بـه عهـده داشـتند. در هـر حملـه گـروه طالبـان بیشـترین 

آسـیب را ایـن نیروهـا متقبـل شـده اسـت.
در ایـن حملـه و اولیـن قربانـی ماین هـای کارگـذاری شـده در ولسـوالی پاتـو نیـز 
همیـن نیروهـا بوده اسـت؛ در انفجار ماین هفته ی گذشـته در منطقه ی برمنی ولسـوالی 
پاتـو که از سـوی طالبان جاسـازی شـده بود چهـار تـن از نیروهای خیزش مردمی کشـته 

و یـک تن دیگـر مجروح شـدند.
تشـکیل اردوی منطقـه ای کـه یکـی از وعده هـای رییـس جمهـوری افغانسـتان در 
سـفرش بـه ولایـت دایکندی بود نیز در حال اجرا اسـت و قرار اسـت در حـدود ۱۰۰ تن از 
ایـن نیـرو در ولسـوالی پاتو گماشـته شـود. کار سـوق ایـن نیروها که بیشـتر از مـردم محل 
اسـتخدام می شـود چنـدی قبـل شـروع شـده بود. قرار اسـت ایـن نیروهـا، پـس از این با 

هماهنگـی ارتـش بـه تامیین امنیـت بپردازند.
بیجا شدن ۸۰ خانواده

با شـدت گرفتن نبردها شـماری از باشـندگان ولسـوالی پاتو از خانه های شـان بیجا 
شـدند تعـدادی از آن هـا بـا آرام شـدن اوضـاع به خانه های شـان برگشـت کرده و شـماری 

از آن هـا اکنـون در مرکـز ولایـت دایکندی بسـر می برند.
در اولیـن روزهـای درگیـری، مسـوولان عـودت و مهاجریـن اعام کردند کـه آمار ۶۵ 
خانـواده بیجـا شـده را آنـان بـه ثبـت رسـانده اسـت. بـه دنبـال آن چنـدی پیـش نیـز در 

حـدود ۱۵ خانـواده بـه دلیـل درگیـری در برمنـی بـه نیلی رسـیدند.
پـس از اسـتقرار آنـان در مرکـز نیلـی، اداره محلی دایکنـدی به همـکاری ارگان های 
مربـوط شـمار بیجـا شـدگان را تثبیـت و بـه آنـان مسـاعدت های غذایـی و غیـر غذایـی 
نمودنـد. از ایـن رو، در ایـن مـدت، آمریـت عـودت و مهاجریـن، ریاسـت هـال احمـر و 
ریاسـت مبـارزه بـا حـوادث طبیعـی بـه ایـن خانواده هـا کمک هـای غذایـی و غیـر غذایی 

نمودند. توزیـع 
ولایـت دایکنـدی در مرکـز افغانسـتان یکـی از ولایت هـای نسـبتا آرام گفته می شـد؛ 

امـا حمـات اخیـر نگرانی هـا را بـرای شـهروندان ایـن ولایت نیـز ایجاد کرده اسـت.
ولسـوالی های کجـران و نـوه میـش نیـز از ولسـوالی های ناامـن دایکنـدی اسـت. 
ایـن ولایـت بـا مناطـق ناامـن ارزگان، هلمنـد و قندهار مرزمشـترک دارند که سـازماندهی 
بیشـتر حمـات هـم از آن مناطـق صـورت می گیـرد. با ایـن حال سـیدانور رحمتـی والی 
دایکنـدی پنجشـنبه ۲۰ جـدی گفـت کـه منطقـه برمنـی، تمـزان، پاتـوی بـالا و پاییـن و 
اسـتیجک از وجـود گـروه طالبـان پاکسـازی گردیـده اسـت؛ گـروه طالبـان پیـش از ایـن 
در ایـن مناطـق حاکمیـت داشـتند. آخریـن عملیـات نیروهـای امنیتـی بـه کمـک نیروی 
خیـزش مردمـی صبـح روز چهارشـنبه ۱۹ جـدی آغـاز شـد و پـس از اندک درگیـری  گروه 

طالبـان متـواری گردیدند.

سـنگین بـوده اسـت. ضامـن هدایـت، ولسـوالی مالسـتان می گویـد:» سـاحه میرادینـه 
حـدود هـزار خانـه اسـت. ازیـن میـان، حـدود 15 الـی 20 خانـه مسـتقیم و حـدود 300 

خانـه غیـر مسـتقیم آسـیب دیده اند«.
در ایـن جنـگ چندین خانه آوار شـد، شیشـه های خانه های سـاحه جنگـی ریخت و 
مواشـی از بیـن رفتنـد. عزیز فرزند اسـماعیل، یکـی از باشـندگان منطقه غیبـی میرادینه 
می گوید:»طالبـان پیـش ازینکـه عقـب نشـینی کننـد، از سـنگر شـان طـرف خانـه مـا 
فیـر کردنـد. چنـد مرمـی در دیـوار و دروازه خانـه مـا اصابـت کـرد و یـک گاوی کـه 30 تـا 
40 هـزار افغانـی می ارزیـد در پیـش روی خانـه مرمـی خـورد و حـرام شـد. در وقـت عقب 
نشـینی، طالبـان یـک موتـور سـایکل 2018 نـوع هونـدای جاپانـی مـرا بردنـد. مـردم که 
فـرار کرده انـد، هیـچ چیـز خـود را محکـم یـا پنهـان کـرده نتوانسـته انـد. طـا و پـول نقد 

زیـاد برده انـد«.
 خانـه عزیـز و آثـار فیـر را دیدم. یک مرمی کاشـینکوف درسـت در کنـار چهارچوب 

دروازه بیـرون خانـه کـه در انتهـای یـک راهزینه بود بـه دیوار فـرو رفته بود.
اکثریـت مطلـق مـردم محـل پییـش از رسـیدن طالبـان خانه هـای شـان تـرک کـرده 
بودنـد. طالبـان بـا ورود در مالسـتان، در قریه هـای دهـن بوم، گـودال، ژاله، سـرخ بینی، 
موکلـی، مینـکل قفـل دروازه هـا را شکسـته و وارد خانه هـا می شـوند. در جریـان جنـگ، 
هیـچ مـدارای بـا امـوال مـردم نمی شـود. نیروهـای طالـب وقتـی درون خانـه بوده انـد، 
در یـک اتـاق غـذا می خوردنـد و در اتـاق دیگـر رفـع ضـرورت می کردنـد. حتـا در مخـزن 
آرد ادرار کرده انـد. لحاف هـا، موتـر سـایکل ها و دیگـر وسـایل خانه هـای مـردم را بـا خـود 

برده انـد.
پس از جنگ

در 28 عقـرب، 10 روز پـس از ورد طالبـان بـه مالسـتان، نیروهـای قطعـات خـاص 
از قـرار گاه دارلامـان کابـل در ولسـوالی مالسـتان تجدیـد نیـرو کردنـد. از مرکـز غزنـی و 
ولایـت بامیـان نیـز نیروهای پولیـس و امنیت ملی به کمـک نیروهای امنیتی به مالسـتان 
آمدنـد. طالبـان وقتـی فضـا را بـرای تنـگ می بیننـد، عقـب نشـینی کـرده و از راهـی کـه 
آمـده بودنـد بـر می گردنـد. باشـینده گان قریه هـای تحـت تسـلط طالبـان می گوینـد کـه 
طالبـان دسـته دسـته به از سـمت ولسـوالی بر می گشـتند. بشـکه های مـواد انفجاری در 
دسـت داشـتند و مسـیر راه ولسـوالی بـه طـرف مـرز ارزگان را مایـن گـذاری کـرده بودند. 

هفتـه طـول می کشـید کـه ماین هـا کشـف و بـا مرمـی انفجـار داده شـود.
لـوی درسـتز افغانسـتان، جنـرال احسـاس معیـن وزارت داخلـه و عبادی کـه معاون 
ریاسـت عمومـی امینـت ملـی کابل اسـت بـه تاریـخ 29 بـرای بررسـی جنگ به مالسـتان 
می آینـد. جنـرال صمـد رییـس امنیـت ملـی ولایـت ارزگان وضعیـت جنـگ را بـرای آنهـا 
آن هـا  بـرای  مالسـتان  ولسـوالی  نظامیـان  وظیفـوی  تخطـی  از  و  می دهـد،  توضیـح 
می گویـد. جنـرال احسـاس هدایـت می دهـد کـه آنعـده از نظامیـان کـه فـرار کرده انـد 
بایـد بـه سـارنوالی معرفـی شـوند و کسـانیکه باقـی مانده اند باید بـرای دریافت پـاداش به 

قمندانـی امنیـه غزنـی معرفـی گردنـد.
مـردم مالسـتان امـا می گوینـد که هیات بررسـی جنـگ مالسـتان نظامیانی کـه فرار 
کـرده بودنـد را منفـک کـرده بودنـد، امـا آنهـا دوبـاره سـر وظیفه هـای شـان برگشـته اند و 
ایـن تنبیه و پاداش عملی نشـده اسـت. ولسـوال مالسـتان می گوید:»مـا دل خوش کرده 
بودیـم کـه ایـن تطبیـق خواهد شـد. ولی متاسـفانه بـا وسـاطت بعضـی از وکا و صاحبان 
نفـوذ این هـا دوبـاره منظـوری خـود را می گیرند و دوبـاره میایند طـرف قمندانـی امنیه«.

تدابیر احتیاطی
هیات بررسـی جنگ به شـمول لوی درسـتز افغانسـتان به مردم مالسـتان و مقامات 
ایـن ولسـوالی وعـده داده بـود کـه 50 نفـر در تشـکیل امنیـت ملـی بـه منظـور تدابیـر 
احتیاطـی اضافـه می شـود. پیـش از ایـن تشـکیل امنیـت ملـی در ایـن ولسـوالی 10 نفر 
بـود. ایـن هیـات تشـکیل 108 نفـره اردوی محلـی را نیـز بـه مـردم وعـده کرده بـود، ولی 
بخـش سـوق هنـوز در منطقـه نیامـده بـود. ایـن رقم بـا پنجـاه نفر پولیـس محلـی، پنجاه 
و چنـد نفـر پولیـس ملی کـه قبا در تشـکیل قومندانـی امنیه بـود، مجموعا حـدود 260 

نفـر تشـکیل نظامی می شـود.

در این جنگ چندین خانه آوار شد، شیشه های خانه های 
ساحه جنگی ریخت و مواشی از بین رفتند. عزیز 

فرزند اسماعیل، یکی از باشندگان منطقه غیبی میرادینه 
می گوید:»طالبان پیش ازینکه عقب نشینی کنند، از سنگر 

شان طرف خانه ما فیر کردند. چند مرمی در دیوار و دروازه 
خانه ما اصابت کرد و یک گاوی که 30 تا 40 هزار افغانی 

می ارزید در پیش روی خانه مرمی خورد و حرام شد. در 
وقت عقب نشینی، طالبان یک موتور سایکل 2018 نوع 

هوندای جاپانی مرا بردند. مردم که فرار کرده اند، هیچ چیز 
خود را محکم یا پنهان کرده نتوانسته اند. طلا و پول نقد 

زیاد برده اند«.
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تنهـا تلفـات مـا در انتحـاری و ماین گـذاری بـود. در خـود جنـگ ما فقـط یک نفـر تلفات 
داشتیم.

ابراهیمی: گفتید در سال 93 گروه شما منحل شد؟
شـجاعی: البتـه گـروه منحـل نشـد. پسـته ها منحـل شـد. مـن تـا هنـوز سـر جای 

خـود باقـی هسـتم. گروه هـای مـا هسـتند و مـردم هـم در کنـار مـا هسـتند.
ابراهیمی: چه چیزی باعث شده که ارتباط شما با مردم ارزگان قطع نشود؟

شـجاعی: از یـک طـرف مـردم ارزگان همیشـه یک مردم سـتمدیده بـوده. در طول 
تاریـخ، از دوران هـای قدیـم تـا حـالا. ایـن جبـر و جـور زمـان اسـت که مـا را به آن سـمت 
کشـاند کـه و از مـردم فاصله نمی گیریـم. از طرف دیگر یـک دروازه بزرگ مـردم ما ارزگان 

اسـت. ایـن دروازه باید حفظ شـود.
ابراهیمی: جنگ آخر ارزگان از کجا شروع شد؟

شجاعی: از خود مرکز کندلان.
ابراهیمی: شما آنجا چه کار می کردید؟

شجاعی: ما برای یک جلسه رفته بودیم. مردم ما را در جلسه خواسته بودند.
ابراهیمی: جلسه روی چه موضوع بود؟

شـجاعی: جلسـه امنیتـی بود. بعضی مشـکاتی کـه طالبان بـرای هزاره هـا ایجاد 
کـرده بودنـد. مـن بـرای حـل آن رفتـه بـودم کـه موسـفیدهای دو طـرف را بخواهـم برای 
ایـن کـه حسـن هم جـواری در آن جـا حفـظ شـود. بعـد آن هـا بـر منطقـه تجـاوز کردنـد و 

جنـگ آغاز شـد.
ابراهیمی: مشکاتی که طالبان برای مردم ایجاد کرده بودند، چه بود؟

شجاعی: عشر می خواستند و دعواهای ناق را بر مردم تحمیل می کردند.
ابراهیمـی: مـا بـا مـردم صحبـت کردیـم، مـردم بـه آن هـا عشـر هـم داده انـد، فقط 

شـما مخالـف عشـر دادن بودیـد یـا مـردم نیز؟
شـجاعی: شـاید یـک تعداد مردم به طور مخفی عشـر داده باشـند. امـا ما مخالفت 
داشـتیم و همیـن حـالا هـم مخالفـت داریـم. چون این هـا یک گروهـی هسـتند که فقط 
مـردم را بـه شـکل های مختلـف می خواهنـد تحقیـر کننـد. بسـیاری از مـردم را در پیـش 
دروازه های شـان رگبـار کرده انـد کـه کـدام تجـاوز و خیانـت هـم نداشـته اند. شـاید در 

افغانسـتان کاری شـود و شـرایطی فراهـم شـود کـه جنایـات آن هـا ثبت تاریخ شـوند.
ابراهیمـی: مـردم بـه مـا گفتند کـه محل جلسـه تان به طالبـان اطاع داده شـده و 

آن هـا حملـه کرده اند. این درسـت اسـت؟
شـجاعی: اری آن هـا اطـاع یافتـه بودنـد. بعـد از وسـط کنـدلان عملیات شـان را 
آغـاز کـرده بودنـد. تعـدادی از نیروهـای مـا در همـان سـاحات تیـت و پراکنـده بودنـد و 
آن هـا سـر کوه هـا را گرفتنـد و جنـگ آغـاز شـد. آن هـا نیـروی مجهز بودنـد و ما کـه برای 
عملیـات یـا جنـگ نرفتـه بودیـم. برای جلسـه رفتـه بودیـم و نیروی کافـی هم با مـا نبود. 

بـا آن هـم نیروهـا توانسـتند از خـود فـداکاری نشـان بدهنـد و از خـود دفـاع کنند.
ابراهیمی: نیروی شما چند نفر تلفات داشتند؟

شجاعی: از نیروی مسلح خود ما 4 نفر تلفات داشتیم.
ابراهیمی: کیها بودند و چه وظایفی داشتند؟

شـجاعی: فکـوری بـود کـه معـاون مـن بـود. خانعلـی غامی کـه یکـی از قومندان 
هـای نظامـی مـن بـود. معروف بـه وزیر جنگ بـود. عبدالخالـق هم یکی از سـرگروه های 
مـا بـود کـه همـان سـاحات زیر نظر ایشـان بـود و از خـود کنـدلان بـود. عبدالخالق یکی 

از سـربازهای مـا بـود که او هم شـهید شـد.
ابراهیمی: این جنگ چند روز دوام کرد؟

شـجاعی: تقریبا شـش روز کـه ما در صحنه جنـگ بودیم. عملیات هـای ما موفقانه 
بـود. دشـمن تلفـات زیـادی هـم داشـت. بعـد از آن که دولـت دخالت کـرد، به مـا گفتند 
کـه سـاحه را بـه مـا تحویل بدهیـد که ما قانونی هسـتیم و شـما غیر قانونی هسـتید. بعد 
از آنـی کـه فرماندهـی جنـگ و پیش بـرد جنـگ را دولـت گرفتـه اسـت، تلفـات نیروهای 

دولتـی و مردمـی هم بالا رفته اسـت. 
ابراهیمـی: بـه نظـر شـما چـرا دولت بـا دادن این همـه تلفـات نتوانسـته پیش روی 

کننـد؟ و شـما بعـد از ایـن کـه جنـگ را شـروع کردید تـا کجا پیـش رفتید؟
شـجاعی: نیـروی مـن تا خانه هـای اول کندلان را وارد شـده بود. بعـد خود مقامات 
بالایـی دولـت بـه مـا دسـتور دادنـد کـه نیروهـای خـود را جمع کنـم کـه هواپیمـا می آید 
و آن مناطـق را بمبـاران می کنـد. بعـد از آن نیروهـای مـن در سـاحه ای کـه جـی پی اس 
شـده بـود جمـع شـدند. دوبـاره سراسـیمه گی کـه نیروهـای دولـت بـه وجـود آوردنـد، 

خصوصـا تعـدادی از وظیفـه داران خـاص باعث شکسـت شـد.
ابراهیمی: چرا نیروهای دولت در آن جا پیش روی نتوانستند و شکست خوردند؟ 

شـجاعی: کـم کاری هایـی وجود داشـت. خاصه یـک هماهنگی مناسـب را ایجاد 
نتوانسـت. بـه آن صـورت کـه عاقه منـد دفـاع از این مناطـق می بودند هـم نبودند.

ابراهیمـی: تـا حـال کـه مـا بین مـردم گشـتیم و صحبـت کردیـم، مردم از کسـی به 

کنـم. بـه همیـن دلیـل تـا آخـر در کنـار مـردم ایسـتادم و مسـئولیت خـود را بـه درسـتی 
انجـام می دهـم. فکـر می کنـم کـه آنچـه خواسـت مـردم اسـت، تبدیـل بـه قانـون شـود. 
شـخصا بـه ایـن بـاورم که هرکـس از مـردم خود دفـاع کنـد قانونیت رسـمی همـان دارد. 

دفـاع از مردم!
جنبـه  ارزگان  در  فعالیـت شـما  عبدالعزیـز  دختـر  کـردن  آزاد  از  بعـد  ابراهیمـی: 

پیـدا کـرد، درسـت؟ رسـمی 
شـجاعی: بلـی از همان جـا شـروع شـد. در سـال 89 یـک مـاه بعـد از آن قضیـه 
آمریکایی هـا مـا را خواسـتند و گفتنـد کـه پولیـس محلـی ایجـاد شـده. ما کارهـای خود 
را بـا آمریکایی هـا شـروع کردیـم تـا سـال 93 ادامـه دادیـم. در اوایـل 93 پسـته های ما از 

طـرف دولـت منحل شـد.
ابراهیمی: در آن جا چقدر تشکیات داشتید و چند نفر نیرو داشتید؟

شجاعی: 150 نفر داشتم. 
ابراهیمی: این 150 نفر چند پوسته می شدند؟

شجاعی: در مجموع 9 پوسته در آن منطقه داشتیم.
را  امینـت اش  کـه  بـود  ابراهیمـی: چقـدر محـدوده جغرافیایـی مسـئولیت شـما 

بگیریـد؟
شجاعی: تقریبا از منطقه کندلان شروع تا ناوه شالی و تا مرکز خود ولسوالی.

ابراهیمی: جمعیت این مناطق تقریبا چقدر است؟
شجاعی: چیزی در حدود 10 هزار خانه است.
ابراهیمی: به لحاظ ترکیب قومی چگونه است؟

شـجاعی: بـرای مـن ترکیـب قومـی فـرق نمی کـرد. دو قـوم هـزاره و پشـتون در آن 
مناطـق زندگـی می کننـد.

ابراهیمـی: ادعاهایـی کـه علیه شـما می شـود مبنی براینکه شـما پشـتون های آن 
مناطـق را اذیـت کردیـد. خودتان چـه می گویید؟

شـجاعی: از حکومتی هـای ارزگان و طالبـان ارزگان به دور، یـک تعداد مغرضی که 
در چـوکات دولـت بـه نـام دولـت کار می کننـد دور، اگـر از مـردم عـام آن مناطق بپرسـید 

شـاید آن هـا رضایت کامل از ما داشـته باشـند.
ابراهیمـی: یعنـی کسـانی کـه شـما را متهـم می کننـد این هـا آدم های مغـرض و یا 

طالب انـد؟
شـجاعی: بلـه! اینهـا یـا پـدر طالب انـد و یـا حامیـان طالب انـد. خـود مـردم عـام از 

همیـن حـالا هـم از مـا رضایـت دارند.
ابراهیمی: با چه کسانی و یا چه گروهایی در آنجا جنگیدید؟

شـجاعی: بـا هیـچ کسـی نجنگیـده ام. دعوای شـخصی با کسـی نداشـته ام. صرفا 
با گـروه طالبـان جنگیده ام.

ابراهیمی: چقدر جنگیدید؟
شـجاعی: وللـه وقت هایـی بود که در سـال 70 تـا 75 عملیات طالبـان را دفع کرده 
باشـیم. عملیات هـای کـه از طـرف دولـت پـان می شـد از 20 تـا 25 و 30 عملیـات از 
طـرف مـا روی گـروه طالبـان انجـام می شـد. آن عملیات هـا پان دولـت بود و مـا نیروی 

زیرامـر دولت.
ابراهیمی: غیر از دفع تهاجم طالبان چندبار کمین خورده اید؟

شجاعی: چندین بار کمین خوردم.
ابراهیمی: این کمین ها چگونه اجرا می شد؟

شـجاعی: یک سـفر بهاری که داشـتم راه را گرفته بودند. 10 اراده موتور سـوخت. 
مـدت سـه تـا سـه و نیـم سـاعت جنـگ شـد، مـا یـک زخمـی داشـتیم و طالبـان تلفـات 
دادنـد و شکسـت خوردنـد. بـار دیگـر، راه هـا را ماین گـذاری کردنـد. موتـر من سـر ماین 
برابـر شـد و انفجـار کـرد کـه فضل خداونـد کدام مشـکل پیش نیامد. بار سـوم هـم راه ها 
را میـن گـذاری کردنـد کـه مـا در آنجـا 2 زخمـی داشـتیم. معمـولا راهـم را ماین گـذاری 
می کردنـد و خـود منتظـر می ماندنـد کـه بعـد از انفجار ماین نگذارند کسـی سـالم بیرون 

شـود، هربـار شکسـت خوردند. 
ابراهیمی: در طول این جنگ ها تلفات شما چند نفر بوده؟

شجاعی: تلفات که در جنگ داشتیم حدود 11 نفر بوده.
ابراهیمی: حمات و تهاجم طالبان بالای شما به چه میزان بوده؟

شـجاعی: در قسـمت حمـات کـه آن ها آنقـدر موفق نبودنـد و ما تلفات نداشـتیم. 

ابراهیمی: شجاعی کیست؟
شجاعی: شجاعی فردی ناتوان و ضعیف، مدافع مردم.

ابراهیمی: به لحاظ خانوادگی؛ پدر چه کاره بوده؟ شما چگونه رشد کردید؟
شـجاعی: پـدر مـن یکـی از مـردم نیمـه غریـب همیـن وطـن بـوده. در همیـن دیار 
بـه دنیـا آمـده ام، کان شـده ام. خانواده مـا اینکه پرشـور و ارباب بوده باشـد هـم نبوده. 

البتـه پدرهـا بوده.
ابراهیمی: تحصیات شما در چه حد است؟ درس خوانده اید یا خیر؟

شـجاعی: مـن درس رسـمی نخوانده ام فقـط درس دینی خوانده ام، آن هم بسـیار 
. کم

ابراهیمی: چه شد که به جنگ روی آوردید؟
شـجاعی: بـه خاطـر مجبوریـت و مظلومیـت مردم و جنگ هـای تحمیلی کـه در آن 

دوره علیـه مـردم ما بـه راه انداخته می شـد.
ابراهیمی: غیر از جنگ چه حرفه ی دیگری بلدید؟

شـجاعی: از جنـگ کـه بگذریم، مـن از دهقانی تـا خیاطی، موتروانی، مسـتری، و 
بعضـی کارهـای دیگـر را در حد اسـتادی بلدم.

ابراهیمی: سوابق فعالیت حزبی شما چگونه است؟
شـجاعی: از سـال 67 بـه بعـد کـه مـا مسـلح شـدیم تـا یـک مدتـی در گروه هـای 
انفـرادی بودیـم. بعـد حـزب وحدت تشـکیل شـد و تا زمان سـقوط حزب وحـدت در کنار 

ایـن حزب بـوده ام.
ابراهیمی: شما عضو حزب اسامی نیز بودید، درست؟

شجاعی: به مدت سه سال بله!
ابراهیمی: در آنجا پست شما چه بود؟ چه کاره حزب اسامی بودید؟

فعالیـت  اسـامی  حـزب  در  محلـی  گـروپ  سـر  یـک  عنـوان  بـه  مـن  شـجاعی: 
می کـردم.

ابراهیمی: تا حال در کجاها جنگیده اید؟
شـجاعی: شـرایط افغانسـتان مشـکات زیادی دارد. در سـطح کشـور نقاط بسـیار 
کمـی مانـده باشـد کـه مـا در آن نجنگیـده باشـیم. خصوصـا در نوارمرزی مناطـق هزاره 

. نشین
ابراهیمی: چه وقت وارد چوکات دولت شده اید؟

شـجاعی: مـن از وقتـی کـه دولـت موقـت تشـکیل شـده تـا سـال 87 درچـوکات 
دولـت بـوده ام کـه در سـاحات دایچوپـان، بولـدک و این جاهـا وظیفـه داشـتیم.

از  یکـی  عنـوان  بـه  دولـت  چـوکات  در  کـه  شـد  سـال  چنـد  حـدودا  ابراهیمـی: 
کردیـد؟ اجـرا  وظیفـه  دولـت  منسـوبین 

شجاعی: از شروع دولت انتقالی تا سال 93 در چوکات دولت بوده ام.
ابراهیمی: در کل فعالیت های نظامی شما چند سال می شود؟

شجاعی: حدوداٌ 32 سال می شود.
ابراهیمی: در ارزگان از کجا شروع کردید و به کجا انجامید؟

شـجاعی: کار ما در ارزگان از زمانی شـروع شـد که گروه طالبان به خانه ای کسـی 
بـه نـام عبدالعزیـز تجـاوز کردند. مـردم از ما کمک خواسـتند، در کنار مردم خود ایسـتاد 

شـدیم و تـا حـال در کنار همان مردم هسـتیم. حامی و پشـتیبان آن ها. 
ابراهیمی: در خانه عبدالعزیز چه اتفاق افتاده بود؟

شـجاعی: در خانـه ای عبدالعزیـز از طـرف طالبـان و مخصوصا از طـرف قومندانی 
مـا شـاولی حملـه صـورت گرفتـه بـود کـه یـک دختـر جـوان عبدالعزیـز را بـه عنـوان 
گـروگان بـرده بودنـد. مـدت هشـت یـا نـه روز دختـر در گـروگان آن هـا بـود. بعداً توسـط 
فشـارهای کـه از سـوی مـردم منطقه بـر طالبـان وارد کردیـم، توانسـتیم آن دختـر را آزاد 

کنیـم و بـا خـود بیاوریم.
ابراهیمی: در آن زمان مسئولیت شما چه بود؟

شـجاعی: همان طـور کـه قبـا گفتـم در آن زمـان مسـئولیت خاصی نداشـتم فقط 
مسـئولیت مردمـی بود.

ابراهیمی: حکومت شما را مسلح غیرمسئول می خواند. جواب شما چه بوده؟ 
شـجاعی: کاروکتـار حکومـت را مـن نمی دانـم و نمی فهمـم کـه دولـت طبـق کدام 
قانـون افـراد مثـل مـن را یـا خـودم را مسـلح غیـر مسـئول می دانـد. آنچـه را مـن انجـام 
می دهـم چیزیسـت کـه مـردم از من خواسـته یا مـردم مـرا وادار می کنند کـه از آنان دفاع 

نـام اسـدالله شـجاعی کـه فرماندهـی نیروهـای دولتـی در ایـن جنـگ را به عهده داشـته 
شـاکی اند. شـما چـه مـی گویید؟

شـجاعی: شـاهد صحنه هـای جنـگ مـردم بوده، مـردم می فهمنـد. مردم شـرایط را 
درک می کننـد. زمانـی کـه قمنـدان امنیـه جاغـوری بـود و یـا نیروهـای مالسـتان بودنـد، 
یـک هماهنگـی خوبـی میـان ایـن نیروهـا بـود. زمانـی کـه اسـدالله شـجاعی آمـد، بـرای 
مردم هم چهره مشـخص اسـت و برای دولت هم شـاید چهره اش مشـخص شـده باشـد، 
یـک ناهماهنگـی را بـه وجـود آورد کـه مـردم دچار مشـکل شـد و تلفات هم بیشـتر شـد.

ابراهیمـی: یـک تعـداد از شـما گایه منـد بودنـد کـه جنـگ بـا شـما آغاز شـده ولی 
بعـدا جبهـه را تـرک کردیـد. دلیـل اصلـی تـرک جبهه چـه بود؟

شـجاعی: تـرک جبهـه، مصلحـت مـردم بـه همیـن شـکل شـده بـود. یـک تعـداد 
بـزرگان از مـن خواسـتند کـه فاصلـه بگیـرم. قمندان هـا و سـرگروپ هایم بودنـد تـا این که 

آن هـا را شـخصی بـه نـام اسـدالله شـجاعی از صحنـه کشـید و ایـن اتفاقـات پیـدا شـد.
ابراهیمی: شما چقدر نیرو دارید و از کجا تمویل می شوند؟

شجاعی: نیروی من نیروی مردمی است و معاش ندارند.
ابراهیمی: کمک های مردمی به شما رسیده؟

شـجاعی: کمـک هـای مردمی بسـیار کم رسـیده کـه برای تهیـه امکانـات و مهمات 
به مصرف رسـیده اسـت.

ابراهیمـی: بحـث ایـن کـه دولـت می خواهـد شـما را بازداشـت کنـد چقـدر جـدی 
اسـت؟ تـا بـه حـال حکمـی به دسـت کسـی افتـاده؟

شـجاعی: در ایـن مـورد گـزارش دقیـق نـدارم. کار دولـت اسـت و مـن چیـزی گفته 
نمی توانـم. اگـر روحیـه مـردم این گونـه باشـد، ما در کنـار مردم هسـتیم و با مـردم همگام 

می کنیم. حرکـت 
چـه  از  ناشـی  را  این هـا  آمـده  وجـود  بـه  مـردم  بیـن  کـه  اختافاتـی  ابراهیمـی: 

چیسـت؟ پیامـدش  و  می بینیـد 
شـجاعی: اختـاف هم بـه آن صورت بین مـردم وجود ندارد. بعضـی دل خوری های 

هـم که خواه ناخـواه بوده، زیادتـر روی حکومت بوده.
ابراهیمـی: مـا کـه درایـن منطقـه بودیـم بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه اختـاف روی 
صلـح بـا طالبـان بـوده، بـزرگان منطقه شـیرداغ با طالبـان وارد گفـت و گو و صلح شـدند، 

آیـا شـما از ایـن صلـح پشـتیبانی کردید؟
شـجاعی: مـن در جریـان آن صلـح نیسـتم. آن صلح مربوط چند شـخص می شـود. 

آن کار بیشـتر یـک کار سـری و مخفی سـت. خاصـه، مربـوط خود آن مردم می شـود.
ابراهیمـی: آینـده جنـگ در مناطـق هزاره نشـین چـه خواهـد شـد؟ شـما و مـردم 

توانایـی مقابلـه بـا طالبـان را داریـد؟
شـجاعی: مـا مجبـوراً بایـد مقابلـه کنیـم. از ایـن که مردم دسـت بسـته و پابسـته در 
پیـش دروازه خانه هـای شـان قتـل عـام می شـوند، بهتـر ایـن اسـت کـه در سـنگر و جبهه 

بایـد دفـاع کنند.
ابراهیمـی: شـما بـا منطقـه خـاص ارزگان آشـنایی داریـد و احتمـالًا از حضـور افراد 
طالبـان در آنجـا آگاهیـد، بـه نظـر شـما در چنـد روز می شـود ارزگان خـاص را از وجـود 

طالبـان تصفیـه کنند؟
شـجاعی: در ارزگان آز طالبـان آنقـدر نیـروی مقـاوم نیسـت. بـه خاطـر ایـن کـه یک 
مقـدار خودشـان را اکمـال کرده انـد. دوربیـن دار و لایزر و وسـایل دولتی، فعـا همین یک 
مقـدار مشـکل بـرای نیـروی مردمـی ایجـاد کـرده. دیگـر این کـه آن هـا توانمنـدی خاص 

داشـته باشـند در تاریـخ نداشـته اند و موفـق نبوده انـد.
ابراهیمـی: در کابـل از طـرف بعضـی افـراد و رسـانه ها مسـاله حضـور و بازگشـت 
نیـروی فاطمیـون در مناطـق هزاره نشـین مطـرح می شـود. آیـا شـما از ایـن مسـاله خبـر 

دارید؟
شـجاعی: مسـاله فاطمیـون در ایـن منطقه وجود ندارد. این ها یک دسیسـه اسـت. 
ایـن را یـک تعـداد مغرضینـی کـه از ایـن نـام بـرای بدنامـی مـردم مـا اسـتفاده کننـد این 

حرف هـا را می گوینـد. در غیـر آن در ایـن منطقـه فعـاً فاطمیونـی وجـود ندارد.
ابراهیمی: شما فاطمیون را بدنامی میدانید؟

شـجاعی: بـه خاطـر دخالت هـای بیرونی بلـه! همان طور کـه با طالبـان جنگیده ام 
بـا فاطمیون نیـز می جنگم.

مناطـق  امنیـت  تامیـن  بـرای  درکل  شـد؟  خواهـد  چـه  ارزگان  آینـده  ابراهیمـی: 
هزاره نشـین راه حـل چیسـت؟ آیـا دفـاع خـودی، تشـکیل نیـروی مردمـی یـا خصوصـی 

سـازی جنـگ بـه نفـع اسـت یـا بـه ضـرر؟
شـجاعی: جنـگ طالبـان با دولت اسـت. مشـکات آن ها هـم با دولت اسـت. مردم 
مـا اگـر حـالا زجـر و رنـج می کشـند، دلیـل اصلـی اش ایـن اسـت کـه ایـن هـا همـگام بـا 
دولـت حرکـت کرده انـد و بـا قانـون دولـت کار می کنند. این مسـئولیت دولت اسـت که به 

ایـن مناطـق دقت کنـد و مـردم را پشـتیبانی کند.

  گفت وگـو از محمـد احمـدی بـا داکتـر سیماسـمر رئیس کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانستان

احمـدی: نهایـت خوشـحالم کـه بـه مـا فرصـت صحبـت و مصاحبـه دادیـد باتوجه 
بـه مصرو فیت هـای زیـاد و مشـغله های کاری کـه داریـد. گفت وگـو را بـا ایـن سـوال آغاز 
می کنیـم کـه وضعیـت »حقوق بشـری« هزاره هـا در سـال های اخیر و خصوصـا در زمان 

حکومـت وحـدت ملـی چگونـه بوده اند؟
سـیما سـمر: تشـکر از شـما. فکـر می کنـم وضعیـت »حقـوق بشـری « هزاره هـا 
نمی توانـد جـدای از وضعیـت »حقوق بشـری« تمام مردم افغانسـتان باشـد. اگر ناامنی 
باعـث تخطـی  ارزش هـای حقـوق بشـر و محدودیـت  »حقوق بشـری« مـردم  افغانسـتان 

می شـود، هزاره هـا بخـش از آن هاسـت. 
احمـدی: حمـات انتحـاری و تهاجمـی کـه در سـال های اخیـر بـالای هزاره هـا 
صـورت گرفـت، مثل جنبـش روشـنایی، میرزااولنگ، فاجعـه موعود و حمله به مسـاجد 
هزاره هـا و اهـل تشـیع نشـان داد کـه هزاره هـا هدفمندانـه مـورد حملـه قـرار می گیرند. 
پـس مـردم هـزاره  نسـبت بـه سـایر مـردم افغانسـتان در یـک وضعیـت »اسـتثنا« قـرار 

ندارد؟
متاسـفانه در سـال های اخیـر حمـات بـالای مـردم هـزاره تشـیع آگاهانـه صورت 
گرفتـه اسـت. ولی در مجمـوع بالای هزاره ها نمی شـود. در هرات و گردیز بالای مسـجد 
حملـه شـد کـه نمی توانیـم از آنهـا چشـم پوشـی کنیـم و نادیـده بگیریـم. امـا حمـات 
کـه در کابـل مثـل کارتـه سـخی، باقرالعلـوم، مسـجد امـام زمـان، کـورس موعـود...و  
حملـه کـه در جریـان ماه محـرم در مزار شـریف بـالای هزاره ها صـورت گرفت متاسـفانه 
نمایان گـر ایـن اسـت کـه مـردم هـزاره تشـیع بـه صـورت مشـخص هـدف اسـتند. و این 
یـک واقعیـت اسـت. مثا گـروگان  گیری هـای کـه در راه غـور، راه بلخاب به سـمنگان یا 
سـرپل اتفـاق افتـاد این هـا نشـان دهنـدۀ این اسـت که ایـن مردم هـدف اسـت. التبه با 
تاکیـد ایـن مسـاله کـه گروگان گیـری غیر مردم هـزاره  در قنـدوز، تخار و در قسـمت های 
جنـوب افغانسـتان مثـل فـراه و قنده هـار نیـز صـورت گرفـت. ولـی هزاره هـای را کـه در 
زابـل گـروگان گرفتنـد کـه یـک تعـداد شـان سـربریده شـد، ماه هـا طول کشـید تـا باقی 
مانده هـای شـان آزاد شـود نشـان دهندۀ این اسـت کـه هزاره ها به صـورت خاص هدف 

گروه های تروریسـتی اسـتند.
احمـدی: بـه نـکات مهـم اشـاره کردیـد. پـس شـما هـم قبـول داریـد کـه مسـایل 

»حقـوق بشـری« هزاره هـا بـه صـورت اسـتثنا نقـض شـده اسـت.
سـیما سـمر: البتـه حمـات مرگبـار که سـر مناطق هـزاره شـده چـه در ورزش گاه 
چـه در جریـان توزیـع تذکـره، تجمعـات مدنـی و... بـه صـورت مشـخص هزاره هـا مـورد 
هـدف بـود. و ایـن قابـل نگرانی اسـت. البتـه نبایـد فراموش کنیـم که دشـمن در تاش 
ایـن اسـت کـه جنـگ سکتاریسـتی یـا جنـگ قومـی و مذهبـی را در افغانسـتان دامـن 
بزنـد. امـا می خواهـم بگویـم کـه حکومـت بـه صـورت مشـخص مکلـف و موظـف اسـت 
کـه از مـردم حمایـت کنـد و خصوصـا قـوم کـه به صورت مشـخص هـدف قـرار می گیرد. 
مثـا در اواخـر گشـت وگذار هزاره هـا محـدود شـده اسـت. امـا بـا قیـد این که بـه همین 
میـزان مـردم جال آبـاد در تهدیـد بـوده، تهدیدات کـه در جال آبـاد در طول  سـال های 
اخیـر بنـام داعـش و طالـب صـورت گرفته اسـت. در چنـد ماه گذشـته تقریبا هـر ماه در 
جال آبـاد حملـه تروریسـتی رخ مـی داد؛ این هـا جـز تخطی های بسـیار جـدی »حقوق 

بشـری« است.
احمـدی: حمـات اخیـر نشـان داد کـه هزاره هـا به لحـاظ قومـی و مذهبی هدف 
اسـت. خـود حملـه هدفمندانـه بـه خاطـر نـژاد و عقیـده نقـض »حقـوق بشـری« گفتـه 
می شـود. آیـا ایـن نقـض »حقـوق بشـری« هزاره هـا نـزد نهادی های بیـن المللـی که در 

راسـتای حقـوق بشـر کار می کنـد پذیرفته شـده اسـت؟ 
سـیما سـمر: بلـه! به صورت مشـخص شـما هـم در گزارش سرمنشـی ملـل متحد 
و هـم در گـزارش کمیسـاری عالـی ملـل متحـد در حقوق بشـر، می توانیم بگوییـم که به 
صـورت مشـخص یکـی از گروه هـای قومی کـه در افغانسـتان مـورد حمله قـرار می گیرد 

هزاره های تشـیع اسـت. 
احمدی: کمیسون در این مورد چه کار کرده است؟

را ثبـت می کنیـم و گـزارش می دهیـم.  تلفـات ملکـی  البتـه تمـام  سـیما سـمر: 
مثـا حملـه کـه در ارزگان خـاص صـورت گرفـت هیئـت کمیسـیون در مالسـتان رفـت 
و بـا فامیل هـای بیجـا شـده گان مصاحبـه کردنـد و تعـداد افـراد ملکـی کـه تلـف شـده 
بودنـد تمـام شـان را لیسـت کـرده بودنـد. البتـه افراد ملکـی را که لیسـت می کنیـم تنها 
از هزاه هـا نیسـت ولـی هـر حادثـه کـه در رابطـه به هزاره ها باشـد هـم لیسـت می کنیم، 
در رابطـه بـا اقـوام دیگـر افغانسـتان هـم کـه باشـد لیسـت می کنیـم. مثل تلفـات ملکی 
کـه در گذشـته بـه کنـر صـورت گرفـت همـکاران مـا رفتنـد و ثبـت کردنـد کـه از طـرف 

کمیسـیون تنهـا بـرای هزاره هـا نبـوده اسـت. 
احمـدی: از نظـر کمیسـیون حقـوق بشـر کـدام گروه هـا شـامل ناقضیـن »حقـوق 

بشـری« مـردم افغانسـتان بـه حسـاب می آینـد؟
سـیما سـمر: هـر گـروه کـه مردم ملکـی را هـدف حمله و کشـتار قـرار بدهنـد، جز 

جرایـم جنگـی و جریـام ضد بشـری محسـوب می شـود. 
احمدی: پس طالبان در فهرست اول این گروه ها قرار دارد.

سـیما سـمر: بلـه! یـک واقعیـت اسـت. تلفـات ملکـی، اهـداف ملکـی مثـا حمله 
کـه پیـش روی سـفارت آلمـان و پیـش روی وزارت خارجـه صـورت گرفـت و از امبولانس 
اسـتفاده شـد ایـن حرکت هـا مخالـف بـا قوانیـن بیـن المللی جنگ اسـت. هـر زمان که 
تخطی هـای بسـیار جـدی از قوانیـن بیـن المللـی جنـگ صـورت بگیـرد، جـز »جرایـم 

جنگـی« و »جرایـم ضـد بشـری« محسـوب می شـود. 
احمـدی: در همیـن روزهـا گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان به شـدت جریـان دارد. 
باتوجـه بـه سـخنان شـما کـه طالبـان جـزء گـروه اسـتند کـه مرتکـب »جرایـم جنگی« و 
»ضـد بشـری« شـده اند، آیـا دولـت افغانسـتان می توانـد بـا یـک گـروه جنایـت کار وارد 

شـود؟ مذاکره 
سـیما سـمر: متاسـفانه تاریـخ همیـن را نشـان می دهـد کـه نه تنهـا در افغانسـتان 
بلکـه تاریـخ منازعـات دیگـر کشـورها را وقتـی ببینیـد بالاخره مجبور اسـتند کـه طرفین 
منازعـه روی یـک میـز مذاکـره جمـع شـوند و گفت وگـو کننـد. ولـی طبیعـی اسـت کـه 
حکومـت افغانسـتان مجبـور اسـت کـه بـه خاطـر خاتمـه دادن جنـگ هرچنـد خاتمـه 
دادن جنـگ صلـح نیسـت امـا باید بنشـینند و چنانچه که نشسـتند. در سـال های اخیر 
یـک گـروپ مشـخص به کابـل آمده و گروپ هـای قبلی آمدند، نشسـتند و بـه یک توافق 
رسـیدند کـه یـک نیاز اسـت. ولـی هرزمان کـه ارزش های »حقـوق بشـری« و عدالت در 
معامـات صلـح نادیده گرفته شـود و بدون اشـتراک مردم، اشـتراک قربانیان و اشـتراک 
معنـادار زنـان و قربانیـان در معاملـه؛ او صلـح صلـح پایدار نیسـت، یک معامله سیاسـی 

و یـک قرارداد اسـت. 
وارد  بـا طالبـان  بـرای خاتمـه جنـگ  کـه  وقتـی دولـت مجبـور اسـت  احمـدی: 
گفت وگـو شـود پـس حکومـت بایـد چـه مـواردی را در گفت وگوهـا در نظـر بگیـرد مثـل 
حقـوق زنـان، حقـوق اطفـاق و حققو اقلیت های قومی که بیشـترین قربانـی را در جنگ 

داده اند.
سـیما سـمر: چنـد مسـاله را بایـد حکومت بـه خاطر خاتمـه دادن جنـگ بکند اگر 
قـرار باشـد صلـح بکننـد. اولیـن کار کـه حکومـت می کنـد باید همصـدا و متحد بـا افراد 

کـه مخالـف مسـلح حکومـت افغانسـتان نیسـت برای صلـح بروند. تا مشـخص شـود که 
بـا کـی صلـح می کنـد. مسـاله دوم کار کـه بایـد انجـام بدهـد اتحـاد مـردم افغانسـتان 
بـا حکومـت افغانسـتان؛ مـردم کـه طـرف مخالـف مسـلح حکومت نیسـت اتحـاد این ها 
بـرای آوردن صلـح پایـدار در افغانسـتان حتمـی اسـت. گـپ دوم بـاز هـم طـرف داری 
مـردم از پروسـه صلح اسـت. زمـان مردم می تواند طرف دار پروسـه باشـد کـه یک مقدار 
در رابطـه بـه پروسـه صلـح معلومـات داشـته باشـند. حـرکات کـه در ایـن روزهـا بسـیار 
داغ شـده و کشـورهای مختلـف تـاش می کننـد تـا صلـح در افغانسـتان بیارنـد ایـن 
تاش هـا ممکـن اسـت کمـک بکنـد ولـی تاش هـای کـه در اختیـار مـردم افغانسـتان 
نباشـد بـه نتیجـه نمی رسـد. گـپ سـوم ایـن اسـت کـه  زنـان در پروسـه صلـح اشـتراک 
معنـادار داشـته باشـند. زنـان به عنـوان نصف جامعـه افغانسـتان باید به قضایا اشـتراک 
داشـته باشـند. البته نه اشـتراک سـمبولیک و تماشـاچی بلکـه در چانه زنی هـای آیندۀ 
تفاهـم نامـه و قرار داد صلح سـهم داشـته باشـند. قربانی هـای جنگ باید در این شـامل 
باشـند. ارزش هـای »حقـوق بشـری« و عدالت باید جـزء توافق نامه صلح باشـد. در غیر 
آن هـر طـرف کـه ارزش هـای »حقـوق بشـری« و عدالـت را در نظـر نگیـرد معنـای ایـن 
اسـت کـه این هـا خواهان صلح نیسـت. بـرای مذاکـره تـاش می کنند، مذاکـره حتمی 
نیسـت کـه بـه صلـح بینجامد. بـرای پایدار بـودن صلـح خواسـت قربانیـان و ارزش  های 

»حقـوق بشـری« بایـد در مرکزیـت واقع باشـد.
احمـدی: در جنگ هـای ارزگان، مالسـتان و جاغوری افراد ملکی تیـر باران و آواره 

شـدند. کـدام طـرف مقصر بود؛ طالبـان، نیروهای محلـی یا حکومت؟
سـیما سـمر: البتـه مـردم بیشـتر از طـرف مخالفیـن مسـلح حکومـت افغانسـتان 
متاثـر و متضـرر شـدند. ایـن گونـه نشـده کـه نیروهـای حکومتـی رفتـه باشـد و مـردم را 
بیجـا کـرده باشـند. ولـی طبیعـی اسـت زمانیکـه جنـگ بیـن طرفیـن منازعـه صـورت 
می گیـرد مـردم ملکـی در وسـط مجبـور اسـتند کـه بـرای حفظ جـان شـان بیجـا و آواره 

شـوند. امـا اکثریـت مـردم بـه خاطـر مخالفیـن مسـلح حکومـت بیجـا شـدند. 
مالسـتان  و  جاغـوری  ارزگان،  در  طالبـان  کـه  می پذیریـد  شـما  پـس  احمـدی: 

شـدند. هزاره  هـا  بشـری«  »حقـوق  نقـض  و  جنگـی«  »جنایـت  مرتکـب 
سـیما سـمر: بلـه! یـک واقعیـت اسـت. امـا نـه تنهـا در اینجـه بلکـه کسـانی کـه از 
هلمنـد، قنـدوز و از ولسـوالی های محتلـف جال آباد بیجا می شـوند، متاسـفانه قربانی 

تخطـی »حقوق بشـری« اسـت.
در  حـد  چـه  تـا  سـتم  تحـت  قومـی  گـروه  یـک  عنـوان  بـه  هزاره هـا  احمـدی: 
گفت وگوهـای نقـش دارد و خواسـت هزاره هـا از رونـد گفت وگوهـای چـه بایـد باشـد؟
سـیما سـمر: البتـه خواسـت مـردم هـزاره  تشـیع جـدای از خواسـت تمـام مـردم 
افغانسـتان نیسـت کـه ایـن یـک واقعیـت اسـت. منافـع هزاره هـا بـا منافـع تمـام مـردم 
افغانسـتان  گـره خـورده اسـت. و خواسـت مجمـوع مـردم افغانسـتان تامیـن عدالـت، 
زندگـی بـدون تـرس و زندگـی بـا کرامـت اسـت. آن زمان مـا می توانیـم بگوییـم که صلح 
ارزش هـای »حقـوق  و  انسـان ها  انسـانی  پایـدار اسـت کـه عدالـت، کرامـت  و  واقعـی 
بشـری« در آنجـا محفـوظ باشـد. برابـری بیـن زن و مـرد و برابری بیـن مردم افغانسـتان 
محفـوظ باشـد در غیـر آن او صلـح نیسـت یک قـرار داد اسـت. و این قرار منجـر به صلح 

پایـدار و آرامـی در کشـور نمی شـود.
احمـدی: شـما نیـز اشـاره کردیـد کـه هزاره هـا هدفمندانه مـورد هـدف گروه های 
پیـش  را  صلـح  گفت وگوهـای  کـه  کسـانی  از  این هـا  خواسـت  قـراردارد،  تروریسـتی 

می برنـد بایـد چـه باشـد؟
سـیما سـمر: مـرددم هـزاره طرفدار امنیـت، زندگـی باکرامت، ارزش هـای »حقوق 
بشـری« و آزادی هـای شـان اسـتند. و بیشـتر از ایـن چیـزی نمی خواهنـد کـه یـک فوق 
العاده گـی بخواهنـد. بنـاء هزاره هـا طرفـدار اشـتراک معنـادار شـان در پروسـه صلـح 
اسـتند، هزاره هـا بایـد در گفت وگوهـای صلـح یـک طـرف قضیه باشـد. اما باقیـد اینکه 
قربانـی از هـر قومـی کـه باشـد بایـد حـق شـان در نظـر گرفتـه شـود. مثـا در قضایـای 
جـوز جـان مـردم ازبیک قربانـی دادنـد، در قضایای فاریاب هـر روز مردم ازبیـک قربانی 
می شـوند. آنهـا باید سـهیم باشـند و در جال آباد و پکتیـا و پکتیکا مردم پشـتون قربانی 

می دهنـد. قربانی هـا بایـد جـزء مذاکـره و تفاهـم نامـه صلح باشـند.
احمـدی: بـه عنـوان سـوال آخـر: گفت گوهـای صلـح کـه فعـا بـا طالبـان جریان 

دارنـد تـا چـه انـدازه مـورد قبـول کمیسـیون حقـوق بشـر و مردم افغانسـتان اسـت.
سـیما سـمر: البتـه تاحـالا کـه بـه نتیجـه خـاص نرسـیده اند. گپـای کـه تاحـالا 
جریـان دارد مذاکـره بـرای مذاکره اسـت. تا زمان که طـرف مردم افغانسـتان و حکومت 
افغانسـتان نباشـد و طالبان به عنوان مخالفین حکومت افغانسـتان، مخالفین سیسـتم 
در افغانسـتان بـا حکومـت افغانسـتان نشـینند، مذاکـره نیسـت. مذاکـره اصلـی زمـان 

صـورت می گیـرد کـه مـردم افغانسـتان تصمیـم گیرنـده اصلی باشـد.

حکیم شجاعی:
خواست مردم تبدیل به قانون شود

سیما سمر:
هزاره ها باید در گفت وگوهای صلح

یک طرف قضیه باشد  گفت وگو از خالق ابراهیمی با حکیم شجاعی فرمانده محلی در ارزگان خاص
اشـاره: 32 سـال جنگیـده اسـت. بیشـتر در گمنامـی و کمتـر با شـهرت و اعتبـار. نام او در سـال های اخیـر روی زبان ها افتاده اسـت، آن هم بـا ارزگان خاص. جایی کـه در وضعیت 
کنونـی و پیـش از آخریـن جنـگ، 80فیصـد در کنتـرول گـروه طالبـان بـوده و 20درصـد آن را می تـوان »منطقـه آزاد« نامیـد. نـه دسـت دولت بـه آنجا می رسـد و نـه طالبـان می توانند در 
آنجـا حکـم براننـد. حکیـم شـجاعی و نیروهایـش با حمایت و خواسـت مردم بـدون برخورداری از امکانـات و امتیازات، از مـردم ارزگان در برابر طالبـان دفاع می کننـد. او تنها یک جنگجو 
نیسـت، مـرد متنفـذ مردمـی در ارزگان خـاص کـه از دعواهـای ناموسـی و قومـی و حقوقـی گرفتـه تـا حـل مسـایل عمومـی مردم هـزاره دخیل اسـت. از سـال 89 تـا 93 فرمانـده پولیس 
محلـی ارزگان خـاص بـوده، کـه در آن زمـان برعکـس امـروز 80درصـد خـاک آن ولسـوالی در کنتـرول دولت بـوده و 20 درصـد آن در گرو گـروه طالبان بوده اسـت. نام حکیم شـجاعی از 
همین جـا بـا ارزگان خـاص گـره خـورده اسـت. یـک گره کور و مسـتحکم. مردی با چند پرونده بزرگ. در سـال 93 از سـوی سـازمان دیده بان حقوق بشـر افغانسـتان در کنار جنـرال رازق، 
عطامحمـد نـور و اسـدالله خالـد متهـم بـه جنایت هـای حقوق بشـری شـده اسـت، مردم امـا او را سـردار می گویند. در یک سـال 63 حملـه تهاجمی طالبان بـر ارزگان خـاص را دفع کرده 
اسـت. از چندیـن کمیـن طالبـان جـان سـالم بـه در بـرده، آخریـن مـورد در جنـگ آخـر ارزگان کـه در آن معـاون او فکـوری، خانعلی معـروف بـه وزیرجنگ شـجاعی، عبدالخالق سـرگروه 

جنگـی او کشـته شـده اند، خـود او بـا پـای زخمـی خـودش را از معرکه بیرون کشـیده اسـت. بیشـتر در مورد خـودش و آنچه اتفـاق افتـاده را در این مصاحبـه بخوانید.
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 انور رحیمی
در آمـد منازعـه بـرای بقـا امـرِ طبیعـی و از پدیده های همزاد نسـل بشـر اسـت. امـا جنگ و سـتیز گروهی یکـی از عناصر اساسـی زندگی اجتماعی به شـمار 
مـی رود زیـرا ریشـه در کنش هـای اجتماعـی انسـان هایی دارد کـه از بعضـی جهـات بـا هـم متفاوت اند امـا از نظـر اقتصادی منافـع مشـترک دارند. بدیـن ترتیب، 
در مـواردی جنـگ میـان گروه هـای انسـانی اجتنـاب نـا پذیـر می نمایـد امـا یـک همـزادِ دیگـر بـه نـام صلـح دارد یا بـه دیگر سـخن، جنگ و صلـح همـواره در پی 
یکدیگـر مطـرح می شـوند بدیـن معنـا که هـر زمان نخبگان سیاسـی و اقتصادی جوامع بشـری جنـگ گروهی را ابـزاری برای تامین منافع شـان تشـخیص دهند 

بـه راحتـی عامـه مـردم را بـه گروه هـای متخاصـم دسـته بنـدی می کننـد و در صـورت لـزوم به جـان هـم می اندازند تـا از این طریـق به اهداف خود شـان برسـند. 
بـه همیـن جهـت، ویلفـردو پـاره تـو تحـرک تاریـخ را چرخش نخبگان قلمـداد می کرد. بـا این تعبیر؛ تاریـخ جولانگاه شـیران تیز دنـدان و روبهان مکاری اسـت که برج و بـاروی عظیمِ 
نفـوذ و قـدرت شـان را بـر غفلت و سـاده اندیشـی گوسـفندان بنا می کنند، سرگذشـت خوش بختی شـان را در برگ های سرنوشـتِ تلـخ و غمبارِ محرومان می نویسـند و بـر خوی و خصلت 
سـتم پذیرانـۀ آنـان فرمـان می راننـد. از ایـن رو، هـرگاه نخبـگان دریابند که دوام جنگ به نفع شـان نیسـت، بـا اتکا به تدابیر سیاسـی با دشـمنان شـان وارد مذاکره و گفتگو می شـوند و به 
راحتـی پیـش شـرط هایی بـرای تامیـن صلـح اراٸه و راه حل هایـی بـرای ختم منازعـات و تضمین صلح پیـدا می کننـد. بنابراین، نخبگان سیاسـی جامعه هـزاره هم از این قاعده مسـتثنا 
نیسـت و بـا توجـه بـه موقعیتـی کـه دارنـد؛ اگـر بخواهنـد می تواننـد در گفت وگوهـای صلـح نقـشِ هرچنـد کمرنگ داشـته باشـند امـا آنچه کـه در جریان یـک و نیم دهـه شـاهد بوده ایم، 

رهبـران سیاسـی هـزاره نتوانسـته اند، نقشـی در گفت وگوهـای صلـح ایفـا کنند دلایل ذیـل می تواند تاییـدی بر مدعای ما باشـد:
 الـف: بـه یـک معنـا صلـح یکـی از پیامدهـای جنـگ اسـت و معمولًا صلحی کـه بعد از سـتیزه های دوامـدار و از طریـق گفتگو و مذاکـره میان طرف هـای متخاصم اتفـاق می افتد، به 
کسـانی کـه در جریـان جنـگ نقـش تعییـن کننـده ای بـازی نکرده انـد، در گفت وگوهـای صلـح هـم بـه عنوان سـرِ پیاز یـا ته پیاز نقـش و حقـی در نظر گرفتـه نمی شـود. بدین سـان اگر با 
ایـن رویکـردِ هرچنـد واقع گرایانـه اندکـی همرٲیـی نشـان دهیـم بایـد به این حقیقـت نیز اقرار کنیـم که بزرگترین شـتباه سیاسـی رهبران هزاره، زمانی شـروع شـد که با برنامه خلع سـاح 
یکسـویه -دی دی آر- همـراه شـدند و آنچنـان گـوش مـردم هـزاره را از رویاهای دموکراسـی و آزادی و حقوق بشـر و قانون اساسـی انباشـتند که آنـان حتی چاقوی میوه خوری شـان را هم 
بـه حکومـت کـرزی و نیروهـای ناتـو تحویـل دادنـد. بدیـن ملحـوظ مـردمِ بی سـاح، قربانی بی تدبیـری رهبـرانِ ذوق زده، تازه بـه دوران رسـیده و کم تجربه شـدند و به همیـن دلیل مردم 
و نخبـگان سیاسـی جامعـه هـزاره نتوانسـتند یکپارچگـی نسـبی خـود را در برابـر دیگران حفظ کـرده و برای تامیـن منافع جمعی خود شـان متحدانه عمـل نمایند. در نتیجـه، کنش های 
سیاسـی فـرد گرایانـه و نسـنجیده برخـی از رهبـران منفعـت طلـب و کوتـه فکـر منافع جمعـی هزاره هـا را قربانی کردنـد و در نتیجـه نخبگان سیاسـی هـزاره در جنگ علیه هـراس افگنان 
هم نتوانسـتند نقش تعیین کننده ایفا کنند. لذا نخبگان سیاسـی ای که تدبیری متناسـب با اوضاع و احوال سیاسـی روزگار خود شـان نداشـته باشـند و قدرت شمشـیر شـان در میدان 
جنـگ پشـت سـپاه خصـم را نلرزانیـده باشـد، چگونـه می توانند پشـت میز مذاکـره و گفتگوهای صلح مقتدرانه تکیه بزنند، قدرت چانه زنی بیشـتر داشـته باشـند، خواسـت های اساسـی 
شـان را بـه کرسـی بنشـانند و نقـش تعییـن کننـده هم داشـته باشـند؟! بـه تعبیر هگل: »جنگ عاملی اسـت کـه می تواند آگاهـی اجتماعی هـر ملت را، با حراسـت از وحـدت معنوی آن، 
در برابـر هرگونـه فردگرایـی اسـتحکام بخشـد«. از ایـن رو جنـگ صـورت برتـر فعالیت سیاسـی شـمرده می شـود و کسـانی کـه در جنگ نقـش برازنده ای نداشـته باشـند و در پشـت معرکه 

زمیـن گیـر شـوند در تامین صلـح هم نمی توانند شـرایط تعییـن کنند.
ب: همانگونـه کـه دوام جنـگ در افغانسـتان بیشـتر وابسـته بـه عوامـل بیرونـی اسـت، تامیـن صلـح نیـز بـدون توافـق کشـورهای دخیـل در جنـگ، امـکان پذیـر نیسـت. از ایـن رو، 
نخبـگان سیاسـی هـزاره بـه دلیـل همرٲیـی همـه جانبـه بـا رونـد سیاسـی کنونی؛ چنانکـه بایـد نتوانسـته اند در نزدِ کشـورهای همسـایه، اعـراب حوزه خلیـج، روس هـا و غیره اعتبـار لازم 
را کسـب نماینـد و بـه نحـوی در پیشـبرد اهـداف آنـان در افغانسـتان نقـش تعییـن کننـده بـازی کننـد. امـا مقامـات عالـی رتبـه افغانسـتان هر کـدام صاحبـانِ قدرتمنـدِ خارجـی دارند و 
کنش هـای سیاسـی کـه انجـام می دهنـد، ربـط وثیقـی بـا منافـع اربابـان شـان دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه هیچ یـک از نخبگان سیاسـی هـزاره بـه عنوان چهـره تاثیرگـذار بـرای تامین 
منافـع بیگانـگان در افغانسـتان بـروز نکـرده اسـت. اسـتاد خلیلـی را بـه عنـوان زیـرک تریـن سیاسـتمدار هـزاره می شناسـیم یا دسـت کـم پیـروان او لقب رهبـر خردمنـد را به ایشـان اهدا 
کرده انـد امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه او نیـز در مقایسـه بـا نخبـگان سیاسـی سـایر اقـوام؛ دسـتش از امکانـات بی حسـاب آمریکا، دسـترخوان چـرب اعـراب و حکومـت ولایت فقیـه کوتاه 
اسـت. پاکسـتانی ها و هندی هـا و روس هـا هـم بـرای خلیلـی نقـش چندانـی در فراینـدِ بازی هـای پیچیـده سیاسـی در افغانسـتان قایل نیسـتند به طـور مثـال؛ زمانی که مذاکـرات صلح 
در مسـکو و امـارات متحـده عربـی برگـزار شـد، اسـتاد خلیلـی بـه عنـوان رٸیس شـورای عالـی صلح هیچ نقـش و حضورِ ولـو نمادیـن در رونـد گفت وگوها نداشـت. در اداره شـورای صلح 
هـم قبـاً اکـرم خپلـواک و فعـاً عمـر داود زی بـه عنـوان نماینـدگان رسـمی اشـرف غنـی صاحـب اختیـار و اراده انـد و در مـورد صلح میـان نخبگان سیاسـی پشـتون تصمیـم می گیرند و 
در ایـن اداره بـرای اسـتاد خلیلـی هیـچ نقشـی تعییـن کننـده ای داده نشـده اسـت تا شـاهد تاثیر گـذاری او در رونـد گفتگوهای صلح رسـمی و غیر رسـمی باشـیم بلکه وی هیـچ دخل و 
غرضـی بـه بگیـر و ببندهـای مبتنـی بـر تحکیـم هژمونـی تبـاری و زد و بندهـای قومـی سـازی صلـحِ سفارشـی نـدارد، فقط معاش خـود را مـی سـتاند و زیرکانه لب فـرو می بندد و سـر نگه 
میـدارد و هیـچ رازی را افشـا نمی کنـد گویـی در تمـام عمـرش شـتر ندیـده اسـت. البتـه اگـر یکـی دیگـر از نخبگان سیاسـی هزاره به جـای آقـای خلیلی رٸیس شـورای صلـح می بود باز 
هـم نمی توانسـت گـره کـور صلـح را کـه از یکسـو بـه اراده خارجیان و کشـورهای همسـایه گره خورده اسـت و از سـوی دیگـر پیوندِ معنـا داری بـا برنامه های تبـار گرایانه غنی و دسـتیاران 

فاشیسـت وی دارد، بـاز کند. 
ج: هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد کـه هزاره هـا قربانیـان اصلـی سـتیزه های موجـود در افغانسـتان اند البته این بدان معنا نیسـت که سـایر اقـوام هرگز قربانـی این منازعات نمی شـوند 
بلکـه واقعیـت ایـن اسـت کـه اقـوام دیگـر یـا بـه عنـوان یکـی از طرف هـای اصلـی جنـگ، مسـتقیماً در نـا امنی هـا نقـش دارنـد یـا آتـش بیـار معرکه هـای پیچیـده ی منازعـه بر سـرِ منابع 
اقتصـادی و سیاسـی اند امـا هزاره هـا در عیـن حالـی کـه بـا تمـام تـوان از دوچنانکه قبـل از این ذکر شـد، در جنگ هیچ نقشـی ندارند امـا همزمان از سـوی حکومت و مخالفـان حکومت 
بـا محرومیـت مضاعـف و نسـل کشـی سیسـتماتیک مواجه انـد. حتـی گاهـی حکومـت و هـراس افگنـان بـرای کشـتارِ هزاره هـا با هـم تبانـی می کننـد. آگاهان مسـایل سیاسـی حوادثی 
ماننـد حملـه بـه مظاهره کننـدگان هـواداران جنبـش روشـنایی، حمله بـه مراکز فرهنگـی و آموزشـگاه های خصوصی، ورزشـگاه های غرب کابل و مسـاجد شـیعیان را نمونه هایـی از تبانی 
حکومـت اشـرف غنـی بـا طالبان/داعـش بـرای کشـتار دسـته جمعی هزاره هـا می دانند. از ایـن رو، نخبگان سیاسـی هـزاره باید به عنـوان قربانیان اصلـی جنگ؛ نقش تعییـن کننده ای 
در گفـت و گوهـای صلـح داشـته باشـند. واقعیـت امـا ایـن اسـت که سـهم گیری قربانیـان جنـگ، در فرایند گفتـو گوهای صلح مسـتلزم دادخواهی سراسـری و وابسـته به انسـجام دسـته 
جمعـی سـتم دیـدگان اسـت زیـرا تـا زمانـی کـه هزاره هـا بـرای دادخواهـی علیه سـتمِ سیسـتماتیکِ تبـاری منسـجم نشـوند، هرگـز نمی توانند داعیـه ی خود شـان را مبنـی بر اینکـه آنان 

قربانیـان اصلـی منازعـات جنگ هـای زرگری میان پشـتونی هسـتند اثبـات کنند.
بـا ایـن حـال، آنچـه کـه از کنش هـای سیاسـی دو دهـه پسـینِ نخبـگانِ سیاسـی هـزاره در حافظـه تاریخـی مـا باقـی مانـده اسـت، آنان همـواره به عنـوان عامـان اصلـی حکومت، 
بـرای خنثـا سـازی ایده هـای جنبش هـای مدنـی متعلـق بـه مـردم هـزاره، بـه میـدان آمده انـد و بـه مـوازات آن تمـامِ رشـته هایی را کـه بـه نحـوی با مبـارزه علیـه ظلم و سـتم پیوند داشـته 
اسـت، پنبـه کرده انـد. موضع گیـری رهبـران هـزاره در برابـر اراده هـواداران جنبش میلیونی تبسـم و جنبش روشـنایی گواهِ روشـنی بـر مدعای ما تواند بود. بدین سـان، صلـح و جنگ دو 

پدیـده ای اسـت کـه در چارچـوب اختافات سیاسـی نخبگان پشـتون تبـار و ارتباط آن ها 
بـا اربابـان خارجـی شـان معنا پیـدا می کنـد. در چنین وضعی بعیـد می دانم کـه نخبگان 
سیاسـی هـزاره بتوانند نقـش معینی در اراٸه پیش شـرط های صلح و حضـور عادلانه ای 

در گفت وگوهـای صلـح میـان طالبان و حکومت داشـته باشـند.
 د: پاسـخگویی بـه خواسـت های منطقـی مـردم هـزاره بـه عنـوان یـک گـروه قومی 
همـواره قربانـی، تنهـا در حیطـه مسـٸولیت نخبـگان سیاسـی هـزاره تبار قابـل پیگیری 
نیسـت بلکـه جامعـه بیـن المللـی در وهلـه نخسـت و حکومـت وحـدت ملـی که متشـکل 
از دو »تیـم تحـول و تـداوم« بـه رهبـری داکتر غنـی و »اصاحـات و همگرایی« بـه رهبری 
داکتـر عبداللـه می باشـد، در وهلـه دوم در قبـال تمـام قربانیـان و بـه ویـژه قربانیان نسـل 
کشـی سیسـتماتیکِ قـوم هزاره باید پاسـخگو باشـد. اما اینکـه حکومت تاکنـون در قبال 
نسـل کشـی هزاره هـا سـکوت اختیار کـرده اسـت، حتما ریگ هـای فـراوان در کفش دارد 
زیـرا تـا هنگامـی کـه ادارات کلیدی/امنیتـی تمـام و کمـال در اختیـار قـوم مسـلط باشـد 
و مهاجمـان و هـراس افگنـان بـی اسـتثنا پشـتون باشـند، شـخص نخسـت مملکـت یـک 
پشـتون قوم گـرا باشـد و نماینـده ایالات متحـده در فرایند مذاکـرات صلح بین الپشـتونی 
یـک پشـتون گـرایِ معلـوم الحـال باشـد، بعید می دانـم که توجهـی به خواسـت ها و پیش 
شـرط های قربانیـان هـزاره تبـار در فراینـد گفت وگوهـای صلح شـود. از این رو، خواسـت 
هـزاره از نخبـگان سیاسـی هـزاره کـه شـریکِ قدرت انـد  به ویـژه معاونـانِ غ و ع و رٸیس 
شـورای صلـح ایـن اسـت کـه مصلحت هـای ملـی را بـا درماندگـی و جبونـی و یـا تامیـن 
منافـع خانوادگی/حزبـی اشـتباه نگیرنـد و سـکوتِ منفعانـه شـان را در قبـال قربانیـان 
نسـل کشـی توجیـه نکننـد بلکـه بـا اسـتفاده از شـرایط پیـش آمـده بـا مـردم و قربانیـانِ 
اصلـی کـه علـی القاعـده فرزنـدان و خویشـاوندان آنـان نیسـتند، مشـوره کننـد و پیـش 
شـرط های منطقـی آنهـا را از طریـق نهادهـای دخیـل در پروسـه صلـح و جامعـه جهانی، 
در قـرار دادهـای صلـح شـامل کننـد و اگـر مسـایلی هسـت کـه اعضـای جامعـه جهانـی 
بـه دلایلـی بـا حکومـت تبانـی می کننـد و روی حـوادث هزاره کشـی سـرپوش می گذارند، 
یـا اینکـه سـران حکومـت جامعـه جهانـی را فریـب می دهنـد و بـه چشـم مـردم خـاک 
می پاشـند، واقعیت هـا را بـه مـردم اطـاع دهنـد و در صـورت لـزوم بـا اتـکا بـه اراده مـردم 
و منطـق دادخواهانـه آنـان بـرای تضمیـن حـق زندگـی، حکومـت را تحـت فشـار بگذارند 
و خواسـت های اساسـی مـردم هـزاره را بـه عنـوان یـک گـروه قومـی قربانـی کـه شـامل 
تضمیـنِ دسترسـی قربانیـان بـه تمـام مـوارد حقوق بشـری پـس از تامین صلح می شـود، 
بـا روشـنی و جدیـت مطـرح کننـد و چنیـن اقدامـی نیازمنـد حرکـت هماهنـگ احـزاب 
در  هـزاره  جامعـه  اجتماعی/سیاسـی  گروه هـای  سـایر  و  سیاسـی  نخبـگان  سیاسـی، 
راسـتای تامیـن منافـع عمومـی اسـت کـه در چارچـوب همدلـی نخبـگان سیاسـی میـان 

خـود شـان و مـردم میسـر می گـردد.

نقش سمبولیک هزاره ها
در روند گفتگوهای صلح

پاکستانی ها و هندی ها و 
روس ها هم برای خلیلی نقش 

چندانی در فرایندِ بازی های 
پیچیده سیاسی در افغانستان 

قایل نیستند به طور مثال؛ زمانی 
که مذاکرات صلح در مسکو 
و امارات متحده عربی برگزار 

شد، استاد خلیلی به عنوان 
رٸیس شورای عالی صلح هیچ 

نقش و حضورِ ولو نمادین در 
روند گفت وگوها نداشت. در 

اداره شورای صلح هم قبلًا اکرم 
خپلواک و فعلًا عمر داود زی به 
عنوان نمایندگان رسمی اشرف 
غنی صاحب اختیار و اراده اند 
و در مورد صلح میان نخبگان 

سیاسی پشتون تصمیم می گیرند 
و در این اداره برای استاد خلیلی 

هیچ نقشی تعیین کننده ای 
داده نشده است تا شاهد تاثیر 
گذاری او در روند گفتگوهای 

صلح رسمی و غیر رسمی باشیم 
بلکه وی هیچ دخل و غرضی به 

بگیر و ببندهای مبتنی بر تحکیم 
هژمونی تباری و زد و بندهای 

قومی سازی صلحِ سفارشی 
ندارد، فقط معاش خود را می 

ستاند و زیرکانه لب فرو می بندد 
و سر نگه میدارد و هیچ رازی 

را افشا نمی کند گویی در تمام 
عمرش شتر ندیده است. 
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 عبدالکریم نورزاد
آنچـه که از اوایل بامداد شـنبه ۱۳-۷-۱۳۹۷ شـروع و در اواخیـر عصر خاتمه یافت. 
یـک حادثـه ی عـادی نبـود، بلکه فاجعـه بود کـه قوم گرایان و فاشیسـتان برای همیشـه رو 

سـیاه تاریخ شدند.
 سـاعت پنـج صبـح بـود کـه بـا تعـدادی از همسـایه ها رد صـدای شـلیک را دنبـال 
و از قریـه شـهرک مهاجریـن بـه سـوی قریـه اسـدآباد روان گردیدیـم. بـه محـض رسـیدن 
بـه قریـه بـا تعـدادی از مردمـی کـه در آنجـا جمـع گردیـده بـود یکجـا شـده و باهـم پیـش 
تانگهـای حکومتـی رفته و محترمانه از سـربازان خواسـتیم که سـاحه ملکی اسـت و با فیر 
نمـودن باعـث تشـویش اهالـی سـاحه نگردنـد. بـا بلند شـدن صـدای اعتراض، سـربازان 
شـروع نمـودن بـه فیـر نمـودن، امـا نـه هوایـی بلکـه مسـتقیما جمعیتـی کـه شـامل زن 
ومـرد می شـد را، هـدف قـرار دادنـد. در دو متـری من یکـی از جوانان مرمی به چشـم  اش 
اصابـت کـرد و چشـم اش از حدقـه بیرون شـد. مـردم متفـرق شـدند و از کوچـه پهلو صدا 
آمـد کـه چهـار نفـر شـهید و تعـدادی هم زخمـی داریـم. اوایل صبح بـرای انتقال شـهدا و 
زخمی هـا نـه موتـر وجود داشـت و نه موتـور. پس از کمی روشـنایی از مردمی کـه پراکنده 
بودنـد توسـط بلندگـوی مسـجد خواسـته شـد کـه منسـجمتر شـوند. در طـی یکـی دو 
سـاعت کـه هـوا روشـنتر و گرم تـر شـد، بارهـا بـا کاندیـدا وکا و دیگر بـزرگان لعلـی تماس 
گرفتـه شـد، تـا بـرای اینـکار چـاره بسـنجند، امـا هیچکـدام اقـدام نکردنـد و جـواب هـم 
ندادنـد. گفتنـد کـه نیـرو از بامیـان و کابـل آمده انـد. امـا سـربازانی که تشـنه خـون مردم 
بودنـد و عمـدا بـه سـوی جمعیت فیـر می کردنـد، هیچکـدام هـزاره نبودند. پسـان معلوم 

گردیـد کـه سـربازان هزاره گـی را بـرای حفاظـت از قومندانـی گماشـته  بودن و سـربازانی 
از دیگـر اقـوام را بـرای کشـتن بـه قریـه اسـدآباد روان نمـوده بودند.

سـاعت هفـت و نیـم صبـح خبـر آمـد کـه نیروهـای مسـلح مردمـی بخاطـر دفـاع از 
نامـوس مـردم از مناطـق سـرحنگل، گرمـاب و تلخـک به سـوی مرکـز در حرکت هسـتند. 
صـدای گلولـه بـاران بطـور مداوم ادامه داشـت. تلفن ها قطع گردیده بود، و سـه شـهیدی 
کـه از شـهرک مهاجریـن بودند بـه قریه شـان انتقال داده شـدند. به خانه بازگشـت نمودم 
تـا آخریـن حرف هایـم را به خانـواده انتقال بدهـم و پس از آن بـا موتور به قریه ی اسـدآباد 
برگشـتم. اهالـی محـل و باقـی مـردم واقعـآ از خـود رشـادت بـه خـرج می دادنـد و جلـو 
تانک هـا را بـرای لحظـه هـم رهـا نمی کردنـد. خواسـتار مزاکـره بـا سـید ضیـا حسـینی 
)سرپرسـتٖ آمریـت امنیـت ملـی غـور( شـدیم امـا او قبـول نکرد. سـاعت نه بجه هـم مردم 
منتظـر نیروهـای کمکـی بودند تـا آنهـا را از محاصره نجـات بدهند و هم نیروهـای دولتی 
منتظـر کمانـدو. کسـی خبر داد چون موتـور داری صحنـه را ترک کن که نیروهای مسـلح 
مردمـی نزدیـک هسـتند، با موتـور به قریه شـهرک مهاجرین برگشـتم. یک سـاعت منتظر 
نشسـتیم، امـا هیـچ خبـری نشـد. در جلـو قومندانـی افـراد زیـادی جمـع شـده بودنـد. 
حـدود سـاعت ده بجـه بـه همـراه جمعیـت یکجـا شـده و بـه سـوی قریـه اسـدآباد حرکت 
نمودیـم. وقتـی بـه قریـه رسـیدیم تعـداد اندکـی جلـو تانگها باقـی مانـده بودنـد. تصمیم 
بـر این شـد که آهسـته آهسـته حرکـت نماییم، خوشـبختانه اینبـار تعداد موی سـفیدانی 
کـه در ایـن کار تجربـه داشـتند نیـز با ما همـراه بودنـد. باخـره آرام آرام به سـوی تانک ها 
پیـش رفتیـم، تعـداد جوانانی کـه عزیزان شـان را از دسـت داده بودند، احساسـاتی بودند 

می خواسـتند سـنگ انـدازی کننـد، اماجلـو آنهـا گرفتـه شـد. از نظامیـان خواسـته شـد 
کـه عقـب نشـینی نماینـد، نظامیـان مقاومـت می کردنـد، اما چـون جمعیت زیاد بـود، در 
آخـر مجبـور گردیدنـد، عقـب نشـینی نماینـد. تانک هـا آرام آرام پس می رفتنـد و جمعیت 
اللـه اکبـر گویـان پیـش، تا اینکه سـاحه محاصره شـده کاما از دسـترس نظامیـان خارج 
گردیـد. مـردم کـه در محاصـره قـرار گرفتـه بودنـد، آزاد گردیـد و نیروهای کـه بخاطر دفاع 
از مـردم آمـده بودنـد نیـز به منطقه رسـید و سـاعت 11:30 با فیـر نظامیان سـاحه را ترک 

نمـوده و بـه خانه هـای اقـوام مـان در قریه اسـدآباد پنـاه بردیم. 
سـربازان بـاز هـم مسـتقیما غیر نظامیـان را هدف قرار میـداد. چرخبال ها در اسـرع 
وقـت همـراه کماندوهـا بـه سـاحه رسـیدند، تـا قـدرت شـان را بـرای مـردم بـی دفـاع مـا 
بـه نمایـش بگذارنـد. چرخبال هـای کـه بارهـا سـربازهای اردو بـی سـاح و بـی غـذا در 
سنگرهای شـان روزهـا در محاصـره ماندنـد و اقـدام نکردنـد، امـا در کوتاه تریـن مـدت در 

ولسـوالی دور افتـاده لعـل و سـرجنگل رسـیدند.
وقتـی نیروهـای مسـلح مردمـی بخاطـر دفـاع از نامـوس شـان بـه سـاحه رسـیدند، 
تانک هـا و نیروهـای ویـژه و کمانـدو کـه شـجاعانه غیـر نظامیـان را بـه گلولـه می بسـتند، 
در مقابـل نظامیـان خـود منطقـه، فـرار را بـر قـرار ترجیـح دادنـد، امـا در هنـگام فـرار نیـز 
ناجوانمردانـه دو نفـر انسـان بیگنـاه یکـی از قریـه گیرداولنـگ و دیگـری از قریـه مختـار 
را بـه شـهادت رسـاندند. مجمـوع شـهدا بـه 9 نفـر و زخمیـان ایـن عملیات 19 نفـر اعام 
گردیـد، در ایـن بیـن حتـی یـک نفـر نظامی هـم وجود نداشـت. بعـدا تعداد شـهدا به ۱۱ 

نفـر و زخمی هـا بـه بیسـت و یـک نفـر رسـیدند.

شرح ما جرا؛
»گزارش شاهد عینی« قضیه علی پور در  لعل

حدود ساعت ده بجه به همراه 
جمعیت یکجا شده و به سوی 
قریه اسدآباد حرکت نمودیم. 

وقتی به قریه رسیدیم تعداد 
اندکی جلو تانگها باقی مانده 
بودند. تصمیم بر این شد که 

آهسته آهسته حرکت نماییم، 
خوشبختانه اینبار تعداد موی 

سفیدانی که در این کار تجربه 
داشتند نیز با ما همراه بودند. 

بلاخره آرام آرام به سوی تانک ها 
پیش رفتیم، تعداد جوانانی 
که عزیزان شان را از دست 

داده بودند، احساساتی بودند 
می خواستند سنگ اندازی 

کنند، اماجلو آنها گرفته شد. 
از نظامیان خواسته شد که 

عقب نشینی نمایند، نظامیان 
مقاومت می کردند، اما چون 

جمعیت زیاد بود، در آخر مجبور 
گردیدند، عقب نشینی نمایند. 

تانک ها آرام آرام پس می رفتند 
و جمعیت الله اکبر گویان پیش، 

تا اینکه ساحه محاصره شده 
کاملا از دسترس نظامیان خارج 

گردید. مردم که در محاصره 
قرار گرفته بودند، آزاد گردید 
و نیروهای که بخاطر دفاع از 

مردم آمده بودند نیز به منطقه 
رسید و ساعت 11:30 با فیر 

نظامیان ساحه را ترک نموده و 
به خانه های اقوام مان در قریه 

اسدآباد پناه بردیم. 

نام افراد که به تاریخ 14 میزان 1397 در پیوند به حمله نیروهای امنیتی غور برای دستگیری علی پور در قریه اسد آباد ولسوالی لعل و سرجنگل کشته و زخمی شده اند.
قربانیان:

اسحق ابراهیم  
بومان علی رضا  

علی اکبر آمنه  
غام حسین صادق  

حاجی محمد علی موسی  
خلیفه محمد علی

حسن روبابه  
علی ظفر قاسم  

سید محمد رضا سید محمد علی 
زخمی ها:

محمد بیک بومان بیک  
جمعه موسی  

علی مردان خدیجه  
جمعه قمبر  

ناظر یاسین  
احمد آصف  

رجب علی حیدر  
غام علی محمد علی  

دولت علی  
گل احمد نادر  

خدابش غام حیدر  
محمد رضا امیر  

محمد اسلم علی رضا  
عاشورعلی گاب  

علی محمد علی  
حسن علی صفدر  

ابراهیم رضا  
میرزا علی ظاهر  
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متنِ فتوای تکفیر مردمِ هزاره
توسط امیرعبدالرحمن

 اسد بودا
چـون کفـر اشـرارِ هزاره یِ دایه و فولاد و زاولی و سـلطان احمـد و اُرزگان و غیره 
به جایـی رسـید کـه بـر جمیـع غازیـان مسـلمان حکـم کفـر نمودنـد و سـرکار اعلـی 
در قلـع و قمـعِ بنیـاد ایـن بی دینـان کـه اثـری از ایشـان در در آن محـال و خـال 
جبـال نمانـد، و امـاک ایشـان در بین اقـوام غلجایی و دُرانی تقسـیم شـود، چنین 
سررشـته  و تجویـز فرمودنـد کـه سـپاه نصرت پنـاه نظامـی و اُلوسـی از هـر سـمت و 
جانـب دولـتِ خـداداد آن چنـان در خـاکِ طوایـفِ باغیـه يِ هزاره جات جمع شـوند 
کـه نفـری از آن طوایـف گمراهـان جـان به سـامت نبـرد و رها نشـود و کنیـز و غام 
از طوایـف مذکـور بـه دسـتِ هـر نفـری از اقـوام مجاهدین افغانسـتان بوده باشـند. 
بنـا بـر آن در نفـری اُلوسـی افغانسـتان تقسـیمی شـده اسـت کـه داخل اشـتهارات 
به تفصیـل می باشـد و از آن جملـه در حصـه يِ قندهـار تعلقـه ی حکومـت سـردار 
عبدالله خـان ده هـزار نفـر مقـرر گردیده کـه چیزی از جملـه ي ده هزار سـواره بوده، 
باقـی پیـاده باشـد و همان قـدر نفـری پیـاده و سـواره رسـانیدنِ غلـه ی خوراکـه یِ 
بـر ذمـه ی خـود نفـری مذکـور می باشـد کـه همـراه خـود  دوماهـه ی ایشـان نیـز 
برسـانند، و در جمـع آوری تقسـیم نفـری سـواره و پیـاده بـر ایشـان سررشـته چنین 
اسـت کـه مَلِـکان و معتبـران قـوم و مایـان مسـاجدها را کـه شـمار نفوس شـماری 
اقـوام را کرده انـد، جمـع نمـوده تقسـیم نفـریِ مذکـور و خوراکـه یِ ایشـان دوماهـه 
بـوده باشـد بنماینـد، و بعد از علمِ تقسـیم محصل هـا مقرر نموده، جمـع آوری آن ها 
را در جایـی کـه نزدیـک کلیـه ي اقـوام باشـد خـواه یـک  جـا و خـواه دو جا و سـه جا 
شـود سـانِ آن هـا را دیـده، بـه خیریـت بـه سـرکردگیِ خـود سـردار عبدالله خـان در 
سـر حـد تعلقـه ی خود کـه نزدیک ملک هـای هزاره جات کفارِ اشـرار باشـد، رسـیده 

معطـل بـدارد و از رسـیدنِ خـود در سـرحدی آن کفـارِ اشـرار به حضور اطـاع داده، 
آن چـه در وعـده یِ حرکـت و کوچ نمـودن ایشـان امـر شـد در همـان وقـت حرکـت 
کنـد، زیـرا کـه سـرکار اعلـی چنین مقـرر فرموده انـد که بعـد از آن کـه رپـوت )راپور( 
جمـع آوری نفـری و غلـه ی خوراکه ی ایشـان را حاکم ها به حضور انور برسـد، بعدها 
آن موکـب مسـعود همایـون هـم از راه راسـت میـان هـزاره به خیریـت نهضت فرمـا 
اُلوسـات  از  از هـر طایفـه ی  بـرای حرکت کـردن  از  و آن وقـت  می شـود، در آن جـا 
به جهـت حاکـم شـان فرمـان  کـرده می شـود کـه به همـان قـرار حرکـت کننـد، و بـر 
سـردار عبدالله خـان امـر اسـت کـه بعـد از رسـیدن همیـن فرمانِ مسـعود و اشـتهار 
اولًا، اشـتهار را در بـازار نصـب بکنـد، بعـد آن مَلِـکان و معتبـران و ریش سـفیدان 
اُلوسـات و امامـان مسـاجدهای هـر قـوم را جمـع نمـوده، تقسـیم شـان را در بیـن 
شـان نمـوده حوالـه دار مقـرر می کنـد کـه نفری شـان همراه غلـه ی خوراکه ی شـان 
سررشـته و جمـع کنـد و رپوت)راپـور( تقسـیم نفـری و غلـه ی خوارکـه ی شـان را 
آن قـدر کـه جمـع شـود، در هـر داک ارسـال حضور بـدارد و تقسـیم نفری اقـوام که 
می شـود، اگـر چنیـن شـد کـه حبـه و دینـاری بـه  رشـوه و مهلتانـه گرفته شـده بود، 
از شـخصِ وجه گیرنـده و رعایت کننـده و مهلت دهنـده بازخواسـت بسـیار سـخت 
خواهـد شـد، و چنیـن نیز نشـود کـه در نفری انـداز قوم، نفـری در عـوض خود وجه 
داده  دیگـری را مقـرر کنـد، زیرا کـه »اغوای آن طایفه ی کفارِ اشـرار هم ملتی اسـت 
و قتـل و تـاراج آن هـا نیـز لازم اسـت که بـه طریق ملتی شـود، و در غـزای ملتی دفع 
و قتـل اشـرار کفـار موافـق شـرع شـریفِ غرا بـر هر نفـری از مسـلمانان لازم اسـت« 

کـه بـه سـر خـود دفـع آن را نمایند.
ایـن جمعیـت کـه ده هـزار نفـر بـر قندهـار، و ده هـزار نفـر بـر پشـت رود و فراه، 

ده هـزار نفـر بـر هـرات، و ده هـزار نفـر بـر بلـخ و ده هـزار بـر قطغـن، و دوهـزار سـوار 
بـر بدخشـان، و دو هـزار نفـر بـر کهمـرد و سـیقان، و البتـه ده هزارنفـر از توابعـات 
دارالسـلطنة و سـه هزار نفـر از میمنـه مقرر شـده اسـت، سـر رشـته ی نفری اُلوسـی 
می باشـد. سررشـته ی فوجـی علی حـده می باشـد، کـه لشـکرهای جـرارِ نظامـی و 
توپ خانـه  و جبه خانه هـای کامـل از سـمتِ ترکسـتان به سـرکردگی غام حیدرخـان 
سپه سـالار بهـادر و از سـمت قطغن به سـالاری جرنیـل کتال خان و از سـمتِ میمنه 
بـه سـرکردگی برگد رحمت خان، و از سـمتِ دارالسـلطنة به سـرکردگی عالی جاهان 
جرنیـل میـر عطاخـان و جرنیـل شـیرمحمدخان مقـرر گردیده انـد کـه قریـبِ »یـک 
لگ پیـاده و بیسـت هزاره سـواره از مـردم الوسـات و قریـبِ چهـل  پلتـن و ده هـزار 
از فوجـی نظامـی  بـا جبه خانه هـای بسـیار  سـواره رسـاله و یک صـد ضـرب تـوپ 
شـود، زیـرا طغیـان سـخت را کـه جماعه ی کفـار اشـرارِ هزاره نمـوده، بر مسـلمانان 
حکـمِ کفـر کرده انـد، جـزای سـخت و سـزای درسـت لازم اسـت تـا کـه در صحفه ي 

روزگار جـزادادنِ آن هـا یـادگار بمانـد. فقط. 
امضا و مهرِ امیرعبدالرحمن خان

صدایی قربانیان تاریخ
۱. سـراج التواریخ نـه فقـط از نظـر ذهنـی و روانـی همـدم و همـزادِ من اسـت، 
بلکـه بـه صـورتِ فیزیکـی نیـز مـرا در هرکجـا روم تنهـا نمی گـذارد. بارها ایـن کتاب 
را خریـده ام. پـس از هرکوچـی از دسـت داده ام و تنهـا شـده ام. ایـن همـدمِ تنهایی 
امـا مـرا پیـدا کـرده اسـت. پـس از مدت هـا دوربـودن، دقیقـن، چنـد سـاعت پیـش 
ایـن کتـاب بـه دسـتم رسـید. غم انگیزتریـن ماقاتـم بـا سـراج امشـب اسـت، نـه به 
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ایـن کتـاب در  بـر صفحـاتِ  خاطـر در آغوش کشـیدن و بوسـیدن و اشـک ریختن 
عالـم آوارگـی و پـس از مدت هـا، بلکـه به خاطـر مصادف  شـدن دیـدار مـن و سـراج 
بـا ۲۵ اُم سـپتامبر، شـبِ سـقوطِ ارزگان پـس از صدور فتـوای تکفیرِ هزاره ها توسـط 
امیـر عبدالرحمـن. بـه روایـت گـزارش قندهار فتـوای تکفیر یک سـال پیـش صادر، 
در ۶ آگوسـت ۱۹۹۲ بـه قندهـار رسـید و از آن جـا در سراسـر کشـور پخـش گردید. 
ایـن فتـوا در سـراج بارهـا و بارهـا تکـرار شـده اسـت. سـراجِ آوای حزینِ تاریخ اسـت 
تمامـی  از  ازان شـنیده می شـود.  آدمـی  تاریـخِ  امشـب حزین تریـن صـدای  ولـی 
دوسـتان هـزاره و غیـر هـزاره و افغانـی و غیر افغانـی ام، خواهش می کنـم که یک بار 
بـدون خشـم و کیـن و عشـق و نفـرت، بـا خون سـردی و تامـل ایـن فتـوا را کـه بـه 
قتـل عـام ۶۲٪ هزاره هـا منجـر شـد، بخواننـد و اگـر مطبوعـاتِ رسـانه ی چاپـی و یا 
انترنتـی دارنـد و یـا عضو شـبکه های اجتماعی هسـتند، آن را نشـر و تکثیـر نمایند. 
عبدالرحمـن بـا نشـر و تکثیر این فتـوا، جنگ پایـداری را در افغانسـتان پایه گذاری 
کـرد کـه بیـش از یـک قرن اسـت نمی توانیـم بـه آن پایان دهیـم. بازخوانـی دقیق و 
نشـر و تکثیـر ایـن تکفیرنامه، کمترین خدمتی اسـت که می توانیم به تکفیرشـدگان 
و قربانیـان، انجـام دهیـم. نشـر و تکثیر ایـن تکفیرنامه معیار پای بنـدی ما به اخاق 
و عدالـت و برابـری اسـت. هـم صدایـی بـا قربانیـان تاریـخ. نوعـی برخورد مـا با این 
تکفیرنامـه نشـان خواهـد داد کـه تا چـه حد در مقـام عمل بـه ادعاهای روشـنگرانه 
و مدنـی خـود صـادق و متعهـد و با کشـتنِ انسـان های بی گنـاه مخالف هسـتیم. از 
دوسـتانِ فیس بوکـی ام خواهـش می کنم که به  جـای لایک آن را شـریک نمایند و از 
دوسـتانش نیـز بخواهنـد که با همه گانی سـازی ایـن تکفیرنامـه یاد قربانیـانِ تاریخ 

را زنـده و گرامـی بدارند. 

۲. تشـکر از یـارِ غـار و هم سـلولی گرامـی ام، حسـین، کـه کتـاب مسـتطاب 
بـا  آوارگـی  آورد. ماقـاتِ سـراج، در جهـانِ  برایـم  افغانسـتان  از  را  سـراج التواریخ 
احسـاس شـادی و دلتنگی همزمان همراه اسـت. سـراج، خانه و بی خانگی اسـت، 
اشـک و لبخنـد و نـور و تاریکی. هرگـز نمی توانم شـور و شـادی ام را از ماقات کردن 
و در آغوش فشـردنِ ایـن کتـاب پنهـان کنـم و همزمـان هرگـز ممکـن نیسـت دیـدنِ 
صحنه هـای خون بـار تاریـخ در ایـن کتـاب دلـم را بـه درد نیـاورد و بـا صـدای بلنـد 
هـای  هـای گریـه  نکنـم. تشـکر از آقـای زیـرک و فرزنـد محتـرم شـان و همین طـور 
دهیوهاشـمی، کـه پـس از دریافـت کتـاب بـه زودتریـن فرصـتِ ممکـن ایـن امانـتِ 
تاریخـی کاتـب را بـه دسـتم رسـانیدند. از دیگـر دوسـتان خارج نشـین هـم عاجزانه 
اسـتدعا داریـم کـه وقتـی بـه افغانسـتان می رویـد، به جـای آوردن قـروت و روغـنِ 
زرد و جـل و پـاس و غجـری و پیراهـن و تنبـان رنگارنـگ و چرمـه دار، کتاب هـای 
تمامـی  تاریـخ  سـراج التواریخ،  بیاورنـد.  خـود  بـا  سـراج التواریخ  به ویـژه  تاریخـی، 
مردمـانِ کشورماسـت. کمتریـن سـخن در ایـن کتـاب در بـاره هزاره هـا گفتـه شـده 
اسـت. محـال اسـت اگـر کسـی تصـور کند بـدونِ این کتـاب می شـود افغانسـتان را 
فهمیـد. سـراج، معاصرتریـن کتابـی اسـت کـه تا هنـوز در باره ی افغانسـتان نوشـته 
شـه اسـت. سـرنخ و سـرنمونِ فرهنگـی و تاریخـی تمامـی شـورش ها و آشـوب هایی 
را کـه در حـال حاضـر تباهـی و دربـه دری می آفریننـد، می تـوان در ایـن کتـاب پیدا 

کـرد، خوانـد و دید. 
۳. فتـوای تکفیـر هزاره هـا پیرنـگِ روایـی اسـت کـه بـه صـورتِ ضمنـی و یـا 
پاره پـاره بارهـا و بارهـا در سـراج تکـرار شـده اسـت. متنـی را کـه بـا شـما شـریک 
بی شـمار  فارسـی  متـونِ  در  برگرفتـه ام.  سـراج التواریخ  سـوم  جلـد  از  می کنـم 

از تلخ تریـن قطعاتـی زبـانِ  ایـن تکفیرنامـه، یکـی  قطعـاتِ تلـخ وجـود دارد ولـی 
فارسـی و سـندِ شـرعی بزرگ تریـن قتـلِ عـام ایـن حـوزه ی تمدنـی، در چندقـرن 
اخیـر اسـت. مواجهـه بـا ایـن متـن، فقـط بازخوانـی نیسـت، شـنیدن و دیـدن هـم 
هسـت. صداهایـی را می شـنویم و صحنه هایـی را می بینیـم. وقتـی تایـپ کـردنِ 
آن، در نـور کمرنـگ شـمعکی، جیـغ و داد کشـتگان در گوشـم طنیـن انـداز بـود. 
ناخـودآگاه از عالـمِ آوارگـی بـه گذشـته و صحنـه ی جنـگ و قتـل عام پرتاب شـدم و 
ناگهـان حـس کـردم کـه در ارزگانـم. از کلکین بـه بیرون نـگاه کـردم، به جنگل های 
سـرد و تاریـک، انـگار جنـگل نبـود، لشـکری بیـش از صدهـزار نفـری را می دیـدم 
کـه بـه سـوی ارزگان روان انـد و آهنـگِ غـارت و چپـاول هزارسـتان را در سـر دارنـد. 
همزادتـر از سـراج التواریخ، درد، شـکنجه و خاطـراتِ دردنـاک قتل عامی اسـت که 
در هرکجـای جهـان آن را بـا خـود می بـرم و در هـر سـاعت از روز و شـب مـرا ، آتـش 
می زنـد، می سـوزاند و خاکسـتر می کنـد، درسـت همچـون زنـی کـه به صـورت زنده 
در دشـت ِ ارزگان آتـش زده و خاکسـتر شـد. نـه جنگِ ارزگان هنوز تمام شـده اسـت 
و نـه نـه خاطـراتِ قتل عام هـا را می توانیـم از روح و ضمیـر خـود پـاک کنیـم. کاتب، 
در طلیعـه ي تکفیـر نامه نوشـته اسـت: »چـون آتشِ فتنه ي هـزاره به غایـت ملتهب 
گردیـده، شـراره اش بیشـی گرفتـه، هـوا خواهـان دولـت را کار شـگفت روی داد، از 
جملـه میراحمدشـاه خان، خامـه ی خدمـت دولـت به بنـان بیـان گرفتـه، بعینه این 
کلمـات را رقـم کـرده و به مهر آثار پادشـاهی رسـانیده و در اطـراف و اکناف و ولایات 

انتشـار داد«.

متنِ فتوای تکفیر مردمِ هزاره
توسط امیرعبدالرحمن

چون کفر اشرارِ هزاره یِ دایه و 
فولاد و زاولی و سلطان احمد 
و اُرزگان و غیره به جایی رسید 

که بر جمیع غازیان مسلمان 
حکم کفر نمودند و سرکار 

اعلی در قلع و قمعِ بنیاد این 
بی دینان که اثری از ایشان در 

در آن محال و خلال جبال 
نماند، و املاک ایشان در بین 
اقوام غلجایی و دُرانی تقسیم 
شود، چنین سررشته  و تجویز 

فرمودند که سپاه نصرت پناه 
نظامی و اُلوسی از هر سمت و 

جانب دولتِ خداداد آن چنان 
در خاکِ طوایفِ باغیه يِ 

هزاره جات جمع شوند که 
نفری از آن طوایف گمراهان 

جان به سلامت نبرد و رها 
نشود و کنیز و غلام از طوایف 

مذکور به دستِ هر نفری از 
اقوام مجاهدین افغانستان بوده 

باشند.
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 رضالعلی
آفتـاب تمـام نقـاط شـهر را تسـخیر کـرده بـود. خیابان هـای کابـل آرام و زندگـی مـردم به شـکل عـادی جریان داشـت. 
چندیـن روز شـده بـود کـه در شـهر کابـل، هیـچ انتحـار صـورت نگرفتـه بـود. مـردم خوشـحال و امیـد وار بودنـد. ایـن آرامی 
دوامـی نیـاورد، روز چهارشـنبه 4 قـوس، سـاعت های 9 صبح نوشـتۀ در شـبکه های اجتماعی دسـت به دسـت می شـد که از 
دسـتگیری قومنـدان علی پـور مشـهور بـه » قومنـدان شمشـیر« خبـر می داد. کسـی کـه محبوبیت بسـیار در میـان هزاره ها 
دارد. موتـروان و کسـانی کـه از دره میـدان عبـور می کنـد، او را تنهـا حامـی و امیـد خـود تلقـی می کردند. این خبـر به زودی 
سـرخط تمـام رسـانه های کشـور گردیـد. شـایعات زیـاد از نـوع دسـتگیری و این کـه در وقـت دسـتگیری اش بـه مـردم پیـام 
داشـته، نشـر و پخـش گردیـد. در یکـی از نوشـته ها در فیسـبوک آمـده بـود:» دو موتـر کـرولا قومنـدان علـی پـور را در وقـت 
آمـدن بـه کابـل تعقیـب کـرده اسـت. بـه محـض کـه در قلعـه قاضـی دشـت برچـی رسـیده، از آن دو موتـر چنـد نفـر امنیتی 
پاییـن می گـردد. دسـت های قومنـدان را بسـته و سـر شـان را پوشـانده و داخـل موتـر می بـرد. علی پـور در وقت دسـتگیری 
بـا صـدای بلنـد می گویـد کـه او مـردم مـن علـی پـور هسـتم. مـرا دسـتگیر کردنـد، نمانید کـه مـرا بی بـرد.« دسـتگیری این 

قومنـدان محلـی، بـرای هـواداران اش، شـوک آور بـود. مـوج از اعتراضـات 
علیـه حکومـت بـه زودی تمـام شـهر را فـرا گرفـت. در یـک بیانیـه کـه در 
شـبکه های اجتماعـی دسـت به دسـت شـد، تمـام مـردم را جهـت اعتراض 
بـه »پل خشـک و مسـجد رسـول اکرم« فـرا خواندنـد. این تجمـع مردمی به 
طـرف پـل سـوخته حرکـت کـرد. تظاهـرات کنندگان مسـیر اصلـی را طرف 
ارگ ریاسـت جمهـوری مشـخص کردند. خواسـت اصلی معترضیـن رهایی 

علـی پـور از بنـد امنیت ملـی بود.
علی پور کی است؟

فرمانـده محلـی اسـت کـه بـرای دفـاع و در واکنـش بـه هجـوم طالبان 
بـه مناطـق بهسـود و خشـونت کـه از سـوی گـروه طالبـان در دره میـدان 
علیـه مـردم هـزاره اعمـال می شـود، دسـت به اسـلحه برده اسـت. بـه گفته 
سـاکنان محـل، علـی پـور در سـال 1371 از اعضـای حـزب و حـدت بـه 
رهبـری مـزاری بـوده و بعـد از غرب کابـل در بامیان و بهسـود علیـه طالبان 
جنـگ کـرده و یـک سـال را در اسـارت طالبـان نیـز به سـر بـرده اسـت. بعد 
از سـال 1380 بـه پروسـه »دی دی آر« پیوسـته و تمـام اسـلحه اش را بـه 
دولـت تسـلیم کـرده اسـت. بعـد از آن علـی پـور بـه عنـوان یـک فـرد عادی 
جامعـه بـه شـمار رفتـه و راننـده یـک موتـر تونـس و در راه بهسـود و کابـل 
مصـروف کار و شـغل مسـافر بـری بـوده اسـت. امـا بعـد از هجـوم کوچی ها 
بـه منطقـه کجـاب و بهسـود و سـربریدن چندیـن مسـافر در راه دره »میدان 
وردک« ایـن قومنـدان را مجبـور می کنـد کـه بـرای دفـاع خـودی اسـلحه 
بـردارد و جبهـه ای را علیـه نـا امنـی و خشـونت کـه بـر مـردم می رود، شـکل 
بدهـد. جبهـه ای کـه علـی پـور رهبـری می کنـد بـه نـام »جبهـه مقاومـت 
« معـروف اسـت. ایـن جبهـه در سـال 2007 و در اولیـن در گیـری میـان 
سـاکنان بهسـود و کوچی هـا شـکل گرفـت. این درگیـری بر سـری تصاحب 
چراگاه هـا و منابـع آبـی آغاز شـده اسـت. ایـن منازعه ریشـه تاریخـی دارد. 
کوچی هـا سـالها می شـود کـه با مـردم محـل درگیر چنیـن منازعات اسـت. 
علـی پـور ابتـدا سـرکرده یک گـروه ده نفـری بـوده و جبهه را قومنـدان صفا 

رهبـری می کـرد. صفـا چنـد سـال قبـل در یـک جنـگ علیـه تهاجم کوچی ها کشـته شـده اسـت. بـه دنبـال صفا، علـی پور 
رهبـری جبهـه را بـه عهـده دارد. او مدعـی شـده کـه در طـول 8 الـی 9 سـال گذشـته 163 نفـر بی گنـاه و از افـراد ملکی در 
دره میـدان یـا سـربریده شـده و یـا بـه رگبـار بسـته شـده اسـت. این کـه چـرا خـود را شمشـیر نـام گذاری کـرده اسـت: گفته 

می شـود کـه نـام مخابـره علـی پـور، شمشـیر بوده اسـت.

علی پور چگونه آزاد شد؟
دامنـه اعتراضـات بـرای رهایـی علی پور از شـهر کابـل فراتر رفـت. در ولایت بامیـان و در نتیجه تظاهرات مـردم یک نفر 
کشـته و چنـد زخمـی برجـای گذاشـتند. در ولایـت دایکنـدی دروازه ولایـت را بـه مدت یـک روز بسـته کردند. در هـرات مرز 
تورغنـدی بـه مـدت چنـد سـاعت بسـته شـد. در مـزار نیز اعتـراض بسـیار گسـترده و فراگیر بـه وجود آمدنـد. امـا در کابل به 
مـدت دو روز بخـش از شـهر بـه کلـی فلـج شـد. مـردم به شـکل بسـیار خشـن به خیابـان آمدنـد. پرخاشـگری و خشـونت که 
در مـدت دو روز در غـرب کابـل نشـانه رفـت، خطـر را متوجـه امنیـت تمام شـهر کرده بـود. همه در یـک وضعیت نـا معلوم به 
سـر می بـرد. بـا توجـه بـه شـکل گیری مـوج از خشـونت و خشـم، آینده نا معلـوم بود. مـردم از رهبـران مثل محقـق و خلیلی 
نـا امیـد بودنـد. اعضـای رهبـری جنبـش روشـنایی هم فقط موج سـواری می کـرد. مردم را تشـویق بـه اعتراض کردنـد. تنها 
امیـد مـردم و هـواداران قومنـدان شمشـیر، اسـتاد دانـش معـاون دوم رییـس جمهـوری بـود. چندیـن بار بـزرگان بهسـود به 
دفتـر معـاون دوم مراجعـه کـرد. در اولیـن روز دسـتگیری از دفتـر اسـتاد دانـش بـا علی پـور صحبـت تلفنـی صـورت گرفـت. 

علی پـور در آن گفتگـو مـردم را دعـوت بـه آرامـش کرد. 
بـه دنبـال جلسـه کـه میان بـزرگان بهسـود، امنیت ملـی و اسـتاد دانش صورت گرفـت و خبرنامـه ای که از طـرف دفتر 
معاونـت دوم بـه نشـر رسـید، آمـده بـود که:» بـه زودی قضیـه علی پور به شـکل قانونی حـل می گـردد« در آن بیانیـه مردم را 

بـه صبـر و خون سـردی دعودت کردنـد. اما در میـان معترضیـن گروه های فرصـت طلب نیز 
حضـور داشـتند کـه از ایـن فرصـت بـه دنبـال تخریـب و بـاج گیـری بـوده و از افراط گری در 
خشـونت سـود می بردنـد. اما شـام روز دو شـنبه سـرور دانش معـاون دوم ریاسـت جمهوری 
در اثـر تـاش و فشـار بـالای نهادهـای امنیتـی، علـی پـور را از زندان رهـا و در حضـور مردم 
در دفتـر کار اش» صـدارت عظمـی« بـه مـردم تسـلیم کردنـد. در خبرنامـه ای کـه از طـرف 
دفتـر معاونـت دوم بـه نشـر رسـید از مـردم خواسـتند کـه بـه خانه هـای شـان برگردنـد و بـه 
اعتراضـات شـان نقطـه پایـان بگـذارد. علی پـور نیـز در جمـع از بـزرگان و معـاون ریاسـت 
جمهـوری تعهـد کـرد و گفتنـد کـه:» همـان طور کـه درگذشـته از حکومـت دفاع کـرده و در 
آینـده نیـز بـه عنـوان یـک سـرباز در برابـر گروه هـای تروریسـتی ایسـتاد شـده و می جنگد. 
در گذشـته نیـز چندیـن بـار از حکومـت در خواسـت کمـک کـرده ام کـه بـه وضعیـت مـردم 
رسـیده گـی شـود، ولـی بـه خواسـت مـن جـواب داده نشـده. مـن بـه عنـوان یک شـهروند 
حـق اعتـراض دارم. مـن مخالـف کشـتار مـردم در دره میدان، کجـاب، بهسـود،هزارجات و 
در مجمـوع افغانسـتان هسـتم. بـرای دفـاع از امنیـت جمعی، در کنـار حکومت هسـتم و از 

حکومـت و از مـردم دفـاع می کنـم«.

واکنش ها بعد از رهایی قومندان شمشیر
یکـم: بعـد از آزادی علی پـور، مـوج از سـرور و خوشـحالی فضـای برچـی را گرفـت. 
مـن سـاعت ده آن شـب از پـل سـرخ بـه طـرف برچـی آمـدم. شـلیک گلوله هـای هـوای را 
از نزدیـک دیـدم. وقتـی بـه نزدیکـی مسـجد الزهـرا رسـیدم. چندین جـوان با اسـلحه، کارد 
و برچـه بـه طـرف موتـر مـا حرکت کـرد و گفت:» کجـا میریـن، از موتر پایین شـو. مـا گفتیم 
کـه جنـرال آزاد شـد. بـا خوشـحالی راه مـا را رهـا کـرد.« تمـام موتـر هـا را تاشـی می کـرد. 
فیرهـای هوایـی و شـادیانه فضـای برچـی را دگرگـون کـرده بودنـد. رسـام ها بـه شـکل های 

مختلـف بـه آسـمان برچـی می رقصیـد. 
دوم: فـردای آن روز ، گـروه از دختـران و جوانـان بـرای پـاک کاری و ترمیـم جـاده  
برچـی بـه خیابـان آمـده و با پوشـیدن لباس های شـاروالی تمـام اشـغالی های روز تظاهرات 
را جمـع کـرده و پوسـته های پولیـس را نیـز ترمیـم کردنـد. زندگـی از سـر گرفته شـد و مردم 
بـا خوشـحالی از رهایـی قومنـدان به کار و فعالیت شـروع کردنـد. هرچند در ایـن تظاهرات 

ده هـا تـن بـه دلیـل اعمـال خشـونت دسـتگیر و چنـد فرد زخمی شـده اسـت.

غام سخی حامیس
سـرزمین  غصـبِ  از  دارنـد.  تراژیـک  و  تلـخ  تاریـخِ  هزاره هـا، 
کرده انـد.  تجربـه  را  برده گـی  و  آواره گـی  جمعـی،  دسـته  کشـتار  تـا 
عبدالرحمـن بـا قتـل عامِ مـردم هزاره، یکی از سـیاه ترین فصـلِ تاریخ 
دنیـا را رقـم زد. کشـتارِ هزاره هـا توسـطِ سـپاهیانِ امیـر عبدالرحمـان 
کم تـر از »اشـویتس« و »هلوکاسـت« نیسـت. تفـاوتِ ایـن دو کشـتار 
در ایـن اسـت؛ کـه روشـنفکرانِ یهـود؛ آشـویتس را تبدیـل بـه مسـاله 
امـا  اروپـا سـاختند.  در  ادبیـاتِ  و  فلسـفه  فرهنـگ،  تاریـخ،  اساسـیِ 
روایـتِ  نتوانسـتند  و  گرفتنـد  فاصلـه  »ارزگان«  از  هـزاره  روشـنفکرانِ 
رنـج و قتـل عـامِ هـزاره را در تاریـخ مکتـوب سـازند. سـراج التواریـخ، 
دارد  قـرار  آن  انسـانِ سـتم دیـده در محـور  کـه  یگانـه کتابـی اسـت 
و تمـامِ اتفاقـات بـر اطـرافِ او مـی چرخـد. دیگـران تکه هـا را بـه هـم 
دیدتـری  قابـلِ  تصویـرِ  بتواننـد  تـا  می زننـد،  پیونـد 
امـا  کاتـب  محمـد  فیـض  نماینـد.  ترسـیم  حـوادث  از 
تاریـخ افغانسـتان را آن قـدر تکـه تکـه و پـاره پـاره کـرد 
کـه دسـتگاه جـادِ فاشیسـم امیـر عبدالرحمانـی بـه 
آسـانی نتواننـد، مسـئله کاتـب را درک و سـتم دیـدگان 
را از صفحـاتِ تاریـخ تبعیـد نماینـد. امـا پـروژه ی کاتب 
پـی گرفتـه نشـد. کم تـر روشـنفکری را می یابیـم، کـه 
بتوانـد بـا »سـراج التواریـخ« ارتبـاط برقـرار نمایـد؛ چه 
برسـد کـه داسـتانِ نا تمـامِ قتل عـام را تکمیـل بنماید. 
را  التواریـخ«  »سـراج  هـزاره  روشـنفکرانِ  درصـد  نـود 
نخوانده انـد. بنـا بر این دشـوار اسـت، که مسـاله کاتب 
درک، فهـم و تفسـیر شـود. سـراج التواریـخ، داسـتانِ 
ناتمـامِ مردمـی اسـت، کـه طبیعت با آن ها خشـن بوده 
و حکومت هـا دشـمن . اما سـراج التواریـخ، روایتِ تمام 
آن چـه بـر مردم هـزاره رفت، نیسـت. کاتـب در زیرِ ذره 
بیـن دسـتگاه حاکمـه فقـط شـمه ای از ایـن قتـلِ عامِ 

خطرنـاک را نوشـته اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن کـه، بـه لحـاظِ زمانـی از عصـرِ 
و  جنـگ  ماهیـتِ  امـا  گذشـته ایم؛  عبدالرحمـان 
سیاسـت در افغانسـتان تغییـر نکـرده اسـت. کوچـی 
هنوزهـم هزارسـتان را »قلمـروِ رمه« هایـش می دانـد و 
همـه سـاله بـه بهسـود و نـاور حملـه می کنـد. راه هـای 
کابل-بامیـان  راهِ  شـاه  و  اسـت  امـن  نـا  مواصاتـی 
هـزاره  مسـافرانِ  گاهِ  قربـان  جلریـز،  مـرگ .  »گلـوگاهِ 
اسـت. کافـی اسـت، یـک بـار از جلریـز بگذریـم. ایـن 
منطقـه تصویـرِ تـام و تمـامِ وضعیـت کنونـی هزاره هـا 
مناطـق  از  جنـگ  ملـی،  حکومـتِ  دورانِ  در  اسـت. 
جنـوب و شـرق بـه شـمال و مرکـزِ افغانسـتان انتقـال یافـت. مناطـقِ 
هـزاره نشـین نا امن شـد و السـوالی های جاغوری و مالسـتان سـقوط 
کـرد. در مناطـقِ کنـدلان و حسـینی ولایـت ارزگان نیز هزاره ها کشـته 
و آواره شـدند.  چند سـال پیش در ولسـوالی میرزا اولنگِ ولایت سـرپل 
ایـن  بـا عبدالرحمانی تریـن روش قتـل عـام کردنـد.  نیـز هزاره هـا را 
وضعیـت، سـبب شـد کـه گروه هـای نظامـی، تحـتِ عنـوان نیروهـای 
خیـزش مردمـی در روسـتاهای هزارسـتان شـکل گیرد و فرمـان دهانِ 
محلـی در صـدد دفـاع از مناطـق شـان بـر آینـد. جنـگ در ارزگان بـه 
دسـتِ شـجاعی تفنـگ داد و پـای او را بـه سـنگر کشـانید . گـروگان 

گیری هـا در دره میـدان نیـز باعـث شـد؛ مقاومـتِ مردمـیِ کجـاب بـه 
رهبـری قومندان شمشـیر شـکل گیـرد. امـا فرماندهانِ محلـیِ از این 
دسـت، در وضعیـتِ کـه؛ افغانسـتان میـدانِ رقابـتِ اسـتخباراتی ابـر 
قدرت هـا اسـت؛ ره بـه جایـی نمی برنـد. به جـای دفاع از جان انسـان 
هـزاره؛ جنـگ را بـه هـزاره جـات مـی کشـانند و آن هـا را بـه دمِ تیـغِ 

طالـب و داعـش قـرار می دهنـد.
نیروهـای اسـتخباراتی کشـورهای زیـادی در کشـور مـا حضـور 
جـا  ایـن  در  و...  پاکسـتان  ایـران،  چیـن،  روسـیه،  آمریـکا،  دارنـد. 
سـربازگیری می کننـد. طالبـان، یـک گـروهِ تروریسـتی بـی پشـتوانه 
نیسـت. توسـطِ قدرت هـای خارجـی، تجهیـز و پشـتیبانی می شـوند. 
در ایـن جنـگ نابرابـر، شکسـتِ کسـانی کـه بـا هیـچ  قـدرت خارجـی 
رابطـه ندارنـد و بـا تفنگ هـای زنـگ زده در برابـر راکت ها و سـاح های 
پیـش رفتـه می جنگنـد؛ حتمـی اسـت. لیلیـاس همیلتـون، مهم ترین 
برخـوردار  نیـز  را  عبدالرحمـان  دورانِ  در  هزاره هـا  شکسـت  دلایـل 
نبـودن از سـه گزینـه ذیـل می دانـد: ۱- تفنـگ ۲- پـول ۳- پشـتوانه 
خارجـی. عبدالرحمـان بـه ایـن دلیل بر هزاره ها پیروز شـد که توسـط 

انگلیـس حمایـت مالـی و تسـلیحاتی می شـد.
در ایـن کـه نفـسِ مقاومـتِ مردمـی در برابـر لشـکریانِ جنـون و 
جنایـت یـک امـر پسـندیده و قابل دفـاع اسـت، تردیدی وجـود ندارد. 
امـا کنش های نا سـنجیده، دسـت کـم گرفتنِ طـرفِ مقابل، بـه اجراء 
در آوردنِ مانورهـای کمیـک و خنـده دار و تهییـجِ احساسـات مـردم با 
هیـچ عقـل و منطقی جـور در نمی آیـد. قومندان شمشـیر، می خواهد 
خلیلـی و محقـق دیگـری شـود و از ایـن راه بـر شـانه های مـردم هزاره 
سـوار گردد. او اگر واقعاً می خواسـت از مردم اش دفاع کند؛ نخسـت، 
نبایـد هویـت اصلـی اش را افشـاء می کـرد. مـا عمـر، خطرناک تریـن 
جریـان تروریسـتی را رهبـری کـرد، امـا یـک بـار هـم مـردم چهـره اش 
را ندیدنـد. خیلـی از چریک هـا را مـردم بعـد از مرگ اش می شناسـند. 
کـه  انداخـت،  راه  بـه  هیاهـو  قومنـدان شمشـیر، چنـانِ  امـا جنـاب 
اکنـون پیـر و جـوان و دولتـی و غیـر دولتـی، چهـره مبـارک ایشـان 
خوبـی اش  چریـک،  واقعـی  هویـت  نکـردن  افشـاء  می شناسـند.  را 
ایـن اسـت کـه اگـر در متـنِ شـهر هـم بیایـد، کسـی از وجـودش خبـر 
نمی شـود. شمشـیر نبایـد علـی پـور می شـد. او بایـد همـان قومنـدان 
شمشـیر باقـی می مانـد. و بـا هویتِ مرمـوز و ناشـناخته، لرزه بـر اندام 
بسـیاری ها می انداخـت. مطمینـاً دولـت هـم آن وقت از او می ترسـید 
و بـه آسـانی نمی توانسـت اقـدام بـه دسـت گیری اش کنـد. علـی پـور 
امـا بـا مانورهـای خنـده دارش هـم جـان خـودش را به خطـر انداخت 
و هـم زمینـه دسـتگیری اش را فراهـم کـرد. رفتـن بـه لعـل و سـپس 
پخـش ویدیـو از جاغـوری و همیـن طور با پـای خود رفتن بـه پایتخت، 
چیـزی جـز یک کنـشِ کمیک-تراژیک نیسـت. اکنون نه طالبـان از او 

می ترسـد و نـه هـم هیـچ گـروه تروریسـتی دیگر.
بخـش دیگـری مسـئله بـه خبرنـگاران غیـر حرفـه ای و فیسـبوک 
نویسـانِ احساسـاتی بـر می گـردد، خیلی هـا بـه جـای نقـد و بررسـی 
وضعیـت دنبـال بت سـازی اند. از علی پـور و فرمان دهـان محلی، بت 
سـاخته اند. هـر گونـه نقـد و نظـرِ مخالـف بـا دشـنام بدرقـه می شـود. 
بـا بـت سـازی می شـود مـوج سـواری کـرد و مـردم را بـه خیابان هـا 
کشـانید. امـا نمی شـود، از جـانِ مـردم دفـاع کـرد. یگانـه راه دفـاع از 
جـان انسـان هـزاره برخـوردار شـدنِ این مـردم از پول و اسـلحه و لابی 

گـری در سـطح جهانـی اسـت. 

شام رهایی؛
روایت آزادای علی پور

از قید ریاست امنیت ملی کابل

فرماندهانِ محلی؛
تکثیرِ قلمروِ جنگ

قومندان شمشیر، می خواهد خلیلی و محقق دیگری شود و از این راه بر شانه های مردم هزاره 
سوار گردد. او اگر واقعاً می خواست از مردم اش دفاع کند؛ نخست، نباید هویت اصلی اش را 

افشاء می کرد. ملا عمر، خطرناک ترین جریان تروریستی را رهبری کرد، اما یک بار هم مردم 
چهره اش را ندیدند. خیلی از چریک ها را مردم بعد از مرگ اش می شناسند. 
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 محمد احمدی
فاجعـه ی غم انگیـز قربانـی شـدن مـردم بـی گنـاه لعـل و 
سـرجنگل از جایـی کلیـد خـورد کـه حیدرعلـی اعتمـادی تنهـا 
بازیگـر صحنـه و چریـک فراموش شـدۀ محمد کریـم خلیلی پای 
علـی پـور) یـک فرمانـده محلـی بهسـود( را بـه خاطـر کمپایـن 

انتخابـات پارلمانـی اش در لعـل و سـرجنگل کشـاند. 
انتخابـات پارلمانـی ۲۸ میـزان آخریـن و مهم تریـن حیات سیاسـی اعتمـادی، بحر، 
قدسـی و پسـر مـراد بـود کـه باید به کرسـی پارلمـان در شـورای هفده هـم تکیـه می زدند. 
حـرص قـدرت و ثـروت سـبب شـد کـه مـراد بـه خاطـر پسـرش، بحـر و قدسـی بـه خاطـر 
خـود شـان کمپایـن علـی پـور را بـه حمایـت از اعتمـادی در لعـل تحمـل نتوانند. شـریف 
مـرادی پسـر مـراد علـی مـراد یکی از کاندیـدان پارلمانـی در ولایت غـور و ولسـوالی لعل و 
سـرجنگل بـود. مـراد تـازه در سـمت فرمانـده ی گارنیـزون کابل تکیـه زده بـود و به خوبی 
می توانسـت فرمـان رییـس جمهـور مبنـی بـر دسـتگیری علـی پـور را دنبـال کنـد. اولین 
مصاحبـه ی صوتـی کـه علـی پـور پـس از فـرار بـا رسـانه ها  مطرح کـرد ایـن ادعا و اتهـام را 
تاییـد می کنـد کـه دسـتور حمله بـالای او کار مراد و سـید نادر شـاه بحر بوده اسـت. علی 
پـور متهـم بـه آزار و اذیـت مـردم، اخاذی و سـایر موارد در ولسـوالی بهسـود ولایـت میدان 
وردک گفتـه می شـد کـه رییـس جمهـور غنـی فرمـان دسـتگیری اش را صادر کـرده بود.

هرچنـد روابـط بحـر و مـراد چنـدان خـوب نبـود؛ چنـد سـال قبـل سـید نـادر شـاه 
بحـر بـا چنـد نفـر از مـردم لعـل و سـرجنگل در کابـل علیـه مـراد علی مـراد تظاهـرات راه 
انـدازی کـرده بـود. خواسـت مظاهـره کننـده گان ایـن بـود کـه جنـرال مـراد زمین هـای 

مـردم غریبـی سـاحه سـرجنگل ولایـت غـور را غصـب کـرده اسـت.
ولـی از کمپایـن انتخاباتـی علـی پـور در لعـل بـه نفـع حیدرعلـی اعتمـادی همـه 
خـوش نبودنـد. مـراد بـه خاطـر نفـوذ و صاحیـت کـه در نهادهـای امنیتـی داشـت بـه 
خوبـی می توانسـت حکـم رییـس جمهـور را دنبـال کنـد. سـید نـادر شـاه بحـر نماینده ی 
مـردم غـور در شـورای شـانزده هم و یکـی دیگـر از کاندیـدان پارلمانـی در غـور بـه لحـاظ 
تبـاری بـا سـید ضیاء آمـر امنیت ولایـت غور میانـه خوبی داشـت. حرف بحر می توانسـت 
بـالای سـید ضیـاء اثـر بگـذارد تـا دسـتور حملـه بالای علـی پـور را به اسـرع وقت صـادر و 
اجـرا کنـد. سـید ضیاء فرزند سـید ابراهیم شـاه حسـینی از قومندانان وقـت حزب حرکت 
اسـامی فرمانـده ی دسـتگیری قومندان علـی پور را در لعل و سـرجنگل بـه عهده گرفته 

بود.
 بحـر در دوران جهـاد از حـزب محمد اکبری در لعل و سـرجنگل نمایندگی می کرد. 
او مدتـی ولسـوال نـام نهـاد طالبـان در لعل و سـرجنگل نیز بـود. بحر در دوره شـانزده هم 
شـورای ملـی نماینـدۀ مـردم غـور شـد و در ایـن مـدت یکـی از اعضـای گـروپ پارلمانـی 
اعتمـاد بـود. موضع گیری هـای ایـن گـروپ پارلمانـی در شـورا نشـان مـی داد کـه میانـه 
و روابـط خوبـی بـا ایـران دارد؛ محمـد اکبـری، سـید عبدالقیـوم سـجادی، صادقـی زاده 

نیلـی، فکـوری بهشـتی و برخـی دیگـر از اعضـای اصلـی ایـن گـروپ پارلمانـی بودند. 
سـید ضیـاء حسـینی بـا دوازده تانـک، زره و رینجـر طـرف مرکز لعل حرکـت می کند 
کـه قبـا محـل بود و بـاش علی پور برایش گزارش و شناسـایی شـده بود. اما بـدون اینکه 
مـردم را در جریـان بگـذارد سـاعت ۳:۳۰ بجـه شـب ۱۴ میـزان ۱۳۹۷ جنـگ را در قریـه 
اسـد آبـاد مرکـز لعـل آغاز می کنـد که تا ده بجه روز ادامه داشـته اسـت. صبح همان شـب 
نزدیـک بـه ۳۰ نفـر پولیـس باتانک و رینجـر از بامیـان در حمایت از نیروهـای امنیتی غور 
بـرای دسـتگیری علـی پـور در لعـل آمـده بودنـد ولـی بالای مـردم حملـه و شـلیک نکرده 
بودنـد، چندیـن چرخبـال  از کابـل نیـز در لعل رفتـه بودند که گفته میشـد مراد پسـرش را 

بـا چرخبـال به کابـل انتقال داده اسـت.
مـردم لعـل و سـرجنگل در دفـاع از علی پـور در برابر نیروهای امنیتی ایسـتاده گی و 
مقاومـت کردنـد. مـردم از اکثـر قریه هـای ولسـوالی به مرکز سـرازیر شـده بودنـد. به گفته 
شـاهدان محـل نخسـت مـردم با نیروهـای امنیتی وارد گفتگو می شـود و آنهـا را به آرامش 
و سـازش دعـوت می کننـد. ولـی نیروهـای امنیتـی بـالای مـردم ملکـی و بی گناه شـلیک 
می کننـد کـه تـا سـاعت ده بجـه در اثـر زد و خـورد مـردم بـا نیروهـای امنیتـی چندین نفر 
ملکـی کشـته و زخمـی می شـوند. حادثـه تـا شـام همـان روز ادامـه پیـدا کـرد، پولیـس 
موفـق بـه دسـتگیری علـی پـور نشـد. او به کمـک مردم موفق شـد تـا از صحنه فـرار کند، 

امـا قربانیـان مـردم ملکـی بـه ۱۱ نفـر و زخمی هـا به ۲۱ تن رسـیده اسـت. 
 ۱۱ نفـر بـرای یـک فرمانـده محلـی جـان باختنـد کـه نـه توانایـی نظامـی دارد و نـه 
تـوان جنـگ بـا دشـمن. مردم هزینه سـنگین مالی و جانـی را نه برای یـک فرمانده واقعی 
بلکـه بـرای یـک قهرمان سـاخته شـده ی افـکار عمومـی و ...متحمـل شـدند. حکومت با 
فرسـتادن هیئتـی در لعـل هیـچ درد و زخـم قربانی هـا را دوا نکرد، اما سـید ضیـاء که قبا 
سرپرسـت آمریـت امنیـت ملـی غـور بـود بعـد از آن حادثـه بـه صـورت رسـمی در سـمت 

آمریـت امنیـت ملـی غـور تقـرر حاصل کرده اسـت. 
قانونـی فعالیـت می کننـد  در مجمـوع شـکل گیری فرمانده هـان محلـی کـه غیـر 
و آلـه دسـت رهبـران سیاسـی و بی گانـگان قـرار می گیرنـد، می تواننـد دامـن جنـگ را 
بـه هزاره جـات کشـانده و گروه هـای تروریسـتی را وادار بـه حملـه کننـد. هزاره هـا  بایـد 
آماده گـی جنـگ و حملـه دشـمن را داشـته باشـند، اما نه بـا دزدان سـرگردنه. زیـرا این ها 
بـه آسـانی می توانـد هزاره جـات را از جزیـره ی امـن بـه جزیـره ی جنـگ تبدیـل کنـد. 
همانگونـه کـه لعـل و سـرجنگل در زمـان جنـگ و جهـاد بـه مرکـز شـرارت، نفـرت و برادر 
کشـی مبـدل شـده بـود. ایـن سـرزمین دور افتـاده و فرامـوش شـده بدسـت چنـد نفـر 
شـارلاتان شـریر و شـرارت پیشـۀ افتـاد کـه تمـام دغدغۀ شـان دزدیدن »نـان و نـام« مردم 
غریـب بـود. بـی شـرمی، بـی غیرتـی، حقـارت و سـرافنگنده گی بیشـتر از این نمی شـود 
کـه تفنـگ را بـه خاطـر کشـتن همدیگـر و گرفتـن نـان یک کارگـر غریب شـانه کنـی و نام 

خـود را هـم بگـذاری مجاهـدِ کـه در راه خـدا جهـاد می کنـد. 
گروهک هـای محلـی جهـادی در حقیقـت بـه جـای جهـاد جنـگِ خانـه به خانـه راه 
انداختنـد و در میـان مـردم کینه و نفـرت خلق کردند. راه گیری سـرگردنه و قطاع الطریقی 
را همیـن نسـل بـه اصطـاح جهـاد در لعـل و سـرجنگل اسـاس گذاشـتند کـه تـا امـروز 
بقایـای شـان جیـب مـردم را می زننـد و نـان غریـب را می خورند. اگـر زنده گـی فرصت داد 
بایـد قصه هـای جنـگ و جنایـت و دزدی شـارلاتان جهـادی را از حافظۀ مردمِ روسـتاهای 
لعـل و سـرجنگل جمـع کـرد و بـه حافظـه تاریـخ سـپرد تـا عبرتـی باشـد بـرای نسـل های 

بعـدی کـه سـودای عدالـت، آزادی و پیشـرفت در سـر و سـینه دارند. 
سـید نـادر شـاه بحـر، حیدرعلـی اعتمـادی، خدایـار قدسـی، مـراد علـی مـراد از 
همیـن نسـل جهـاد اسـتند. بحـر از طـرف محمـد اکبـری )فرد مـورد اعتمـاد طالبـان در 
هزاره جـات عصـر جهـاد( و حیدرعلـی اعتمـادی چریـک فرامـوش شـدۀ محمـد کریـم 
خلیلـی در لعـل و سـرجنگل بیشـترین جنـگ و جنایـت را مرتکب شـدند. خدایار قدسـی 
و مـراد علـی مـراد کـه در زمـان حکومـت جدیـد بـه پسـت های بلنـد و کلیدی نظامـی کار 
کرده انـد، در زمـان جهـاد فرمانـدۀ چنـد نفـر بـه اصطـاح مجاهـد در ولسـوالی لعـل و 
سـرجنگل بـود کـه کارنامه های عجیـب و غریبی دارنـد؛ بازکردن آن، زمـان دیگر و فرصت 

می خواهـد. دیگـری 
 در عین زمان فراموش نباید کرد که در آسـمان تاریک لعل و سـرجنگل خورشـیدی 
مثـل عزیـز طغیـان نیـز طلوع کـرد تا در شـب های تاریـک دهقـان و کارگر روشـنایی خلق 

کنـد و حرفـی بـرای رهایـی مـردمِ تحـت سـتم یـک کشـور داشـته باشـد، در تاریـخ سـیاه لعـل خال سـفیدی هماننـد عوض علـی خان نیـز داشـتیم که به جـای دوز دیـدن نان دهقان سـر 
سـفره ی کاگـر »بی نـان و نـام« می نشسـت و لبخـدی بـه لب هایـش بـه ارمغان مـی آورد، از میان دود و باروت نسـل جنگ و تفنگ اسـد بـودا پا به گیتی گذاشـت کـه کام اش ذهن و ضمیر 

یـک نسـل را تسـخیر کـرد و قلـم اش در میدان متـن یکه تاز جـولان می کند. 
ختـم کام اینکـه در دوران جدیـد نیـز مـردم لعـل و سـرجنگل قربانی هـای زیـادی دادنـد؛ تیر باران شـدن چهار ده نفر به شـمول یک نو عـروس در سـاحۀ »بادگه« ولسـوالی دولتیار 
ولایـت غـور بـرای همیشـه قلـب، روح و روان مـردم  را جریحـه دار کـرد، پنـج نفـر محصـل غریـب و بیچـاره مـردم لعـل از مسـیر دولتیـار اختتاف شـد کـه از هیچ گونه سـتم بالای آنهـا دریغ 
نکردنـد، خانه هـای مـردم گرسـنه و فقیـر نـو اسـپند بـه آتـش کشـیده شـد و دار و ندار شـان را به غـارت بردنـد. ولی در سـاحات لعل و سـرجنگل بعـد از تشـکیل حکومت جدیـد فاجعۀ به 
بزرگـی ۱۴ میـزان رخ نـداده بـود کـه بـه گفتۀ مردم لعل و سـرجنگل شـارلاتان شـرارت پیشـه دوران جهـاد آن را سـازماندهی کردند. به بـاور مردم؛ بحر، اعتمـادی و مـراد در آخرین حیات 

سیاسـی شـان نیـز دامن مـردم لعل و سـرجنگل را بـه خون آلـوده کردند. 

مارهای درونِ آستین؛ 
خون هایی که برای دستگیری علی پور در 

»لعل« ریخته شد

در مجموع شکل گیری فرمانده هان محلی که غیر قانونی فعالیت می کنند و 
آله دست رهبران سیاسی و بی گانگان قرار می گیرند، می توانند دامن جنگ را 
به هزاره جات کشانده و گروه های تروریستی را وادار به حمله کنند. هزاره ها  

باید آماده گی جنگ و حمله دشمن را داشته باشند، اما نه با دزدان سرگردنه. 
زیرا این ها به آسانی می تواند هزاره جات را از جزیره ی امن به جزیره ی 
جنگ تبدیل کند. همانگونه که لعل و سرجنگل در زمان جنگ و جهاد به 

مرکز شرارت، نفرت و برادر کشی مبدل شده بود. این سرزمین دور افتاده 
و فراموش شده بدست چند نفر شارلاتان شریر و شرارت پیشۀ افتاد که تمام 

دغدغۀ شان دزدیدن »نان و نام« مردم غریب بود. بی شرمی، بی غیرتی، 
حقارت و سرافنگنده گی بیشتر از این نمی شود که تفنگ را به خاطر کشتن 
همدیگر و گرفتن نان یک کارگر غریب شانه کنی و نام خود را هم بگذاری 

مجاهدِ که در راه خدا جهاد می کند. 
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یه های شیرداغ، پشی و زردک ولسوالی مالستان که در ماه عقرب 1397 در پیوند به حمله  نام افراد قر
طالبان کشته و زخمی شده اند.

یه کوندلان ارزگان خاص که در 16 عقرب 1397 مبنی برحمله طالبان کشته و زخمی شده اند. اسم افراد قر
قربانیان:

یه کوندلان ارزگان خاص: زخمی های قر

یه حسینی ارزگان خاص: قربانیان قر

یه حسینی ارزگان خاص: زخمی های قر

یه پشی ولسوالی مالستان: زخمی های قر

قربانیان:

حیات الله       
محمد حسین   
خداد            
سلمان          
جان علی       
عبدالحسین     
ناصرعلی
عبدالحسین

محمد امین     
عبدالحمید

بابا ولی 

قمبرعلی
عبدالخالق اخلاصی
احمد شاه
عبدالخاق
ملا داوود
خان محمد
جان علی
سخیداد
محمد عیسی
عبدالصمد
محمد رضا
شیر محمد
اختر محمد
خداداد
اسحق جعفری
محسن
خان علی
امیرخان
اسحق
سید غلام حسین

داد محمد   
سید موسی  
کامله        
استاد جانان 

ابراهیم     
سلطان      
شیر محمد  
محمد علی  
سلمان      
محمد علی  
سلمان      
عبدالله      
امیر خان   
خادم        
محمد علی  

اسماعیل    
محمد علی  
عبدالرزاق 

غلام حسین
محمد انور

محمد حنیف
اسحق

رحمت الله
غلام نبی

ناصرعلی
چمن

محمد علی
حسین

محمد جان
محسن

غلام علی
علی رحمان
حسین علی

محمد

محمد اسحق
محمد اسحق

محمد نبی
بوستان

باز محمد
علی حمزه

عسکر
خان علی
باز محمد

حیدر
غلام سخی

غلام علی
عبدول

نوروز
جامی

علی جان
غلام

شاه حسین
غلام حسین
سید صفدر

نبی
سید عبدالحکیم

نادر علی

مامی
سمیع

مدد
عید محمد

عزیز
قمبر

حسین علی
غلام رضا

شاه حسین
غلام علی

حاجی یاسین محمد

محمد علی
جان علی

چمن

مدیر مسوول: محمد احمدی
شماره تماس: ۰۷۹۳۴۴۲۹۵۷

ایمیل: 
رضالعلی: معاون و دبیر سیاسی

شماره تماس: ۰۷۰۵۷۹۳۸۳۳
سردبیر: رحمان رضایی
عکاس: آصف یوسفی
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